PAP at 
۱۳۹۱ چهارشنه ۱ هی‎ 
ناموت۹٩۰۰اهب‎ 


ETE e ES‏ سے“ 
ج“ 


25 هن نی‎ dO) 


O نج‎ 1 


معلمان. اولیاء 


و داز آموزان پایه am um‏ در مان 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


| آموزش گام du‏ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

À‏ پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


du‏ صورت درس به درس 
(gado |‏ کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


6 ی > 


بخشق تو راید د ډه تو در 


۰ 


ند 


کی کمک ک ده است 


9امام حسین (O‏ 


يادو یادوار 0 a‏ 


اربعین حسینی 

در ۰ ۲صفر سال ۱ ۶هجری قمری دراربعین سالار شهیدان 
حضرت امام حسین(ع) اهل بیت آن حضرت در حالی که از شام به 
سوی مدینه در حر کت بودند به دشت خونین کر بلا رسیدند.این 
جماعت داغدیده خاندان عصمت به همراهی قبایل اهل کر بلادر 
چهلمین روز شهادت امام در اطراف شهاد تگاه‌اين امام راستین گرد آمده و به عزاداری و نوحه‌سرایی پر داختند. 
در همین زمان جابربن عبداللّه انصاری از صحابه حضرت محمد(ص) و اولین زایر تربت پاک امام حسین(ع) به 
زیارت آمده‌بود. بدین تر تیب با گذشت بیش از ۱۴ قرن عزاداری اربعین حسینی همچون بزر گداشت ایام ماه 
محرم الحرام در یاد آوری خاطره قیام خونین کر بلا در قلوب مسلمانان و آزاد گان جهان زنده و جاوید است. 


در ۶ ادی ماه سال۱۳۳۸هجری شمسی علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج 
از شاعران نوپر داز معاصر و پدر شعر نو فارسی با زند گی وداع کرد. اودردهکده یوش 
مازندران بدنیا امد. در تهران تحصیلاتش راادامه داد و زبانهای فرانسه و عربی را 
آموخت. نیما به تشویق استادش نظام وفا سرودن شعر را آغاز کرد وسرانجام سبکی 
در شعرایران پدید آورد که به شعر نو یاشعر نیمایی مشهوراست.مبانی واصول شعری 
نیما رااز نوشته‌هایش می‌توان دریافت زیرااو دراغلب آثارمنئورش به شرح آراء 
خود پرداخته است. ازویژ گیهای شعر نیما بیان عینی شعر و به کار گیری وزن و قافیه 
به تناسب است. برای نیما وزن تابع زبان شعراست که از صورت طبیعی کلام و آهنگ گفتارسر چشمه می گیرد و 
درخدمت بیان عینی شعر درمی| بد. اززیباترین آثارنیما یوشیج «قطعه شعر افسانه» رامی توان نام برد 


د رگذشت جهان پهلوان تختی 

در ۱۷ دی‌ماه‌سال ۱۳۴۶ هجری شمسی جهان پهلوان تختی قهر مان ورزش کشتی 
ایران به طر ز مشکو کی در گذشت. تختی در خانواده‌ای تهید ست در تهران متولد شد. ۱ 
تختی دردوران قهرمانی خود با کسب ٩مدال‏ طلا و نقره جهانی و بازیهای المپیک جزو 
معدود ورزشکاران ایرانی است که بیشترین طلاهای عر صه‌های بین المللی رابرای 
ایران به ارمغان آوردهاست ماهر گز فروتنی و تواضع خود راازدست نداد وهمواره 
ds‏ کی کرد جنهان ی اران کی pos‏ عمامی خود در ارات لنبیک با ورد 
در سال ۱۹۵۶ میلادی مدال طلا بر گردن آویخت. 


قتل میرزا تقی خان امیر کبیر 

در ۱۸دی ماه‌سال ۱۲۳۰هجری شمسی «میر زا تقی خان امیر کبیر» ملقب 
به امیر نظام سیاستمدار وصد راعظم با تدبیر و میهن پر ست دوره قاجار به دستور 
ناصر الدین‌شاه‌به قتل ر سید. امیر کبیر از نوجوانی دردستگاه‌قائم مقام رشد وتربیت 
یافت وبعد جزودبیران دستگاه‌وزارت شد. بعد از مر گ میر زامحمد خان زنگنه 
امور نظامی آذربایجان به عهده امیر گذاشته شد و به سبب کفایت و شایستگی که 
دراجرای امور از خود نشان داد باروی کار آمدن ناصرالدین شاه‌لقب امیر نظام 
که درمدت کوتاه صدارت خود منشاً خدمات ارزنده‌ای برای ایران بود به طوری 
که آثاراین خدمات سالیان‌متمادی‌باقی بود.امیر در اموراجتماعی,اقتصادی, 
خودراآشکار کرد.تأسیس دار الفنون به منظور آموزش جوانان مستعد ایرانی و 


جاپ و انتشار نخستین اسکناس 
در ۵ژانویه سال ۱ ۱۶۹ میلادی‌بانک استکهلم نخس تین اسکناس راچاپ ومنتشر کرد.این اسکناس 
اولین پول کاغذی شمرده شده است. تاقبل از چاپ اسکناس در سوئد و سپس در سراسر ارویا مبادلات نقدی 
و آسینیا پولی کاغذی بوده که دولت وقت فرانسه در زمان انقلاب کبیر فرانسه به مثابه وثیقه ارضی چاپ 
می کر ده است. 
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ماجرای واقعی خارجی 

قصه یک اه 
ماحراهای‌خواستگاری 
در پیچ و خم دادگاه 
گزارش خارجی 
مشاور خانواده 
گزارش از زندان 
سوژه 
حهان‌درسال ۲۰۱۲ 


پاورقی خارجی 
از گوشه‌و کنارجهان 
یک هفته حادثه 
رازسلامتی 
پاورقی‌تاربخی 
خاطرات کلانتر 
تماشاگه‌راز 
نوشته های ناب 
جدول‌متقاطع 
جدول شرح در متن 
با هوش خود کلنجار بروید 


داستانهای‌انتخابی آلفر دهیچکاک 
سفره‌رنگین -تصویر سه‌بعدی 

پیام‌ازشما.چاپ ازما 
نقاشی های شما 
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اربعین 
uns‏ شاه مظلومان, شهید کربلاست 
روز ماتم. روز شیون» روز غم روز عزاست 
هجر زینب گشته پایان. آمده‌در کربلا 
قد کمان. گریان و نالان. دخت زهرا؛ مر تضاست 
هر کسی با اشک و آهش سوی قبری می‌دود 
گوتیا امروز روز محشر کبری به پاست 
حرف دل زینب بسی دارد برای درد دل 
از اسارت. از مدینه, کوفه شامی که بلاست 
پیرهن چاک اوفتاده بر مزار شاه دين 
سوگوار و سینه‌سوزان. دل غمین از ماجراست 
شیعیان بر سر زنید این روز روز ماتم است 
اربعین کشته گان دشت عشق و نینواست 
سجاد قاضی-شهرضا 
خداشناسی مدرن 
مقدمه:واژه خدا ی خدای‌از ۲ کلمه خوت‌ای در 
فارسی باستان گرفته شده که معنی تحت‌اللفظی آن 
می‌شود آفریده‌نشده... واشاره به صفت ازلی بودن 
ذات خداوند است. اگر چه مترجمین فارسی زبان 
قرآن این واژه رامعادل کلمه الله قرار داده‌اند وفعلاً 
کلمه خدامصطلح است.ولی به نظر می رسد واژه اهورا 
مناسب‌تر باشد چنان که گفته می‌شود کلمه زرتشت 
در اصل زردشتر بوده که در اثر مرور زمان به صورت 
فعلی در آمده ومصطلح شده است آن هم به دلیل 
مر کب آن حضرت که شتری زرد رنگ بوده. به هر 
حال بگذریم و به بحث اصلی بپر دازیم. 
اگرچه ذات پاک خداوند قادر به‌هر کاری از 
جمله فکر کردن است ولی نیازی به اندیشیدن ندارد 
زیرافکر از خواص ماده‌است و زمان بر می‌باشد. 
در تعریف فکر فلاسفه گفته‌اند حر کت ذهن است 
از معلوم به مجه ول ولی هیچ چیزی نیست که در 
علم خداوند موجود نباشد. مگریک چیز و آن شریک 
می‌باشد فر اموش نکنید آن ذات پا ک هوشمند است 
یا به عبارتی هوش مطلق است. 
مفسران‌معاصر به استناد سوره‌مبار که‌نوردرقر آن 
ذات اقدس الهی را در لطافت به نور تشبیه می کنند. 
ولی از نور لطیف تر ذرات بنيادین و امواج الکتر و 
مغناطیسی است که قابل ریت نیست واز آنها 
لطیف تر خود الکتریسیته موجود در اجسام فلزی است 
ولطیف تراز آن ان ژی پتانسیل موجود در اشیایی است 
که بوسیله انسان یاماشین در سطحی بالا تر از زمین 
قرار گرفته و هنوز به صورت انرژی جنبشی در نیامده 
است و موجود لطیف‌تر از ان که تا کنون شناخته شده 
انرژی تاریک است. لذا در تعریف این کلمه بر اساس 
آخرین دستاوردهای‌علمی‌جهان شاید بتوان گفت 
خداوند انرژی هوشمند پاک پایدار و مثبتی است که 
انسان وهمه‌موجودات و کاکنات واتمها رادر بر گرفته‌و 
آنها راهدایت می کند. نه می خوابد ونه خسته می‌شود. 
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خوبی می‌توان علت توسعه‌نیافتگی مناسب کشور 
da‏ به خصوص در صنعت و تولید و صادرات را 
دریافت. 

در سالهای اخیر شاهدیم که مشتریان. 
گلایه‌های فراوانی مثلاً از تولید کنند گان خودروی 
داخلی داشته‌اند. این که سر وقت به وعده‌هایشان 
Ui q‏ | 
در موعد مقرر تحویل نمی‌دهند. خدمات پس از 
فروش مناسبی ندارند. نسبت به ارتقاء کیفیت 
محصول و مشتری‌مداری احساس مسوولیت 
کافی نمی کنند و همه اینها باعث می‌شود که هنوز 
باوجود سالها حمایت از صنعت خودرورضایت 
مصرف کننده حاصل نیاید. 

البته بايد دانست که حمایت غیر منطقی و 
ایجاد شرایط انحصاری رانت گونه وعدم وجود 
رقابت آزاد و واقعی همیشه چنین مشکلاتی را به 
بار می آورد واگر می‌خواهیم در سال «تولید ملی و 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به بخش تولید و 
اشتغال کشور را بالا ببریم چاره‌ای نداریم جز آنکه 
به مردم و به مصرف کننده احترام بگذاریم. در 
این میان رمز موفقیت. مشتری‌مداری است. نه 
تنها در صنعت خودرو بلکه همه تولید کنند گان 
و صنعت گران کشور باید ضمن بر خورداری از 
حمایت‌های دولتی و به خصوص بانکی و ضمن 
حفظ نظام تعرفه‌ای به منظور کمک به تولید ملی. 
به مشتری‌مداری و به خصوص خدمات پس از 
فروش با جدیت تام و تمام توجه کنند. در دنیای 
تولید یک اصل بیش از همه اهمیت دارد. و آن این 
است که همیشه حق با مشتری است. 

اگر تویوتا بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه گزاری 
می کند تارضایت مشتریان رابه دست آورد به‌ این 
دلیل است که نگاه به آینده د ارد. و می‌داند که 
شرط بقا و حیات او رضایتمندی مشتریان است. 
فرهنگی که متأسفانه هنوز در میان ماایرانی‌هایعنی 
تولید کنند گان عزیز ما به خوبی مراعات نمی‌شود. 
اگر می‌خواهیم با به دست آوردن سهم مناسبی 
از تجارت جهانی به افزایش صادرات برسیم که 
در OT‏ صورت هم در آمدبیشتری کسب می کنیم. 
هم ثروت بیشتری به دست م یآوربم و هم 
فرصت‌های اشتغال بهتری را برای کشور و جوانان 
کشور به ارمغان می آوریم.رشد و ارتقاء کیفیت 
و سرمایه گزاری روی خدمات پس از فروش و 
احترام به مشتری و مشتری‌مداری باید اساس کار 
Jp sm‏ را 
نرخ ارز مزیت نسبی بهتری برای تولید داخلی 
ایجاد شده‌است اميد می‌رود که تولید کنند گان 
ما نیز به اصل مهم مشتری مداری بیش از گذشته 
توجه کنند که یکی از عوامل مهم موفقیت در دنیای 
صنعتی آمروز است. 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin(dyahoo.com‏ 


too‏ مشرو ست 


اخیر ا گزاری‌ها خبری را منتشر کرده‌اند 
که فکر می کنم توجه کافی به آن می‌تواند رمز و راز 
موفقیت یک کشور در پیشرفت صنعتی در دنیای 
امروز راعیان کند: 

...شر کت تویوتا اعلام کرده است که به علت 
نقصی که در سیستم شتاب و تر مز اتومبیل‌های 
تولیدی سال گذشته O]‏ شر کت وجود داشته 
حاضر است یک میلیارد و صد میلیون دلار 
غرامت به صاحبان اتومبیل‌هایی که به هر 
کل دار هسارت تاش اراس قصی ی وید 
بپردازد. بخشی از این مبلغ را این شر کت در یک 
بانک به اماتت گذاشته تا هر مالکی که به خاطر 
این نقص دجار خسارت شده بتواند خسارت 
ne‏ کنن دما ep‏ ورت 
Es‏ ار lendo‏ د کے 
فراخوانده شده و به صورت رایگان سیستم جدید 
ترمزروی آن نصب شود. گرچه شاید میزان 
شکایات و یا خسارت‌های وارده در مجموع بسیار 
کمتر از رقم یک میلیارد و صد میلیون دلار باشد. 
آمااین کے کت به خاطر آن که هیچ خسارتی 
متوجه مشتریانش نشود و رضایتمندی مشتری 
به عطر نیفند با در فظر گرفتکن همه احتمالات 
چنین dolo pus‏ گزاری صورت داده است تا بتواند 
با جلب رضایت کامل مشتریان مقام اول تولید 
اتومبیل را که سال قبل جنرال موتور از آن خود 
کرده بود. دوباره به دست آورد... 

این خبر به خوبی می‌تواند ما راباساز و کار 
پیشرفت در عصر جدید اشنا کند. یعنی تلاش 
برای کسب سهم شایسته در بازار, ارتقاء کیفیت, 
تعادل قیمتی و بیش از همه تکریم اربابر جوع و 
مصرف کننده و مشتری. 

احترام به مشتری و مصرف کننده تنها در یک 
بازار رقابتی بدون رانت و انحصار به وجود م یآ ید 
و این توجه به مصرف کننده و مشتری‌مداری است 
که رمز مان د گاری و موفقیت در دنیای صنعتی 
امر وز است. 

با نگاهی به تفاوت برخوردی که تولید کنند گان 
در دنیا با مشتریان و مردم دارند و نیز برخوردی 
که به عنوان مثال در ایران با مشتری می‌ شود به 


۴ 


SA‏ خداستاو شد و کمال معنوی با 


ی هدادت 


می شوی. واگ طلب کنی SE‏ 


6 حطر ت مهدی (عج) 


نامەبەسردبير 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباعرض 
تسلیت فرارسیدن اربعین سالار شهیدان و باپوزش 
به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما گرامیان. 


mes 


# رضا کاشفی-تهران 
است» به دستم رسید. خودم لذت بردم. اماهر چه 


باخودم کلنجار رفتم چاپ آن راصلاح‌ندیدم چون, 
گر چه بسیاری ازموارد مطرح شده صحیح است 
اما باعث بدبینی نسبت به عزاداری‌ها می‌شود. 
حتما شما هم قبول دارید که اکثریتی هم هستند که 
از سر اخلاص واعتقاد کامل به پیشگاه‌عاشوراو 
بخش‌هایی از نامه شمارادر فرصت آینده چاپ 


کنم. فعلا برای ادای دین چند خط آخر نوشته را 
با هم می‌خوانیم: 

حسین(ع) هنوزمظلوم است /چون وقتی محر م 
میآید / کل یوم عاشورا /یعنی... /ده روز و شب.../ 
زاری و گریه / کل ارض کربلا /یعنی... /چند مسجد 
و چند تکیه /حسین (ع) هنوز مظلوم است /چون 
وقتی خو ر شید عصر عاشورا غروب کرد / گویی او 
هم می‌رود /تا سال بعد / تا یاد بعد... 

# علی حضوری - گنبد 

مطلب «مشکلات روستای اسلام | باد» را به 
بخش ترازو سپردم تادر آن بخش مورد استفاده 
قرار گیرد. برای شما خواننده خوب و فعال مجله 
آرزوی توفیق و سلامت دارم. 

# شیرزاد راوند -املش 

مطالب جدیدی از شمابه دستم رسید. شعر 
طنزی را که فر ستاده بودی دد. مطالعه کر دم. در 
وزن و قافیه اشکالات کوچکی داشت که ان‌شاءالله 
درنوشته‌های بعد ی بر طرف خواهدشد. منتظر 
نوشته‌های بهتری ازشما می‌مانم. موفق باشید. 

# محسن ذوالفقاری -ساوه 

از ن تاراحتیردست مامتا سف 
شدم. امیدوارم که شما خوانت ده گرامی و همه 
خوانند گان خوب مجله همواره در سلامت باشید. 
مطالب جدیدی از شما به دستم رسید که در نوبت 
چ اپ ق رار گرفت.همانطور که شماهم اشاره 
کرده‌اید برای مر دم مساله‌ای مهمتر از کاهش 
تورم و بیکاری وجود ندارد. موفق باشید 

# منیژه ابراهیمی-ساری 

گلایه وانتقاد شسمادرست است. بخشی از این 
مشکل برمی‌گردد به ناتوانی نظام آموزشی مادر 
تربیست و آموزش صحیح نیروی کار و بخش دیگر 
هم برمی گردد به مشکلات موجود در بخش تولید 
کشور که‌موجب افزایش بیکاری وعدم اشتغال 
جوانان شده‌است. به هر حال بخشی از مقاله شمادر 
نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. موفق باشید. 


استمداد برای تحصیل ؟! 

استمداد دختر ۱ ۲ساله از مردم جهت تأمین 
هزینه ادامه تحصیل دانشگاهی در ستون نامه‌های 
بدون واسطه در مجله شماره ۸ ۳۵۳بهانه‌ای شد تا این 
چند سطر راقلمی کنم. 

ناخواسته به یاد اوائل انقلاب افتادم. وقتی در 
قانون اساسی آموزش در کلیه سطوح رایگان اعلام 
شد احساس کردم یکی از آرزوهای بز رگم بر آورده 
گردید. چون با تصویب این قانون همه استعدادهای 
بالقوه کشور بدون استئناء از روستائی و شهری 
ا ا اماد رل جه 
N MMS‏ 

اگر بگوئیم جوانان ایرانی یکی از باهوشترین مرد م 
جهان هستند گزاف نیست چون آ ن رادرالمپیادهای 

وقتی استعدادهائی به‌این زلالی در کشور وجود 
دارند که دختر جوان آن رابرای ادامه تحصیل‌ این 
گونه آبروی خود راهزینه می کند چرادستگاهی 
برای شناسائی وساماندهی انها وجود ندارد تاجوان 
علاقه‌من د به تحصیل برای تأمین هزینه آموزش 
خود که بر اساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد 
اا ا [sb‏ ا 

مگر جز این است کشورهای پیشر فته دنیا مدیون 
خد مات همین جوانان خلاق جهان سوم هستند و به 
محض کشف ‌استعدادی‌درهر گوشهازجهان‌بلافاصله 
با ترفندهای مختلف آنها را جذب می کنند؟ 

به کجابر می‌خورداگر ما در بودجه سالانه کشور 
ما سای ات ان قاتا ما نهر 
دهیم تابتوان از توان بالقوه آنها برای شسکوفائی کشور 
بهره‌مند شد؟ 

اصغر کلانی -تهران 
کمک به جوانی زمین خورده 

وف اه تا ای ندرک لس انس 
مدیریت صنعتی که پس از اتمام تحصیلات وارد کار 

از آن جا که تجربه‌ای نداشتم دچار برشکستگی 
شدم ودر حال حاضر نزدیک به ۵۰میلیون تومان به 
بازار بدهکارم که هر دو ماه یک بار باید بیش از ۲میلیون 
تومان پرداخت کنم. 

وم مضارب ه‌ای از یک تعاونیاعتبار گرفته‌ام که به 
علت عدم توانایی در باز پر داخت رقم آن دوبرایرشده 
است واز همه بد تر دریافت پول بهره‌ای (نزول) است که 
امانم رابریده و در مجموع حجم بدهی‌هایم رابه حدود 
۰ میلیون تومان رسانده است. 

مستأجر ومتأهل هستم وبه خاطر ورشکستگی در 
حال حاضر با یک وانت کار می کنم که هر گز جوابگوی 

اا کی هت کب نک ف ن خر 


lC 4:‏ 
۹ سید احسان. الف -کرج 


به کنه ذات او نمی‌شود پی برد ولی اثبات وجوداو آسان 
است. کائنات هم که انرژی مر تعشند در واقع نوعی 
تجسم از انرژی غیر مر تعشی هستند که‌ما به آن لا 
حول و لا قوه الا بالّه می گوئیم و بر طبق کتاب تفسیر 
نمونه(ج ۱ص ۱ ۷۳) کائنات جزء ذات خداوند پاک 
یگانه و یکتا هستند و رابطه‌ی آن دو با یکدیگر مانند 
Jó‏ است زیبا که از تنه ستبر یک درخت قوی روئیدهو 
از آن تغذیه‌می کند ولی شکل و در خشش و تجلی آن‌دو 
متفاوت است. از نظر مولانا رابطه خداو کائنات مانند 
رابطه‌جان وجسم‌است واز نظر فیزیک نوین خدای 
مورد نظر انسان شاید نوعی انرژی غیر مر تعش باشد 
که با ارتعاش دادن به بخشی از انر ژی خود کائنات را 
به وجود می آورد و مجسم می کند. 
خدای بلندی و پستی تویی 
ندانم چه ای هر چه هستی SP‏ 

آسان است همان گونه که مانمی‌توانیم باد راببينیم ولی 
از حر کت شاخه درختان به وجود آن پی می‌بریم. 

یانمی‌توانیم الکتر یسیته راببینیم ولی‌باروشن‌شدن 
چراغ به وجود آن پی می‌بریم.از نظم عالم و گردش 
حساب شده‌ودقیق Sl‏ در حال‌انبساط به وجود 
پاک اقدس الهی. آن‌یکتای بی‌همتای هميشه پایدار پی 
می‌بریم و زبان به حمد و ستایش او می گشاییم. 

خداوند. منبع ومبد | تمام نورها وانرژی‌های جهان 
است 9 در علم فیزیک نوین نیز ثابت شده‌است که 
انرژی‌هر گزازبین نمی رود. آن ذات‌پاک هر روز به 
کاری‌مشغول است. می میراند و دوبارهزنده‌می کند. 
کائنات خود نیز ار تعاش انرژی هستند و در صورتی 
که حر کت از اتم‌های تشکیل‌دهنده آنها گر فته شود 


محو و نابود می‌شوند. 
جهت اطلاع بیشتر به کت اب عجایب‌القر آن اثر 
محمود زارع بیدکی پاییز ۱۳۹۱ 
کمی احتباط کنید 


مسأله تنظیم خانوادهاز جمله سیاست‌های خوبی 
بود که در دهه ۷۰اعمال شد و جلوی‌سیل جمعیت را 
گرفت ام اصحبت کردن‌ازل زوم افزایش جمعیت با 
توجه به مشکلاتی که در حال حاضر بر ای‌نسل جوان 
وجود دارد باید بسیار بااحتیاط باشد. در حاضر حاضر 
تحریم‌هاا یک طرف. وجود خیل بیکاران از طرف دیگر. 
تعطیلی کار خانجات, مش کلات جوانان برای ازدواج و 
تشکیل خانواده» مساله مسکن و مسایل اقتصادی همه و 
همه نشان می دهند که نمی‌شود درباره افزايش جمعیت 
عجله کرد همین حال به بحران یاس در میان جوانهانگاه 
کنیم و دريابیم که آیا برای همین جوانها توانستیم کار 
ایجاد کنیم که بخواهیم به افزایش جمعیت بیندیشیم؟ 
اگر کشور چین سیاست تک فر زندی رادو دهه پیش در 
پیش نمی گرفت آیاالآن می‌توانست در مسیر توسعه 
گام بردارد؟ غلام قارنگ 


ا 
۴ دی ۹۱ Pretto‏ 


همچون یک انبار باروت به آتش بکشاند. که خاموش 
کردن آن ساده نخواهد بود. 

آقای طالبانی با به عه ده گرفتن نقش مهمتر در 
جامعه سیاسی عراق. محبوبیت خود رادر کر دستان تا 
حدی از دست داد. بسیاری او رامتهم کردند که برای 
اتحاد عراق بیش از استقلال کر دها تلاش می کند. چند 
سال پیش گروهی از اعضای اتحاد یه میهنی به رهبری 
نوشیروان مصطفی, معاون سابق آقای طالبانی. از این 
حزب lãs‏ شدند و حزب گوران (تغییر) را تشکیل 
دادند. آنها طالبانی رامتهم کردند که حاضر نیست 
به اصلاحات در این حزب تن دهد. 

در انتخابات سال ۲۰۰٩‏ پارلمان اقلیم کردستان, 
اتحادیه‌میهنی کرسی‌های کمتری نسبت به ر قیب 
دیرین هاش حزب دمکرات کردستان به رهبری 
مسعود بارزانی به دست آورد. گوران توانست 
بسیاری از کرسی‌های سابق اتحادیه میهنی را به 
کنترل خود در آورد.ازسال ۱۹۹۱ منطقه جنوب 
کردستان عراق تحت کنترل اتحاد یه میهنی است 
و منتقدین این حزب اتحادیه میهنی رابه فساد مالی 
وعدم شفافیت متهم می کنند. پس از بهار عربی در 
مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی اعتر اضاتی ade‏ 
دو حزب حاکم به راه افتاد. که چند تن از شهروندان 
کرد در آن کشته شدند. 


ورود به عرصه سیاست 
اقای طالبانی در سن جوانی وارد عر صه سیاست 
در کردستان عراق شد. او در سال ۱۹۵۶ دانشجوی 
حقوق‌دانشگاه‌بغ داد بود. اویس از تشکیل دادن 
اتحادیه دانشجویان کرد و به عهده گرفتن رهبری 
آن. مورد تعقیب قرار گرفت و مخفی شد. پس از 
سقوط ملک فیصل دوم آ خرین پادشاه‌عراق در جریان 
کودتای نظامیان به رهبری عبدالکریم قاسم آقای 
طالبانی به دانشگاه باز گشت و پس از فارغ التحصیلی 

در سال ۱۹۵۹ به خدمت سربازی رفت. 
طالبانی در سن ۱۸سالگی عضو کمیته تصمیم گیری 
حزب دمکرات کردستان به رهب ری ملا مصطفی 
بارزانی شسد.هنگامی که درسال ۱۹۶۱ کر دها علیه 


4 d 
Torr الاعات کک ساره‎ 


نام جلال طالبانی که به مام جلال(عموجلال) 
شهرت دارد. بیش از پنجاه سال است که با مبارزات 
کردهای عراق و جامعه سیاسی این کشور گره خورده 


است .مام جلال ۷۹ ساله امروز در بیمارستانی در 


برلین آلمان برای زنده مان دن مبارزه‌می کند. گفته 
می‌ش ود نشانه‌هایی از بهبود وضعیت او دیده شده. 
اماامکان‌باز گشت اوبه صحنه سیاسی عراق وانجام 
وظایفش به عنوان رئیس‌جمهوری با شک و تردید 
جدی روبرو است. 

اواولین شش خصیت کردی بود که‌درسال ۲۰۰۵ 
به رئیس‌جمهوری انتخاب شد. آقای طالبانی همزمان 


رهبر اتحادیه میهنی کردستان PUK‏ است. در سال 


۰ دوباره پست ریاست جمهوری عراق که بیشتر 
تشریفاتی است به او سپرده شد. او بیش از ۴۰ سال با 
دولت‌های مستقر در بغداد از جمله حکومت صدام 
جنگی ده بود. اماهنگامی که زمان اجرای حکم اعدام 
صدام فرارسید. او حاضر به تأیید این حکم نشد و 
گفت که اساسابااعدام مخالف است. این تصمیم 
به بهبود وجهه او در میان گروهی از سنی‌های عراق 
کمک فراوانی کرد. 


میانجی بانفوذ 

اودر سالهای‌ ریاست جمهوری خود تلاش کرد 
منطقه داشت. آقای طالبانی بارها از مقامش برای حل 
اختلافات میان گر وه‌های رقیب سیاسی عراق استفاده 
کیره ارفا ن فرق م1 فی عراق عیام یگری کرد 
میات اورا نکن oe‏ ادلی obesos‏ 
به pol‏ 59 مي‌دانند . 

او در اوایل دسامبر امسال به دنبال راهکاری بود تا 
بتواند از تنش بین مسعود بارزانی رهبر حکومت اقلیم 
کردستان ونوری‌مالکی, نخست وزیر عراق بکاهد. 
اختلافات بغداد بر سر قراردادهای نفتی حکومت اقلیم 
کردستان و مناطق مورد ادعای هر دو طرف. هزاران 
سرباز ارتش عراق و پیش مر گه را روبر وی هم قرار 
داده, وهر حر کت اشتباه از طر فین می تواند منطقه را 


6 چراغ سبز شورای نگهبان به طرح هیأت ۱۱ نفره 
برای انتخابات سال آینده 

در آمریکای لاتین 

۴« محمد باقر قالیباف: وحدت جز حول محور ولایت 
بزرگترین تفرقه است 

۶ بیمه طلا یی امسال به شخص با زنشسته وسال بعد 
به افراد تحت تکفل تعلق می گیرد 

6 محجوب: دستمزد سال آینده کار گران باید ۱۰۰ 
درصد افزایش یابد 

۶ سفارت روسیه در تهران دریافت حق حجاب از 
سوی کار کنان زن روس را تکذیب کرد 

معاون فرهنگی سپاه: فتنه جدید از در یچه 
اقتصادی رقم می‌خورد 

۶ احمدی‌نژاد: پیش فت‌ها تا o‏ دملت 
ایران را دست‌نیافتنی خواهد کرد 

é‏ طبق آمار و تحقیقات صورت گرفته, ارزش پول 


é‏ قاچاق سوخت. پیامد ناگوار یارانه‌دهی است 


+ فریاد مردم عربستان, تاج و تخت آل خلیفه را در 


بحرین به لرزه در آورد 

e‏ کم فروشی به بازار مسکن سرایت کرد 

6 رادی وف ردا:مردم ش DES‏ کنند تحریم 
انتخابات امکانپذیر نیست 

۴« مخالفان سوری برای روسیه شرط گذاشتند 

ie‏ کفاشیان:در اولین مجمع فد راسیون ازریاست 
فدراسیون فوتبال استعفا می‌دهم 

اا درا اران مال ارا 
پایان د ر گیری در این کشور نپذیرفت 

+ صربستان: هر گز عضویت ناتو را نمی‌پذیریم 

هو گو چاوز رئیس جمهورر ونزوئلا: به تعهد و 
وفاداری نیروی مسلح انقلابی ایمان دارم 

اب راز نگرانی پزشکان از افزایش بیماری‌های 
عر بای راز ارگ هرا 

ie‏ تقسیم اراضی کشاورزی ممنوع می‌شود 

۶ ایران: LIS pa‏ رویکردی سازنده به suo‏ مذاکره 
o‏ 

۴« نحوه قیمت گذاری طلا و سکه تغییر کرد 

۶ نامه‌های سری «تاجر» به رئیس‌جمهوری وقت 
آمر یک افشاشد 

۶« در گذشت قربانی تجاوز و تشدید تدابیر امنیتی 
در دهلی نو 

۴ نقدینگی از مرز ۱۵ ۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد 
فرزین:به رئیس‌جمه ور آین ده توصیه کرد 
پرداخت بارانه نقدی را ادامه دهد 

6« رئیس جمه ور طی حکمی محمد شریف 
ملک‌زاده رابه عنوان وزیر بهداشت معرفی و بدین 
ترتیب مرضیه وحیددستجردی تنهازن کابینه 
خود را بر کنار کرد 
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اماحقیقت دیگری نیز د راین میان نهفته است. 
منصب ریاست جمهوری و انتخاب جانشینی برای 
طالبانی برای کردها از این زاویه چندان مهم نیست. 
آن چه برای آنها اهمیت دارد. انتخاب فردی به جای 
اواست که بتواند حقوق کر دهارادر مسائل نفتی به 
رسمیت بشناسد, بتواند همه پر سی بر سر کر کوک و 
دیگر مناطق مورد منازعه رابر گزار کند و مقابل نوری 
مالکی که به اعتقاد کر دها درصدد دور ساختن انها از 
خواسته‌هایشان است. بایستد. 

سفیر سایق pal‏ یکا در کر واسی همچنین درباره 
اینده کر دها می‌نویسد. جلال طالبانی در کنار مسعود 
بارزانی دوچهره‌بارز در میان کر دها محسوب می‌شود 
که دیدارهای او با بارزانی عاملی برای نزدیکی 
دید گاه‌های سیاسی کردها به یکدیگر می‌شد و باعث 
می‌شد تابسیاری از بحران‌های سیاسی کردها حل 
و فصل شوند. مثلا توافقات آنها سیب شد تا حضور 
نیروهای پیشمر گه در کر دستان جنبه قانونی و رسمی 
به خود بگیرد و این نیروها ضامن امنیت کردستان 
شوند.علاوه‌بر آن شکوفایی‌ای که کر دستان عراق 
شاهد آن است باعث شده تا روابط اقتصادی بسیار 
نزدیکی‌میان کر دهاباتر کیه به وجود بياید در حالی 
که اختلافات نوری مالکی با کردها از یک سو و تر AS‏ 
ازسوی دیگر سبب شده‌است تاوزنه اربیل در برابر 
بغداد بیشتر شود تا آن جا که به جرات می‌توان گفت 
که دولت مر کزی هیچ نفوذی در اربیل ندارد. 

بر اساس قانون اساسی عراق‌پارلمان این کشور در 
صورتی که بیند این لویح با قانون فدرال عراق تطابق 
ندارد. می‌تواند مصوبات پارلمان منطقه کردستان 
رالغویاتعدیل کند.اگر چه تا کنون خیلی کم پیش 
آمده است که دولت مر کزی لوایح پارلمان کردستان 
رالغو کرده باشد. البته این وضعیت تا زمانی برقرار 
بوده که جلال طالبانی ریس جمهوری عراق بود در 
غیر این صورت معلوم نیست در صورت نبود طالبانی 
این وضعی ت همچنان ادامه یابد. به ویژه که پیش 
ئی بی شود هر غیت ازجا بگا کر دها یی ارش 
تضعیف شود. 

گالبریث در ادامه همچنین می‌نویسد. در زمانی 
که عراق گرفتار جنگ طایفه‌ای بود طالبانی و بارزانی 
پناهگاه‌امنی بر ای مسیحیان و پیر وان دیگر فر قه‌ها که‌از 
خشونت‌ها در عراق فرار می کر دند.ایجاد کر ده‌بودند. 
حتی قبل از آن که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق 
در سال ۰۰۵ ۲ شود. طالبانی تلاش می کرد که باشیوخ 
اهل تسنن در تماس دائم باشد تااز احساسات آنها 
نسبت به برخورد با دیگر اقوام جلوگیری کند. 

اگر چه جلال طالبانی در حل بسیاری از پرونده‌های 
دیگر نیز ناکام‌مانده‌است اما همچنان یکی از قطب‌های 
مهم سیاسی عراق محسوب می شود که ریش سفیدی 
ونقش پدرانه او توانسته است بسیاری از مشکلات 
عراق راحل و فصل کند. از این رو نبود او ممکن است 
خلایی بز رگ ایجاد کند مگر این که چهره‌ای هم سنگ 
او یافت شود که بتواند نبود او را جبران کند. 


طرف حزب گوران سوق دهد. طبق آیین نامه داخلی 
اتحادیه میهنی.اگر دبیر کل حزب به هر دلیلی تادو 
ماه‌وظایفش راانجام ندهد. بایستی کنگره عمومی 
حزب برای تعیین جانشین او بر گزار شود و تا آن 
زمان قائم مقام او وظایف دبیر ÀS‏ را به عهده خواهد 
داشت همچنین بر اسسا قاتون‌اساسسی عراق |گر 
رئیس‌جمهوری قادر به ادامه وظایفش نباشد. یکی ار 
معاونانش وظایف او رابه عهده خواهد گرفت. و اگر او 
تا یک ماه نتواند به کار بر گردد. بایستی پارلمان عراق 
رئیس‌جمهوری جدید راانتخاب کند . 

مسئله جانشینی آقای طالبانی نیز می تواند عراق 
را وارد مرحله جدیدی از بحران سیاسی کند. چرا که 
سنی‌ها خواهان این پست هستند. اما کر دهااز سال 
۵ این پست رادر کنترل خود داشتند وبعید به 
نظر می‌رسد که آن را به آسانی از دست بدهند. 


طالبانی از نگاه سفیر سابق 

پیتر گالبربث سفیر سابق امریکادر کرواسی نیز در 
مقاله‌ای به بررسی عراق پس از مرگ طالبانی پر داخته 
است. گالبر یث که نویسنده کتاب «پایان عراق» 
درباره‌عراق نیز است.در این مقاله خود می‌نویسد 
کا دونش کرای با یی خیهو رش عراف دا رواد 
رااز ۲۵ سال پیش می‌شناسد. وی طالبانی را «نخستین 
رئیس‌جمهور منتخب دمو کراتیک برای کشوری که 
هزاران سال مهد تمدن بوده است». می‌داند. 

به‌اعتقادوی طالبانی نه تنهار مز وحدت عراق 
یش وا Ena‏ ساس عرق تیوب 
می‌شود که مورد توافق همگان است. او به خوبی در ک 
می کند که تفاوت بسیاری میان یک شخصیت قومی 
کردی بارئیس جمهور کش وری مثل عراق که باید از 
حقوق همه از جمله حقوق کردها در زیر سایه قانون 
اساسی عراق دفاع کند. وجود دارد. دلیل اصلی آن 
قدرت شخصیت جلال طالبانی است که توانسته 
به صورت گسترده‌ای در کاهش‌اختلاف‌هامیان 
عراقی‌های‌سنی و شیعه و کرد نقش آفرینی کند وحتی 
میان دولت اقلیم کردستان با دولت فدرال مر کزی 
میانجیگری کرده و به توافقات در خور توجهی برسد 
که به موجب آن نیروهای مسلح هر دو طرف از مناطق 
مورد منازعه از جمله کر کوک خارج شوند. 

گالبریث ‌همچنین می‌نویسد: تعاملات طالبانی 
در نوع خود استننایی است. مثلا همیشه خود از 
میهمانانش پذیرایی می کند و شخصا برایشان غذا 
می‌آورد.اين خصلت‌هادر کنار زند گی سیاسی طولانی 
مبارزه‌اش با دیکتاتوری از او چهره‌ای استثنایی ساخته 
است. این خصوصیات باعت شده تا یافتن چهر ه‌ای به 
جای طالبانی بسیار سخت شود. کر دها می‌خواهند در 
صورتی که بنا باشد چهره‌ای به جای او انتخاب شود. 
فردی از میان خود آنها باشد. اما حقیقت این است که 
همچنان به تداوم ریاست جمهوری وی اعتقاد دارند 
چرا که اورامردی میهنی که مورد توافق همگان است. 
می دانند و در کنار بارزانی یکی از ستون‌های کر دها در 
عراق به حساب می آورند. 


دولت عراق شوریدند.او فرماندهی چندین عملیات 
نظامی را در جبهه‌های مختلف به عهده داشت. در 
سال ۱۹۷۵ پس از قرارداد الجزایر بین ایران و عراق. 
بایان فقن جما بک عمد رضاپهلوی از کردها عم 
آنان برای مد تی متو قف شد. طالبانی از حزب دمکرات 
جداشد وبامتحد کردن‌چندین حزب کوچک.اتحادیه 
میهنی کر دستان رابنیان نهاد. این اتحادیه در حال 
حاضر هزاران عضو مسلح دارد. 

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی 
کر دستان در حال حاضر دولت ائتلافی کر دستان را 
در کنترل دارند و در برابر دولت مر کزی عراق برای 
افزایش بودجه اقلیم کرستان و حق قراردادهای نفتی 
متحد هستند.اما درسال ۱۹۹۴ اتحادیه میهنی به 
رهبری طالبانی در گیر جنگی خونین باحزب دمکرات 
به رهبری مسعود بارزانی بو د که هزاران تن از دوطرف 
در آن کشته شدند. جنگ داخلی کردهای عراق پس 
چهار سال با میانجیگری آمریکاو Ob bt a‏ یافت, 
قلمداد می‌کنند آقای طالبانی همچنین رابطه خوبی با 
دولتمردان ايران دارد. 

عراق در بحران سیاسی به سر می‌بر د. سنی‌ها به 
دولت شیعه نوری ملکی اعتماد ندار ند. هفته گذشته 
رافیه عیساوی,وزیر دارایی سنی do‏ هب عراق‌شبه 
نظامیان شیعه رابه ربودن چند تن از محافظان خود 
متهم کر د. اواز پارلمان خواست که جلسهای برای 
بررسی موضوع رای عدم اعتماد به نوری مالکی 
برنامه ضد تروریستی دستگیر شده‌اند. سال گذ شته 
نیز طارق‌هاشمی. معاون سنی مذهب رئیس جمهوری 
عراق و محافظانش به عملیات تر وریستی و خرابکاری 
متهم شدند. آقای‌هاشمی به کردستان عراق گریخت 
وبرای مدتی میهمان آقای طالبانی بود و سپس به 
تر کیه رفت. داد گاهی در عراق او رادو بار به اعدام 
محکوم کرد. 

آقای طالبانی مخالفان زیادی در میان گروه‌های 
مختلف دارد. اما با تو جه به نفوذ سیاسی و طبع شوخش 
مورد احترام بسیاری از رهبران سیاسی عراق بوده 
است. غیبت او در صحنه سیاسی عراق در این بر هه از 
زمان ضایعه‌ای برای امنیت وهات عراق خواهد بود. 
می‌تواند دوباره‌این کشور رابه جنگ داخلی بکشاند. 
جنگی که می‌تواند از در گیری‌های چند سال گذ شته 
بین شیعیان و سنی‌ها خونین تر باشد. چرا که امروز 
کردهااز تسلیحات و توان نظامی بالاتری نسبت به 
گذشته بر خوردارن د و دولت عراق دیگر همچون 
دوران صدام از نیروی هوایی قوی برخوردار نیست. 

غیبت آقای‌طالبانی همچنین ضایعه‌ای برای 
حزبی است که او در سال ۱۹۷۵ بنیان نهاد. اختلاف 
میان سران اتحادیه میهنی عراق برای تعیین جانشین 
اوممکن است بسیاری از اعضای این حزب رابه 
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شورای اسلامی‌هم تبلیغ فراوان رسانه‌ای کردند و 
انواع مصاحبه‌ها که بااجر ای این قانون این مشکل 
طولانی مدت بر طرف خواهد شد.اماامر وز که‌مراحل 
اجرایی کار چند ماهی هست که آغاز شده مراجعان و 
مالکان زمینها و ساختمان‌های بدون سند فهمیده‌اند 
که آن همه تبلیغ و مصاحبه ارتباطی به مشکل آنها 


نداشته و در متن قانون عبارتی آمده و این عبارت به 


سند رسمی شوند. مشکل هم از آنجاناشی 
می‌شد که بسیاری از پرونده‌های قطور 
وسنگین در قوه‌قضاییه که سالها هم در 
راهروهای داد گستری بالا و پایین می‌روند. 
مربوط به املا کی هستند که بدون سند 
رسمی بارها وبارها فروخته شده‌ودست 
به دست گشته‌اند ودعاوی مربوط به آنها 
به دلیل نبودن سند مالکیت. هم سخت و 
پیچیده شده و هم طولانی و کشدار. 

از سوی‌دیگر در کشوری که‌ده‌ها هزار 
متخصص نقشبر داری و وسایل پیشر فته 
نقشهبرداری هوایی در اختیار دارد. شایسته نیست 
صدها هزار نفر در گیر معاملات ساختمانها و املاکی 
باشند که به دلیل نبودن سند رسمی دچار دعاوی 
حقوقی داباله‌دارمی‌شوند. | متام ها خر val‏ این 
قانون هم ۶ماه قبل از سوی قوه قضاییه تهیه شد 
وبرای اجراابلاغ گردید وبه این تر تیب این طور 
خیال می شد و البته مسوّولان قوه قضاییه و مجلس 


دارد و مسوولان تنها می‌خواهن د نظر بر خی آقایان 
صاحب نفوذ کشور را جلب کنند. قرار بود «وامهای 
| میلیون»تومانی دراختیار اهالی‌این مناطق قرار 
بگیرد که بودجه‌اش تااستانداری آمد ولی به طور 
کاملاً سلیقه‌ای میان مردم تقسیم شد. تنهاازیازده 
استان کشور برای این زلزله کمک گرفته شد در 
حالی که ایران ۲۱ استان دارد و می‌توانست سطح این 
کمک‌هاتا ۳ برابر افزایش یابد... از حرفهای نماینده 
ورزقان چند ساعتی نمی گذشت که هیأت وزیران 


دارد:«صد وپنجاه روز از زلزله آذربایجان 
می گذرد و هنوز تعدادی از زلز له‌ زد گان در 
سر مای‌زیر صفر در«چادرهای‌موقت»زند گی 
می کنند. وعده‌های دولت و بنیاد مسکن برای 
تحویل دو ماهه خانه‌ها به تمام زلزله‌زدگان 
عملی نشده و بسیاری از مردم در کانکس‌ها 
وخانه‌هایی زند گی می کنند که‌هر لحظه 
احتمال ریزش و خرابی آنها بر سر صاحبانش 
وجود دارد. بااین حال مسوولان دولتی بارها 
از ر کوردشکنی در ساخت واحدهای مسکونی 
این منطقه سخن گفته‌اند. در حال حاضر با اظ 
ورود فصل سرماءساخت وساز در منطقه زلزلهزده 
کاملا متوقف شده واز حد ود ٩هزار‏ واحدی که در منطقه 


ارسباران» قول تحویلشان داد هشده بود تنها حد ود نیمی 
ازآن‌درشرف تحویل‌است ونیم دیگر تاتحویل وتکمیل 
فاصله قابل توجهی دارندو راه زیادی تابازسازی کامل 
مناطق زلزله باقی است.بر خی از روستاها که‌از جاده 
کاملاً خارج شده‌اند و کمک‌هاتنها شامل کسانی است 
که نزدیک جاده قرار گرفته‌اند. 

این نماین ده‌این طور نتیجه می گیرد که‌در 


هتل‌هاء بلیت هواپیماها و ببای مراکز 155 
خریداین کشور ۰ ۵ درصد ob‏ خواهد 
آمدوپیش‌بینی می‌شوداین تخفیف ۵۰ | 
روزه ۰ ۵درصدی.صدهاهزار گردشگر 
راراهی‌لبنان کند و میلیونها دلار در آمد 
برای‌این کشور به همراه آورد.سوالی که | 
برای ایرانیان ایجاد می‌شود این است که 
آیا در ایران هم اگر بخواهد چنین نهضتی 
راه‌انداخته شود و صنعت گردشگری‌ایران. 
در این روزهای تحریم اقتصادی. حر کتی 3 
کند, آیا هی م رکز تهاد یاسازمان دولتی 
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قان ونی که آمده بود تا تکلیف زمین‌هاو املاک 
بدون سند رسمی رامعلوم کند و به مالکان 
سند رسمی بدهد. در عمل نتوانسته اوضاع را 
تغییر چندانی بدهد 


یک سال قبل, مجلس شورای اسلامی قانونی 
تصویب کرد که‌نامش را«قان_ون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای بدون سند مالکیت رسمی» 
گذارد.بااین هدف که همانطور که در نام این قانون 
آمده.اراضی و زمینها وساختمانهایی که سند مالکیت 
رسمی‌ندارندو تنها توسط قر اردادهای‌غیر رسمی 
مانند قولنامه مبادله می‌شوند.از این بلاتکلیفی خارج 


سال سهمگین یک نماینده 


درشرایطی که بیش از هماهاززلزله آذربایجان 
می‌گذرد و هنوز نیمی از خانه‌های و عده داده 
شده ساخته نشده اند. هیأت دولت مجوز 
استخدام ۱۵۰۰ نفردر نهاد رباست جمهوری 
راصادر می‌کند 


سال ۱۳۹۱ برای یکی از نماین د گان مجلس 
حوزه‌انتخابیه اش زمینلر زه‌ای بزر گ آمد وصدها 
منطقه سابقه نداشت.سالی که‌در آن تنهاچند هفته 
پس از وقوع زلزله, در یک حادثه رانند گی همسر و 
فرزندش جان باختند وغم بی خانمانی همشهریانش 
راباغم‌ازدست دادن خان_واده‌اش به‌هم آمیخت و 
سالی که ظاهر آ سختی‌هایش برای او و همشهریان 
مصیبت زده‌اش OLL‏ ندارد. 

نماینده«ورزقان در آذربایجان شرقی» که شهرش 
این روزهاباسر مای سختی هم مواجه شد qria o‏ ماه پس از 
وقوع زلزله با انبوهی از ]35 09 حرف‌های تکان‌دهنده‌ای 


پنجاه روز پنجاه در صدی 


لبنان‌هم‌یک گام ۰ ۵روزه ۵۰درصدی‌دررقابت 
با صنعت گردشگری ایران برداشته است 


وزارت گردشگری کشور لبنان با راه‌اندازی یک 
نهضت ۰ ۵روزه؛ تصمیم گرفته است در روزهای 
تعطیلات پس از سال نوی میلادی که سفرهادر 
جهان‌افزایش می‌یابد.به‌مسدت ۷ هفته.قیمت 
خدمات برای گر دشگران خارجی را که به لبنان 
می‌آیند ۰ درصد کاهش دهد وبه‌اين تر تیب 
درطو »و وز تک انب ال نوی لادی قوت 


۰ 


OS 


- 


> 


CAT 


۰ 


اف 


حطرت على (ع) 


باسواد بوده‌واين قانون زبانشناسی رابلد بودهبه همین 
علت است که در نثر معاصر زیاد می‌بینم که منفی در 
منفی راغلط می‌نویسند. مثال:«خیلی دنبالت گشتم. 
نه در خیابان نه در کوچه نه در پار ک نبودی.» معنی 
این عبارت این می‌شود: نه در خیابان نبودی نه در 
کوچهنبودی نه در پار ک نبودی یعنی بود!امامنظور 
نویسنده‌این بوده که در خیابان و کوچه و پارک نبودی. 
مثل آن شعر قدیمی که‌می‌گوید:«دیشب اومد م 
خونه‌تون نبودی//راست‌شو بگو کجا رفته بودی؟ به 
خدارفته بودم سقاخونه‌دعا کنم //شمعی که‌نذر کرده 
بودم.واسه تو ادا کنم!» این یکی در کوچه و خیابان و 
خانه نبو دهو در سقاخانه بوده‌اما اولی در خیابان و کوچه 
وپارک نبوده‌وخودش‌راجایی گم و گور کرده‌بوده. 
نویسنده‌می‌خواسته‌اين رابگوید ولی به دلیل ندانستن 
کد ار کی ہرک ی کا 

این منفی در منفی در زبان فار سی وزبان‌های‌دیگر 
زیاد به کار می‌رود. مثال: آذری بسی نازنین گوشی 
دستش است وطرفش از آن سوی سیم چیزهایی 
می کوید این یکی هیبشت سرهم می Eds‏ 
ه‌ه...یوخ باباایعنی اره. اره. اره. Ibbas...o,|‏ 
اینجا «آره»ها یعنی چیزی که می گویی طبیعی است 
واشکالی ندارد وخودم‌هم از آنهاخبر دارم. آن«یوخ 
بابا» هم یعنی آخرین چیزی که گفتی, عجیب بود و 
از آن خبر نداشتم. می‌بینید که یک «ه-ویوخ بابا» 
کلی‌معنی ومفهوم درخودش پنهان کرده‌است. 
مثالی‌د یگر: یکی می‌رود.سر شیشه عسل و تقش را 
درمیآورد. صاحبش می گوید: چرا خوردی؟ يارو 
می‌گوید: نگفته بودی همه شو نخور! اینجا این دوفعل 
منفی چنین معنایی دارد: گفتی همه شو بخور. چرا؟ 
زیراهمین‌قدر که نگفته است نخور. بعنی گفته است 
بخور! مثال دیگر: جیزی در یخچال اداره گذاشته‌اید 
تابعدن نوش جان کنید. یکی می‌رود و زودتر شما آن 
رانوش جان می کند ووقتی که دستش رومی‌شود. 
می گوید: «نه که دیشب شام نخورده بودم.....» اینجا 
«نه که» بیان علت است.یعنی دارد می گوید چون 
دیشب شام نخوردم و گرسنه بودم» به چاشت ش 
پاتک زدم. مثال قبل از آخر:اولی به دومی‌می گوید: 
«دارم میام پیشت. داری صد تومن بهم بدی؟ دومی 
را حالا که دارم میرم ل با اش لا باشم 
یه کاریش می کنم.» ایشالا همان |ٍن‌شاءالّه است 
یعنی‌اگر خدابخواهد. که در چنین جمله‌هایی معمولاً 
به‌اين معنی به کار می‌رود:ن 4! قرض نمی‌دهم. نیا 
چون‌نیستم. چنین عباراتی در زبانشناسی نوعی 
«فرافکنی» محسوب می شود زیر | گوینده «ایشالا» 
به طور ضمنی بهانه می آ ورد و می گوید من خواستم 
کمکت کنم. خدا نخواست. مثال آخر: دخو(دهخدا) 
در «چرند و پرند»ش می گوید: مگر نگفتم خربزه و 
عسل نخور باهم نمی‌سازند ؟ گفت:فعلن که باهم 
ساخته‌اند(دست‌به‌یکی کر ده‌اند) و دارند پدرم‌را 
درمی آورند. اینجا فعل‌های منفی «نگفتم» و «نخور» 
در مفهوم تأ کید به کار رفته و دارد می‌گوید: من که 
گفته بودم نخور. ادامه دارد 


قطرهااز رای زان شناسی ) 


> 
gia‏ کک ب 


مصطفی گلیاری 


پاسخ به دوست و منفی در منفی در زبان فارسی 

ادامه قطره پیش 

دوست دانشمند و خوش‌لهجه‌ام مر تضی عابدیان 
از ابهر تلفنی فر مود:«جندی پیش در یکی از روزنامه‌ها 
گزارشی نوشته بودند در این باره که بگوییم مرسی یا 
بگوییم خیلی ممنون» متشکرم: و.... در این گزارش: 
«مرسی» بر نده شد و بیشتر مردم گفته بودند: مرسی! 
فردایش در برنامه کود کان پس از کار تون پلنگ 
صورتی وتام وجری. مجری گفت: بچه‌ها نگین مرسی 
چون‌اين کلمه فرانسویه و شما باید فارسی‌شو بگین 
که ميشه متشکرم... «لطفن کمی قلم بفر سایید زیرا 
این نیز نوعی یک بام‌ودوهواست». پاسخ به مر تضا 
جان: مر سی کلمه‌ای فر انسوی نیست اما از à‏ انسه به 
ایران آ مده وبیش از صد سال است ساکن زبان فارسی 
شده. به نظر شماا گر صد سال پیش یک نفر از فر انسه 
به‌ایران آ مده باشد. نسل او که از فر زند و نوه‌امروز به 
نبیره‌وندیده رسیده‌است.ودر این مدت‌اصلن هم 
فرانسوی حرف نزده‌اند و به فرانسه که هیچ به قطر و 
ابوظبی هم نرفته‌اند. یا باز فرانسوی هستند ؟ چراراه 
دور برویم؟ همین حالا چند میلیون pás‏ داریم که پدر 
ومادران نها بیست سی سال پیش از شهرستان‌های 
دورونزدیک به‌تهران کوچیده‌اند.اگر از بچه‌های آ نها 
بپرسید کجایی هستی. آیا نمی گویند تهرانی هستیم؟ 
کلمه هم همین‌طور است. وقتی که از جایی دیگر آمد. 
پس از مدتی بومی می‌شود. امروز دیگر «مرسی» 
ep EO‏ ا 
می‌گوییم مرسی. اینها با هم خیلی فرق دارند. بارها 
در حوزه شنیده‌ام که به طنز می گویند مرسی کمالله! 
خب این کجایش فرانسوی است؟ وهزاران کلمه 
جدید دیگر که خیلی زود فارسی شدند. منال: «یه 
تی‌شرت فری‌ سای زخریدم که فیت خودمه. بینم ؟ 
فلشت چن گیگه؟ هنس(هندز) فری منو پیچوندن.» 
این کلمه‌ها فارسی شدهاند ولاریب فیه یعتی هیچ 
گمانی در آن نیست.همچنین است خیلی ممنون و 
است که همان طور که مصدق دلیر فر مود: هر جا که 
مردم هست. مجلس آنجاست. ز بانشناس دلیر هم 
عرض می کند: آنچه که مردم می‌گویند. دستور زبان 
فارسی‌ست. 

منفی در منفی یعنی مثبت 

این تیتر به بحثی اشاره می کند که در زبانشناسی 
هست. آن رابازبان ساده توضیح می‌دهم: وقتی که 
دوفعل منفی پشت سرهم بیایند و عضویک جمله 
بات فل اس کل ار اا 
حافظ شگفت‌انگیز: 

«روشن از پر تورویت نظری نیست که نیست // 
منت خاک درت بر بصری‌بیست (q‏ دست تست 
که‌نیست دراین غزل یعنی‌هست که‌هست.حافظ 


گونه‌ای تفسیر شده که در عمل» بسیاری از مالکان 
ومتصر فان زمین‌هاواملاک فاقد سند نمی توانند 
از مزایای این قانون بهره‌مند باشند. چرا که در حال 
حاضر تنها برای املا کی که «سابقه ثبتی» داشته‌اند 
سند صادر می گر دد واین به آن معنی است که برای 
همه یاقسمتی از ملک. قبلاً از طرف مالک رسمی 
درخواست ثبت شده باشد در حالی که بسیاری از 
این املا ک بدون سند. سابقه ثبتی هم ندارند. در 
هر حالاگر کسانی هستند که املاکی بدون سند در 
اختیار دار ند بد نیست به سایت اینترنتی سازمان ثبت 
اسناد سری بزنند واگر شرایط قانونی راداشتنداز 
مزایای صدور سند رسمی بهره‌مند شوند ولی آنچه 
در حال روی دادن است این که باز هم باوجود این 
قانون و آیین‌نامه‌اش» بسیاری املاک که سند رسمی 
وسابقه ثبتی ندارند. در کشور باقی خواهند ماند.بارها 
مورد معامله قرار خواهند گرفت و صدهاوهزاران 
پرونده‌قضایی درباره آنهابر روی‌میز قضات داد گاه‌ها 
انباشته خواهند شد. a‏ 
در جلسهای و بر اساس تصویب نامه‌ای, در حالی که 
ورزقانیها در سرمای زمستان, چنان اوضاعی دار ند. 
تصویب کرد که ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری. 
توسط نماینده ویژه رئیس‌جمهور استخدام شوند. 
آن‌هم در شرایطی که حدود ۵ماه از pos‏ دولت 
باقی مانده و دولت بعدی به احتمال فر اوان قصد دارد 
که در نهاد ریاست جمهوری تغییراتی ایجاد کند و 
از کسائی استفاده کند که‌باسلیقه ونظر آن‌دولت. 
هماهنگ باشند. عجیب تر این که در یکی از بندهای 
این تصویب‌نامه آمده است: «پستهای سازمانی حوزه 
دفتر رئیس‌جمه ور و معاون اول و دفتر cla‏ دولت 
و معاونت توسعه رئیس‌جمهور پست‌های حا کمیتی 
هستند واز تاریخ این تصویب نامه بدون‌نیاز به آزمون 
وبدون نیاز به هیچ شرط و بدون نیاز به پيشنهاد یا 
تصویب هیچ مرجع و مقامی, کار کنان قراردادی آن 
به پیمانی و کار کنان پیمانی آن به رسمی تبدیل وضع 
خواهند شد.!» 

باید امیدوار بود که این اصرار به نوشتن واژه‌های 
«بدون هیچ شرط.بدون آزمون وبدون تصویب هیچ 
مرجع ومقام» در نهایت به سودایرآن وایرانیان 
باشد! = 


یاغیردولتی وجود دارد که بتواند چنین حر کتی را 
راهبری ومدیریت واجرا کند؟ به نظر می‌رسد. 
قدرت رقابت کشورمان در این حوزه با دیگر رقیبان 
منطقه‌ای چنان کم شده که حتی اگر فعالان حوزه 
گردشگری‌بخواهندواردچنینر قابتی باد یگران‌شوند 
و آماده‌باش ند گردشگران رامشمول تخفیف‌های 
جدی AUS‏ وسیله‌ای برای یکپارچگی و مدیریت این 
حر کت واطلاع رسانی آن‌به گر دشگران وجود ندارد. 
هر چند وزارت فرهنگ وارشاد و سازمان جهانگردی 
و میراث فرهنگی ساختمان‌ها و کارمندان بسیاری 
دارند و به این بزرگی و تعداد می‌بالند! ۰ 


É اطلاعات‎ ٩۱ ۳گ‎ 


گزارش: عباس آذرخش 
عکس: محمد ذبیحیان 


خن _تیزیروازان نیروی هوایی 


به موسسه اطلاعات آمدند. خلبانان پیشکس وت وعز یز قهر مان در گروه‌های دو یا 
سه نفره به تدر یج به موسسه آمده ودر پاویون تشر یفات موسسه مور د استقبال قرار 
گرفتند. در مراسم استقبال ا زاین عزیزان. سر دبیر مجله به همراه آقایان مهندس 
حبیبی مهر مد یر یت بازر SÉ‏ و امور فنی علیر ضا خانی سر دبیر روزنامه اطلاعات. 
رجبی. مد یر ساختمانی و محمدیان مدير تشر یفات موسسه حضور داشتند. در هیئت 
نیروی هوایی» جدای سر هنگ خلبان د کتر حبیبی, (مد یر روابط عمومی نیروی هوایی). 
چند امیر سر تیپ خلبان و خلبانان پیشکس وت آزاده و قهرمانان حماسه‌های الامیه و 
۳نیز حضور داشتند. 

با آرزوی موفقیست برای همه خلبانان قهر مان و تیز پر واز نیروی‌هوایی. گزارش 
خبرنگار مجله رااز این مراسم تقدیم شما عزیزان می کنیم. 


هواو نبردهای هوایی, جنگ جنگنده‌ها, پر واز هواپیماهای شکاری, رژه هوایی و ... 
همه و همه جذاب و هیجان‌انگیزند و خلبانان به همین اعتبار, دارای شأن و جایگاهی 
خاص به خود در میان صاحبان سایر حرف ومشاغل در هر کشوری به حساب می آیند. 
اما خلبانان نیروی هوایی و تیز پروازان این نیرو در طول انقلاب نقش برجسته دیگری 
نیز داشته‌اند. همچنان که نیر وی هوایی در پیروزی انقلاب نقش بر جسته‌ای داشته 
است. این عز یزان در طول دوران جنگ نیز حماسه‌های مان د گاری ایجاد کردند. 
بخصوص پس از آغاز حمله دشسمن بعثی به‌ایران اسلامی. پرواز ۰ ۴ ۱ فروند جنگنده 
ایرانی و حمله به خاک عراق نقطه عطفی در تاریخ جنگهای خاور میانه به حساب 
می آید. به همین خاطر به دعوت مجله اطلاعات هفتگی, جمعی از خلبانان و عزیزان 
نیروی‌هوایی جمهوری اسلامی ایران. نزد یکی‌های ظهر روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه 


مهم آن در موزه مخصوص روزنامه اطلاعات 
گذشت as)‏ مشاهده روند یک عمر فعالیت 
مظبزغات دږ قالب A PP co‏ خبر 
وحتی دوچرخه‌ای که با آن کار توزیع روزنامه 
انجام می‌شد بسیار موردتوجه بازدید کنندگان 
نیز به جمع عزیزان پیوست و به میهمانان به گرمی 
خوشامد گفته و با یکایک آنان احوالپرسی کرد. 
پس از صرف نهار میهمانان با حضور در سالن 
و مدیران مسسه حاضر شدند. در ابتدای این 
جلسه, حجت‌الاسلام والمسلمین دعایی نماینده 
محترم ولی‌فقیه و سرپرست موسسه اطلاعات. 
ضمن خوشامد گویی به حاضران به بیان خاطره‌ای 
از عزیزان نیروی هوایی پرداخت. متن کامل 
سخنان سرپرست محترم موسسه را در ادامه 


ل 


اطلاعات لی رو ۳۵۴۳ 
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نشریات مختلف آن و نیز فعالیت‌های مختلف 
فرهنگی موسسه اطلاعات و شر کت ایرانچاپ با 
کار کنان هزار نفره آن می‌پر دازد. 

پس از پایان سخنان وی حاضرین به راهنماتی 
رئیس تشریفات موّسسه به بازدید از قسمت‌های 
مختلف موّسسه پرداختند و با بازدید از چاپخانه - 
تحریریه, موزه و... در جریان چگونگی فعالیت‌های 
مطبوعاتی موسسه اطلاعات قرار گر فتند. تکته جالب 
توجه هنگام بازدید از بخش آرشیو مؤسسه بود که 
چگونگی سالها تلاش و شر کت در حماسه‌های 
مختلف دفاع مقدس را در غالب روزنامه‌های چاپی 
آن زمان یافتند و عکس و مطالب منتشر شده 
برایشان بسیار جالب توجه بود. آقای امیر قادری 
آزاده سرافراز می گوید: 

پس از اسارت روزهای خود را گم کردم و اینک 
بادیدن آن سالها در روزنامه اطلاعات سالهای 
گمشده را پیدا می کنم. 

سرانجام پس از دو ساعت بازدید که قسمت 


dy‏ دعوت موسسه اطلاعات و مجله اطلاعات 
هفتگی شانزده تن از خلبانان پیشکسوت نیروی 
هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بخش‌های 
مختلف موّسسه اطلاعات بازدید و در نشستی 
صمیمانه با مسثولان مؤسسه گوشه‌ای از خاطرات 
خود را از سالها حضور در عرصه دفاع مقدس 
باز گو کردند. 

افرادی که در این بازدید شر کت داشتند 
عبارت بودند از: 

۱- کاپیتان ازاده جعفر وارسته 

۲ کاپیتان دکتر احمد مهرنیا 

۳- کاپیتان ابراهیم کاکاوند 

۴ کاپیتان علی طهوری 

۵- کاپیتان سیداسماعیل موسوی 

۶ کاپیتان حمید نجفی 

۷- کاپیتان علیاکبر حسینی 

۸ کاپیتان محمود کنگرلو 

٩‏ کاپیتان فرجالله براتپور 

۰- کاپیتان محمود ضرابی 

۱- کاپیتان جهانگیر ابن یمین 

۲- کاپیتان ازاده محمد صدیق قادری 

۳ کاپیتان دکتر نیک‌بخش حبیبی 

۴- کاپیتان pol‏ رحیمی 

۵- کاپیتان دکتر حسین خلیلی 

۶- کاپیتان رضا رمضانی 

اکثر آنان راس موعد مقرر در محل مؤسسه 
اطلاعات حضور یافتند با جهره‌هائی خندان و 
سرشار از اراده و توانائی.. 

ابتدا در محل پاویون تشریفات به استقبالشان 
می‌شتابیم و لحظاتی با سلام و تعارف و 
احوالپرسی‌های مرسوم می گذرد. آقای علی‌رضا 
خانی سردبیر روزنامه اطلاعات هم به جمع ما 
می‌پیوندد و ضمن معرفی سابقه هشتاد و چند ساله 
روزنامه اطلاغات به معرفی موسسه اطلاعات. 
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خوب جناب آقای رفیع تقدیم شما می‌شود. 

به هر حال بز رگترین و موثرترین خدمت در 
جریان پیر وزی انقلاب را شما و دوستان شماانجام 
دادید. در حساسترین دوران انقلاب که جنگ 
تحمیلی بود تنهانیرویی که کمر دشمن راخرد 
کرد.شمابودید. دش من باور نمی کرد که این نیرو 
هنوز در کشور وجود دارد و دارای قدرت است. 
آقای‌بشارت که در سفارت مادر عراق حضور 
داشت و در حقیقت در سفارتخانه اسیر بود. از 
حماسه | فرینی نیروی‌هوایی به زیبایی یاد می کر د. 
ایشان می گفت در آغاز حمله عراق, ما تلویز یونهای 
انهارامی‌دیدیم و عربده‌های انهارامی‌شنیدیم 
وخون جگر می‌خوردیم ولی روزی که هواپیماها 
آمدند وبه صورت هماهنگ مناطق حساس 
عراق وبخصوص کاخ ریاست جمهوری عراق را 
به هر حال به اعتق اد مانیروی‌هوایی از آ گاه‌ترین و 
دانشمند ترین نیروهای مسلح کشور بوده و هستند. 
کسانی هستند که بادانش بالایی پذیرش می‌شوند 
وسطح بالایی از معارف فنی و مهار تهای فنی را 
در سطح جهان | موزش می‌بینند. تسلط کامل بر 
زبان دارند و مطالعات بیشتری هم دارند و در زمره 
پیشرفته‌ترین و کار امد ترین نیروهای مسلح کشور 
به حساب می آیند وماافتخار می کنیم که در خدمت 
شما عزیزان هستیم و امیدواریم که بتوانیم قدردان 
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درپایان سخنان آقای‌دعایی کاپیتان محمود 
ضرابی خلبان پیشکسوت ودبیر کانون خلبانان 
(6-0-NN)به‏ نمایند گی از بقیه خلبانان پیشکسوت 
دعوت شده ضمن اظهار تشکر از دعوت مؤسسه 
اطلاعات بایاد آوری از خلبانان شهید نیروی هواتی 
به نقش ارزنده‌نیروی‌هوائی ارتش جمهوری 
اسلامی‌ایران در سالهای‌دفاع مقد س اشاره‌وبا 
معرفی همکاران از | نها خواست نظرات و خاطرات 
خود رابیان نمایند. 

درشماره آین ده‌خاط رات شیرین وجذاب 
خلبانان تقدیم شما می‌شود. 
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مفتح‌هماه نگ کرده‌بودند و 
ایشان هم در آن لحظه تشریف 
نداشتند. من سریع رفتم خدمت 
امام و گفتم که امروز چنین قراری 
بوده‌وبرنامه‌ری زی‌هم قراربود 

خدارحمت کند.شهید 
مطهری را پیدا کردم و به ايشان 
گفتم که قرار بوده‌بر نامه امروز 
انجام شود منتهی دوست رابط 
مافعلاً نیستند امادوستان آماده 
شده‌اند. pal‏ می‌آید که امام در آن روز تب داشتند. 
یعنی تمام روز تب داشتند خوب سن ایشان هم بالا 
بود. حدود ۲ درجه تب داشتند. معذلک خودشان را 
آماده کر دند و جلوی پنجره ایستادند و آن حماسه 
باشکوه‌انجام شد که تاثیر بی‌نظیری گذاشت. دوستان 
بسیار مر تب ایستادند با ارایش نظامی کامل. سلام 
نظامی دادند و فریاد زدند: از طاغوت گسستیم. به الله 
پیوستیم... رژه‌ای منظم و محکم. بعد هم دوستان رفتند 
و خدمت امام رسیدند در همان اتاقی که امام بودند و 
پرچم رابه امام دادند که ایشان هم امضا کر دند و به 
سوالات‌امام پاسخدادند وبعد هم باهمان‌هیئت وبا 
همان لباس به مر دم پیوستند و در راهپیمایی آن روز 
حمایت خود رااز دولت موقت اعلام کر دند. 

از چهر هه ای درخشانی که من اسامی‌شان در 
خاطرم هست یکی امیر بازر گان بودند و یکی هم امیر 
نوروزی و... و امیر طاهری ... آقای بازر گان از دوستان و 
یاران‌سرلشکر شهید بابایی بود ند وهر سال هم عاشقانه 
در سالگرد شهادت آن عزیز مطلبی می‌ فر ستند که ما 
در روزنامه آن راچاپ می کنیم. خوشبختانه اخیر اهم 
رمانی راخودشان تنظیم کر ده‌وماجرای دوران انقلاب 
راتحت عنوان «دوق دم مانده‌به صبح» تنظیم کر ده 
بودند که اخیر | انتشارات اطلاعات آن‌راجاپ کرده 
یادبود این دیدار اثر دیگری راهم تقدیم شما می کنیم 
که مربوط است به شرح زند گانی پدر مرحوم راشد. 
مر حوم راشد رااحتمالا می‌شناسید. قبل از انقلاب‌هر 
روز یک ساعت در رادیو برنامه داشت و درس اخلاق 
ومعرفت می‌داد. خدارحمت کند شهید مطهر ی را 
که اصرار داشت این بر نامه در رادیو ادامه پیدا کند. 
ولی مسوول وقت صد اوسیما(قطب زده) بر خورد 
ناخوشایندی کرد و گفت ایشان خط قر مز ما هستند و 
خر پخش می‌شد فکر می کر دند که ایشان همکاری با 
رژیم راتا آخرادامه داده پس نباید برنامه‌اش پخش 
شود. در حالی که ان مر حوم چند ماه مانده به انقلاب 
اصلا به رادیونمی | مد وجون ‌ناراحتی چشمی داشتند 
وبیم ار هم بودند اصلاً اد به فعالیت نبودندواین 
برنامه‌هاقبلاً ضبط شده بود و همان برنامه‌های ضبط 
شده پخش می‌شد ولی به هر حال با وجود این و با وجود 
تمام تلاش مرحوم شهید مطهری کج سلیقگی شد و 


خاطره‌ای ماندگار از نیروی‌هوایی 
بسم اله الرحمن الرحیم 

قبل از هر چیز از حضور عزیزان در موسسه 
اطلاعات تشکر می کنم. آقایان به ماافتخار دادند وقدم 
سر چشم‌ما گذاشتند. از دوستان در مجله‌اطلاعات 
هفتگی‌هم ممنونم که زمینه چنین دیداری رابادوستان 
افتخار آفرین فراهم آوردند. 

اماحال که در جمع شما هستیم اجازه دهید اشاره 
کنم که خوشبختانه پس از ورود حضرت امام به کشور 
شیرین‌ترین خاطره‌ای را که برایم ماند گار شد و هیچ 
گاه فراموش نمی کنم. تصادفا مربوط می‌شود به یک 
خدمتگزاری به دوستان نیروی‌هوایی....صبح روزی 
که من در مدر سه رفاه حضور داشتم چند نفر از دوستان 
همافر تشریف آوردند آنجا وبه بنده‌مراجعه کردند 
واظهار کردند که ماد یژ یشب قراری گذاشتیم با آقای 
د کتر مفتح که امروز جمعی از پرسنل نیروی‌هوایی 
نیست تا زمینه‌اين اقدام رافراهم کند. 

چون روز قبل,.امام (ره) دولت موقت رامنصوب 
کرده و مرحوم د کتر بازرگان رابه سمت نخست وزیر 
منصوب کرده واز مردم خواسته بودند کهامروزبا 
انجام راه‌پیمایی‌های گسترده به حمایت از دولت موقت 
بپر دازن د. همه مردم در خیابان‌ه ادر راهپیمایی حضور 
داشتند و دوروبر مدرسه رفاه‌هم حسابی خلوت بود و همه 
رفته‌بودند.طبیعتاً دوستانی که می‌باید بر نامه‌ریزی 
می کر دند نبودند و دوستان معطل شده بودند. 

من ومرحوم شهید رجایی آنجابنا گذاشتیم که این 
نقيصه را جبران کنیم. 
مناسبی بود انتخاب کرده بودیم برای این که دوستان 
تشریف ببرن د آنجاولباس عوض کنند ودوستان 
تشریف بردند در سالن مدرسه و لباسهای خودشان 
راعوض کردند.یعنی لباسهای شخصی راد ر آوردند 
ولباس فرمی را که درساک همراه خود آورده‌بودند 
پوشیدند و آرایش نظامی گر فتند وتمرین ر ژه کردند 
وباتمرین‌جزیی امدند خیابان‌ایران.وقرارشد 
ملاقات باامام انجام شود. منتهی دوستان با آقای 


Eco NENE 


ماجرای‌واقعی خارجی O‏ نبفریوسنی 


نشده بود. نظریه د کتر این بود که شاید ویر وسی وارد 
بدنم شده و فقط همین یک بار این اتفاق افتاده است وبه 
من قول داد که این مسئله را با انجام | زمایشات بیشتر 
در این ده دنبال خواهد کرد. من که خیالم راحت‌تر 
شده بود به خانه بر گشتم تابا نامز دم تلویزیون تماشا 
کنم.روی کاناپه جلوی تلویزیون نشسته بودم که 
کمی س ر گیجه گرفتم و بعد از آن رانمی‌توانم به یاد 
بیاورم... 

ولی وقتی به هوش آمدم نامزدم به من گفت که در 
بیمارستان سنت لوک هستم.اوبعد | گفت که قبل از 
این که ناگهان بی‌هوش بشوم, دندانهایم قفل شده بود 
وناله کرده‌وزبانم راگاز گرفته بودم.اين اولین حمله 
عصبی من بود. حمله‌ای که با آن حافظه‌ام به مدت 
یک ماه از بین رفت. 

جالب‌اینجاست که اسکن‌های من چیزی‌رانشان 
نمی‌داد ولی رفتارم هر روز عجیب‌تر می‌شد. مدام به 
نامزدم می گفتم که بیماری «ملانوم»(تومورپوستی) 
دارد مرامی کشد. من پنج سال به بیماری ملانوم مبتلا 
شده‌بودم ولی پزشکان توانسته بودند به صورت کامل 
درمانم کنند.حتی بعد از حمله عصبی و آن‌توهمات 
عجیب وغریب. بازهم د کتری که به اومراجعه کرده 
بودم.اصلا نگران به نظر نمی‌رسید. این اواخر شروع 
به گفتن حرف‌های عجیب و غریبی کرده‌بودم. خود م 
پزشکان به دلیل بی‌توجهی به درمانم شکایت کنم. 

خانواده‌ام مدام مرااز این بیمارستان به بیمارستان 
دیگری می‌بردند. نامزدم با عشق و بدون این که حتی 
خستگی‌اش رانمایان کند مدام کنارم بودو پدر ومادرم 
هم اصلا نمی‌توانستند قبول کنند که من دراین شرایط 
باقی بمانم از نظر آنهااین مشکل باید حل می‌شد ولی 
دکتره ادر جواب به خانواده نگرانم فقط می گفتند که 
این حالت هااحتمالا به دلیل «تر ک الکل» است!د کترم 
متقاعد شده بود که من ASI‏ بوده‌ام و به دلیل تر ک 
ان دچار چنین مشکلی شدهام. در صورتی که همه 

خلاصه این که وسایلم راجمع و جور کردم و بدون 
این که جواب مناسبی از بیمارستان بشنوم راهی خانه 


هه 
اطلاعات شین مرو ۳۵۴۳ 


نامزد کر دیم ودنیای من باوج ود اوحتی زیباترهم 
شده‌بود. آن‌روز اسمان‌به‌نظرم آن‌قدر آبی‌بود که 
دل po!‏ رامی‌زد. بیلبوردهای تبلیغاتی که در میدان 
تایمز نصب شده‌بودند. با آن رنگ‌های سرخ» زرد و 
بنفش do‏ چشمانم حمله می کردند. مثل این بود که دنیا 
روشن‌تر و پررنگ تر شده باشد. عینک فتابی‌ام رااز 
کیفم‌بیرون کشیدم و آن‌رابه صور تم زدم وسعی کردم 
به زمین نگاه کنم تابه محل کارم برسم. 

وقتی به اتاق خبر رسیدم. افکار عجیب و غریبی 
به ذهنم خطور کرده بود. از یکی از دوستانم پرسیدم: 
«تاحالا شده‌احساس کنی خودت نیستی ؟». دوستم 
بأخنده گفت:«من خیلی سخت احساس می کنم 
خودم هستم!». من هم خندیدم ولی درونم آشفته 
وبه هم ریخته بسود. دقیقامثلاين که یک پروانه 
در معدهام پرواز می کرد. این اواخر مدام احساس 
کرختی می کردم و سمت چپ بدنم سوزن سوزن 
می‌شسد. حس می کر دم مغزم مثل کامپیوتر خاموش 
شده است. توضیح این قبیل حس‌ها هميشه مشکل 
است. خودم هم نمی توانستم حسم را در ک کنم برای 
همین از کسی ‌هم توقع در ک کر دن نداشستم. به هر 
سختی که بود به سراغ کارم رفتم. تازه شروع به 
نوشتن یک مصاحبه کر ده بودم که بدون هیچ دلیلی 
دیوانه وار شروع به گریه کردم. خیلی عجیب بود. 
کنترلم رااز دست داده‌بودم وفکر م اصلا کار نمی کرد. 
همکارانم اطرافم حلقه زده بودند تا ببینند چه مشکلی 
به وجود امده‌است ومن را ارام کنند. ولی فایده‌ای 
نداشت چون خودم هم نمی دانستم چه مشکلی دار م. 
چند لحظه بعد اشکهایم را پاک کردم ودر حالی که 
سرم خیلی گیج می رفت به سمت تالار ورودی دویدم 
وبعد از چند دقیقه دوباره‌به حالت‌اول بر گشتم و 
توانستم خودم را کنترل کنم. ۱ 

همه چیز تمام شده‌بود ولی آن شب وقتی به خانه 
بر گشتم کاملا وحشت‌زده‌بودم. شاید داشتم دیوانه 
گرفتم. د کتر یک سری آزمایش و چند بار pel MRI‏ 
نوشت ومن همه رابه نوبت انجام دادم.ولی وقتی جواب 
آزمایش‌هاآمدهیچ چیز خاصی در آنهانشان داده 


هر کسی حداقل یک بار به «دیوانگی» يا از دست 
دادن حافظه فکر کرده‌است. تصور این که شخص 
سالمی که‌درس خوانده‌است.» سر کار می‌رودعاشق 
شده‌است ومثل همه افراد یک زند گی عادی دارد. 
ناگهان دیوانه شود خیلی سخت به نظر می رسد. عموما 
وقتی چنین شرایطی برای کسی به وجود میآید درمان 
آن به سختی وبه ندرت‌انجام می گی رد. خانواده‌به 
ناتوانی فر د عادت ندارند وحتی گاهی‌اوقات این مشکل 
باعث به وجود آمدن مشکل‌های زیاد دیگری‌برای 
اعضاواطر افیان فرد سیب دیده‌می‌شود.ا گر چه‌ممکن 
است دیدن خراب شدن زند گی یک عضو خانواده‌و 
از دست رفتن آرزوهایش در این ناامیدی‌ها بی‌تاثیر 
نباشند ولی‌سختی کنار آمدن‌بایک شرایط جدید 
واز دست دادن بسیاری از جیزهایی که در زند گی 
روزانه کمتر به آن توجه می‌شود. مثل آزادی می‌تواند 
بسیار عذاب آور باشد. ماجرایی که این هفته برای 
شماانتخاب کر polos‏ درباره‌دختر ی به‌نام «کاهالان» 
است که باوجود داش تن همه چیزهایی که یک دختر 
جوان sob‏ داشته باشد. بی دلیل دچار جنون می‌شود. 
جنونی که تمام زند گی‌اش راتحت تاثیر قرار می‌دهد. 
ولسی ماجرایی که برای کاهالان اتفاق افتاد به همه ما 
اثبات می کند که وقتی مشکلی به وجود می آید. باید با 
تمام انرژی و امید منتظر پایان آن بود. چه بساخیلی 
زودتر از آن‌چیزی که تصورش رامی کنیم وازیک 
راه‌خیلی غير منتظره‌همه جیز دوباره‌به حالت اول 
باز گردد. ماجرای کاهالان یک بار دیگر تأثیررعشق 
وامیداطرافیان رادر کمک به یک بیمار به تصویر 
می کشد. و اما ماجرا چه بود؟ 

شروع بیماری کاهالان 

یک صبح سرد ماه مارس بود ومن طبق معمول 
راهی محل کارم بودم. چند وقتی بود که به عنوان 
خبرنگار در نشریه نیویور ک پست مشغول شده‌بودم. 
این روزها هر اتفاق خوبی که می شود فکرش را بکنید 
برایم افتاده بود. از پیدا کردن شغل مور د علاقه‌ام که 
بگذریم. همین چند وقت پیش باپسری آشناشده 
بودم که مطمئن بودم نیمه گمشده من است. البته 
خیلی زودتر از آن چیزی که فک رش رابکنم با هم 
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مختلف وانواع آزمایش‌های خون می گر فتند.ولی هیچ 
کدام برای من و خانواده‌ام پاسخ مناسبی نداشت. تمام 
تست‌هامنفی بود. در تمام این مدت مادرم هر روز 
صبح به ملاقاتم می | مد و شخصابه من صبحانه می داد. 
پدرم هم هر روز عصر می آمد وبرایم عصرانه می آورد. 
حتی یک روز راهم از دست ندادند.تاوقتی که داروهای 
آرامبخش واعصاب استفاده‌می کر دم افکار عجیب و 
غریب برای مدت کوتاهی دست از سرم بر می‌داشتند 
ولی وضع عمومی‌ام هر روز بدتر می‌شد. 

دیگرنمی‌توانستم چیزی رابخوانم. زبانم 
میچ ر خی د و حرف زدن رابرایم مشکل می کردو 
درراه‌رفتن‌هم مشکل داشتم.تااین که از پزشکان 
ارشدبیمارستان شنیدم که در مورد پزشکی صحبت 
می کنند که به د کتر معجزه معر وف است. انهاادعا 
می کردند که تا حالا پیش نیامده که آن د کتر بیماری 
«سهیل نجار» که در مر کزدرمانی N۷0‏ به عنوان 
نئورولوژیست و نئوروپاتولوژیست کار می کرد. 
مادرم درخواست کرد تاو راببیند وبعد ازاین که در 
بررسی‌های نخاعی مشخص شد که تعداد گلبول‌های 
سفید نخاعم بیش از حد عادی‌است که می تواند نشانه 
ورم مغزی باشد. پرونده‌ام به صورت قانونی به د کتر 
نجار ارجاع داده شد. 

اعتقادی که د کتر نجار به کارش داشت باعث شد 
تاروحیه خانواده‌ام تقویت شود. خوب به ياد دارم که 
ولین باری که او راملاقات کردم,بامهربانی دسستانم 
را گرفت و گفت:«من متوجه می‌شوم که این مشکلی 
که توداری چیست و آن راحل خواهم کرد» وبعد 
یک کاغذ و خود کار به من داد و گفت:«یک ساعت 
برای‌من‌بکش».من که کمی تعجب کرده‌بودم با 
تر دید خود کار رابرداشتم ویک دایره کشیدم وبعد 
احساس گیجی کردم وبلافاصله در دایره‌ای که برای 
ساعت رسم کرده بودم یک صورت کشیدم. پدر و 
مادرم از ترس وناراحتی به نفس نفس ‌افتاده بودند. 
درهمین حال شروع به نوشتن اعدادساعت‌روی 
قسمت راست صورت کردم و در سمت چپ آن هیچ 
چیزی ننوشتم. 

IL >‏ د کتر نجار پنج سر نخ داشت. حمله‌های 
عصبی. جنون, فشار خون بالاء تعد اد بالای گلبول‌های 
سفید خون در مایع نخاعی و آن‌ساعت که کشیده 
بودم. این نشانه ابتدایی از این بود که قسمت چپ 
مغزم که سمت راست بدنم را کنترل می کند. دچار 
التهاب شده‌است.د کتر نجار عقیده‌داشت که من دجار 
یک نوع «تورم مغزی خود ایمنی» شدهام و این تورم 
به‌علت حمله آنتی‌بادی‌ها در مغزم ایجاد شده بود. 
اوبرای تایید این نظریه نمونه خون و مایع نخاعی‌ام را 
به مر کز تحقیقات مغز واعصاب دانشگاه پنسیلوانیا 
فر ستاد. باید دوهفته منتظر می‌شدیم تانتایج آزمایش 
مشخص بشود. در این مدت د کتر نجار یک آزمایش 
بافت برداری بر روی مغز هم برای من نوشت. 


بقیه در صفحه ۲۵ 
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ولی خانواده‌ام دست بردار نبودند. 

روزبعد مادرم.پدر خوانده‌ونامزدم مراب رای تست 
us )EEG‏ که فعالیت‌های مغزی راضبط می کند) به 
بیمارستان بر دند. در راه‌بیمارستان من در ماشین راباز 
کردم وسعی کردم خودم رابه پایین پر تاب کنم ولی 
نامزدم توانست مرابگیرد ودرب ماشین راقفل کند. 
تابیمارستان دیوانه‌وار جیغ می کشیدم. 

خان_واده‌ام که حسابی از زی اد شدن‌هذیان 
گویی‌های من وحشت زده شده بودند. حتی با 
این که پز شک دستور داده‌بود فعلابر ای درمانم 
دست به کاری نز نند. مرابه مر کز پزشکی لانگون 
بردند.دربیمارستان.وقتی منتظر بودیم تاتخت 
خالی شود. برای سومین بار حمله غش و صرع به 


من دست داد ونقش بر زمین شدم. تکنیسین‌های 
بیمارستان‌سیم‌های do!) EEG‏ سرم وصل کر دند 
تارفتار مغزی‌ام رادر مانیتوری که به دیوار وصل 
شده‌بود بررسی کنند. در همین حال دو بار سیم های 
دستگاه را وحشیانه از سرم کشیدم وسرمی که به 
دستم‌بود را کندم ودر حالی که خون از دستم فواره 
می زد دیوانه‌وار به سمت راهروی بیمارستان فرار 
کردم. پرستار دنبالم دوید و من را گرفت و بلافاصله 
آرامبخشی به من تزریق کرد... 
دیوانه شده بود م! 

حتی تحمل شنیدن چیزهایی که خودم انهاراباور 
می کردم تصورمی کردم که‌در اخبارهستم‌واین 
اتفاق‌ها برای من می‌افتد. 

حس می کر دم‌ماهواره‌هایی که تمام آن خبرها را 
پخش می کر دند. بیرون بیمارستان ما کمپ زده‌اند. 
می کند و درباره آن باخانواده‌اش که در پر تغال زند گی 
می کنند. حرف می‌زند. 

ملاقات اتفاقی د کتر معجزه 

دوهفته بدون‌هی چ تغییری گذشت.هر روز 
پزشکان متفاوتی به دیدنم می آمدن د. متخصص 
بیماری‌ه ای عفونی» متخصص سیستم ایمنی بدن؛ 
روان‌شناس. متخصص ,داخلی و ر وان ۷ نشناس‌دارویی 
هر روز از من MRI‏ سونوگرام. ایکس ری. اسکن‌های 
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مادرم شدم. در خانه مادرم حتی 
وضعیتم بدتر هم شد. نمی‌خوابید م. 
از غذا خوردن امتناع می کر دم و نمی‌توانستم جلوی 
افکار درهم و برهمم رابگرم این طور خودم رامتقاعد 
کر ده‌بودم که‌من دوشخصیت داشته‌ام که | خر سر 
هم این دو شخصیت از هم جدا شده‌اند. 
مشکلات شد بد تر شد 

مدتی بعد دومین حمله عصبی به سراغ من آمد. 
وحشتناک بود. کف وخون از دهانم‌روی فرش پذیرایی 
می‌ریخت ودوباره کنترلم رااز دست داده‌بودم.مادرم 
کاملاد رمانده شده‌بود ولی مدام باخودش فکر می کرد 
تاراه جدیدی برای کمک کردن به من پیدا کند.اوحتی 
جای من راهم تغییر داد تا شاید افکارم با محیط جدید 
ساز گار باشد. مدتی بعد او مرا به خانه پدرم برد. پدرم 
چند سال پیش, بعد از جدایی بازن دیگری ازدواج 
کرده‌بود و حالا آنها در شهر دیگری زند گی می کر دند. 
ولی این تغییر جاحتی حالم رابدتر هم کرد. همان 
روز اول که به خانه پدرم رفته بودم.به در قفل شده 
می کوبی دم و می گفتم «من راز اینجا بیرون بیاورید». 
در ذهنم تصور می کردم که پدرم همسرش را کشته 
است و من باید هر چه سریعتر از آنجا فرار کنم. 

خانواده کاهالان دست بر دار نبودند 

این طرف و آن طرف می‌شنیدم که خیلی‌ها به 
پ دروم ادرم می گویند خود تان راخسته نکنید این 
اتفاقی است که افتاده وباید آن راقبول کرد.حتی 
خیلی‌هایش ان مثال‌هایی هم از کسانی می‌زد ند که به 
شرایط من دچار شده و هیچ وقت هم درمان نشده‌اند. 


۴ دی ۹۱ اطلاعات مکی 


توضیح در مورد «داستان زندگی » 
این شسماره به دلیل مسافرت نویسنده‌محترم به خارج 
از کشور با وجود قول قبلی و تلاش صورت گرفته» داستان 
زند گی به چاپ نر سید.امیداست‌هفته آینده مطلب به‌موقع 
از این بابت از خوانند گان ارجمند پوزش می‌طلبیم. 


هیر د... 


و توفانی به هم دل‌باختیم. برایش شعر می گفتم و راز 
دلدادگی خودم رادر کلماتی که از قلبم می‌جوشیدند. 
پنهان می کردم و به او می‌دادم. 

روزی بهاو گفتم:ب امن ازدواج کن. خندید و 
من زد و با فریاد پدرم راصدا کرد: 
بگیر!می‌خواد زن بگیره... اونم کی؟ الیزابت کافر! 

پدرم‌هراسان | مدوباچشم‌هایی که شعله‌می کشید. 
نگاهم کرد و پرسید: باالیزابت کافر؟ من ج رت کردم 
و توضیح دادم الیزابت کافر نیست. به‌مسائل اخلاقی 
هم بسیار پایبند است. فقط به کلیسا نمی‌رود. مادرم 
گفت:خب کافر یعنی همین دیگه!مااونو سپردیم 
دستت تامومنش کنی.نگو که خودت ایمانت رواز 
دست دادی... آهای سونبات!چرا واستادی‌نگاش 
می کنی؟ و پدرم کمربندش را آورد و مرا کبود کرد. 
بود و برای عاشق جوانی مثل من» پار ک بهترین جابود. 
خانه ماخیابان‌لار ستان بود. به طرف حافظ سرازیر 
شم وبه پارک دانشجوی فعلی رفتم. تاصبح برای 

هوا که روشن شد و زند گی رنگ و بوی روز گرفت. 
تاصدایم sai‏ باصدای بلند گفت:بیاین بچه‌ها! 
پطر وس پیداشده...وبه من گفت: خاله جان کجایی؟ 
گرفت و گریان ونالان از من هزار تاسوال کرد وقرار 
شد در پار ک بمانم تادنبالم بیایند.معلوم شد که‌مادرم 
به خاله‌ام تلفن کرده‌بود که دخترت پسرم را گمراه 
کرده و حالا هم از خانه فرار کرده. 

الیزابت وی درش به‌پارک آمدند ومراباخودبه 
خانه بردند. پدر و مادر بسیار مهربانی داشت.بامن 
زیاد حرف زدند و گفتند اگر بخواهند الیزابت رابه 
کسی شوهر بد هند من اولین انتخاب آنهاهستم ولی 
اول باید رضایت پدر و مادرم راجلب کنم. بعد هم مرا 
به خانه فرستادند. 

پدرم‌ یک هفته‌ومادرم ده‌روزبامن‌قهر کردند. 
من سعی می کردم پسر خوبی باشم تاباازدواج من و 
الیزابت موافقت کنند ولی | نهاهیچ همکاری نکر دند. 
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اطلاعات شین مرو ۳۵۴۳ 


قمری‌هاسر بلن د نکر دند واز خود بی رون نیامدند. 
از صداواعتماد به‌نفسش تعریف کردم. گفت عضو 
ار کستر فیلارمونیک تهران است و باس می‌خواند. 

اسمش پطروس بود. از اوخواستم قصه آخیش 
خودش رابرایم تعریف کند. من هم آن را برای شما 
تعریف می کنم: 

از اسمم پیداست که در خانواده‌ای مذهبی 
متولد شدهام. پدر و مادرم بسیار متعصب بودند و 
برای‌مثال اگر قبل از خوردن غذادعانمی کردیم. 
باید روزه می گر فتیم. یک بار که دانش آموز دبستان 
بودم» فیلمی دیدم و جمله‌ای یاد گر فتم وسر شام آن را 
تعریف کردم که پسری وقت خوردنش گفت:به نام 
پدر و پسر وروح‌القدس, آشه رو بخور هیچی نپرس"... 
آن شب چنان کتکی خوردم که نپرس! اینها را گفتم 
که بگویم پدرم چطور بود. خدا رحمتش کنداخیلی 
مرامی‌زد. مادرم هم دست کمی از او نداشت حتی 
متعصب‌تر بود. 

دخترخاله‌ای داشتم به اسم الیزابست Las‏ 
خان_واده‌اش در یونان زند گی می کرد. من تازه دیپلمم 
راگرفته ب ودم که‌الیزابت به ای ران آمدومن‌برای 
اولین بار او رادیدم. سه سال از من بزر گتر بود و کلی 
فلسفه بلد بود. خانواده آنها برعکس مابه مذهب 
هیچ تعصبی نداشتند حتی خیلی از یکشنبه‌ها به 
کلیس‌انمیرفتن د.من‌والیزابت تقریباًهرروزباهم 
بحث مذهبی می کردیم وپدر ومادرم به من افتخار 
می کردند ز پر معتقد بودند سرانجام‌الیزابت کافر را 
برای اعتراف پیش پدر پاتریک خواهم برد ولی اشتباه 
می کردند زیرامن و الیزابت در همین بحث‌های داغ 
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از آن تابستان‌هایی بود که فقط سایه‌ها می‌دانستند 
چقدر داغ است. نزدیک میدان هفت حوض بودم. 
سایه درخت‌ها صدایم کردند. به سویشان رفتم. 
حواسم بود که اول صبر کنم SUS‏ جنبانک چمنزار 
کمی آب بنوشد و برود. بعدش راه‌بیفتم. سر راهم 
شاپ رکی بود که شهدی می‌جست. آن رایافت. گل 
زردی بود که بارنگ و عطرش, شهد نوشان را بانگ 
می‌زد.صبر کر دم تااوهم بوسه‌اش رااز گل زرد گرفت. 
و دوباره راه افتادم. نیمکت‌هایی که زیر سایه‌ای بودند. 
زیر سایه سپیدار بود و پشت شمشادهای هميشه سبز 
پنهان بود. پیدایش کردم ونشستم و آهی کشیدم. 
بطری آبم را از کیفم بیرون آوردم و چند جرعه ی بهتر 
است بگویم چند قلپ خوردم و به دنیا نگاه کردم. چند 
قمری ديدم که دوبه‌دو روی نیمکت‌های سایه‌دار 
نشسته بودند وسر در پر هم بر ده‌بودند ویکدیگر را 
می‌جوریدند. نگاهم خرم شد و خواستم بلند شوم و 
دنبال کارم بروم امانرفتم. مردی که پنجاه ساله می‌زد. 
آمد و گفت:می‌تونم اینجا بشینم؟ لهجه ارمنی داشت. 
بلند قامت و چهارشانه بود. در نگاهش چیزی دیدم 
که خوشم امد.وقتی که نشست. اهی کشید. پر سید م: 
این آه‌بود؟ کمی‌درنگ کرد ونگاهش رادزدید بعد 
لبخندی‌زدو گفت:نه! آه‌نبود. آخیش بود!... بعد به 
قمری‌ه ای جفت جفت نگاه کرد و این ترانه را خواند. 
بلند و بی‌رودربایستی: 

ه رعشقی‌می‌میرد. خاموشی م یگیرد.عشق‌تو 
نمی‌میرد... 

بااین که صدای خیلی خوبی داشگ هیچیک از 


و 


” 
4 


اص ت عدل ذ 


دست 


6 خو اجه نصیر طوسی 


هم شوهر کر ده از د واجش اجباری بوده باشد. درست 
Jo‏ من که از سر اجبار با اواز دواج نکر ده و مجرد مانده 
بودم. دلم می‌خواست فقط اجبار باشد که نگذارد دو 
دلداده به هم ب رسند یا مال کس دیگری شوند. اگر غیر 
ازاین می‌شد.عشق زیر سؤال می‌رفت. من dl‏ انگیزه 
زند گی می کردم که عشق پابر جاست هر چند نتوانسته 
است اجبار را شکست بدهد. 

کاری که با آن پول درمی آوردم. لوله کشی و 
کارهای تأسیساتی بود. روزی برای کاری به خانه‌ای 
رفته بودم. همکیش خودم بودند. صحبت همین چند 
مسال E‏ هل و س اجار الود آنا 
خانمی‌دیدم که فهمیدم مجر داست وخیلی چیزهای 
هستم وب اخیال راحت جلومن باخودش انحرف 
می‌زدند. فهمیدم که اسم آن خانم ازیتاست ودرست 
مثل‌خودم در جوانی عاشق کسی شده‌وجبر روز گار 
آنهارا از هم جدا کر ده و حالا که چهل ساله است. هنوز 
دختر مانده است. معلم دبستان بود. صور تش از سنش 
کمتر می‌زد. برعکس من, خوشخو بود ونگاهی مهربان 
داشت.از سرنوشتی که من.یااو یاهر دومان داشتیم. 
کار آنهادست وپا گیر بود وچند روز طول کشید.در 
آن مدت هیچ به روی خودم نیاوردم که همزبان آنها 
هستم. درست است که کارم هیچ خوب نبود ولی 
راستش رابخواهید. از همان‌اول که آزیتارادیدم».حس 
کردم در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد.بنابراین 
خودم راتوجیه کردم که بهتر است فعلا دست خودم را 
رونکنم تاببینم آ خرش چه می‌شود ؟!قصدم این بود که 
اگر این داستان آخری نداشت. از خودم چیزی نگویم 
وبروم دنبال کارم تا آنهاهم نفهمند حرف هایشان را 
گوش می کردم. امااین داستان. اخری داشت ودر من 
تحولی ایجاد شد. در همان چند روز کوتاه طوری شدم 
که دیگر به فلس فه عشق واجبار فکر نمی کر دم.انگار 
سال‌ها تنهایی و غصه خوردن مراعاقل کر ده‌بود که 
دیگر نباید تنها باشم. 

آزیتا دختر خوبی بود. آن‌قدر خوب که مادرم هم 
سه عروسی که داشت کنده بود و باز هم طلب پوست 
می کرد ولی همین که آزیتا را دید. او را تحسین کرد 
واورا«عروس زیبایم» نامید وهمیشه هم باهمین 
عن وان صدایش می کرد. هر چه از خوبی آزیتا بگویم. 
کم گفته‌ام ما از همان شب عروسی اتفاق‌هایی افتاد که 
مرابه عذاب وجدان دچار کرد و ناچار با آزیتاسردو 
بداخلاق شدم. شب عروسی یک نفر Bolos‏ ترانه‌«هر 
عشقی می‌میرد» رازمزمه می کرد و من آن را شنیدم. 
قلبم به دهانم آمد و بغضی عمیق در حلقم نشست. 
حالم چنان عوض شد که همه فهمید ند. ناگهان بانگ 
برداشتم و خواندم: 

ه رعشقی‌می‌میرد. خاموشی م یگیرد.عشق‌تواما, 
sua‏ 

خواندم واشک ریختم. خوان دم و از همه فاصله 
گرفتم ودر جشن عر وسی خودم.خودم راتنهاترین 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


خدایاچه شده‌بود؟ آیابرای الیزابت چیزی پیش 
آم ده‌بود؟ 5 alla‏ فکرها جفنگ است انه!الیزابت 
سالم است و من بزودی او راخواهم دید. سربازی مرا 
جسور کرده‌بود پس چشم در چشم مادرم دوختم و 
گفتم می‌خواهم به Olga‏ بروم. برای نخستین بار دید م 
که‌نگاهش رادزدید و سونبات راصدانزد. بالحنی 
دلسوزانه گفت: 

مادر جون مگه یونان چه خبره؟ هیچ جا وطن آدم 
نمیشه. گفتم: با یونان کاری ندارم. می‌خوام به دیدن 
الیزابت بر م... لبش را گزید ودعایی زیر لب زمزمه کرد 
و گفت:مادر جون دیگه از الیزابت حرف نزن. گناه‌داره. 
حرف زدن از زن شسوهردار, آدمو تاحلق تو منجلاب 
گناه فر ومی‌بره....دیگر حرف‌هایش رانمی‌شنیدم. فقط 
می‌دیدم که لب‌هایش تکان می‌خورند. انگار گرمای 
عظیمی وارد سرم شده بود. تپیدن نبض شقیقه‌هایم را 
que‏ می کردم. نا گهان زانوهایم خم برداشتند و افتادم 
و از هوش رفتم. 

همه به من اندرز می‌دادند که زمان چیز خوبی 
استت و غصه‌هارا کیک گس کند:اماغصه‌های من 
روزبه‌روز پررنگ تر می‌شدند و خیال الیزابت از ذهنم 
پاک نمی‌شد. همه می گفتند این همه دختر هست. هر 
کدام را که می‌خواهی,انتخاب کن!اما من هیچ دختری 
نمی‌دیدم. من فقط الیزابت رامی‌دیدم وبس. کارم 
این شده‌بود که به جاهایی بروم که باآورفته بودم. 
کافی‌شاپی که در خیابان ویلا هست. ساندویچ فروشی 
مارتین که بالای امیر | باد. سر خیابان چهار دهم هست. 
پار ک لاله.پارک ساعی تالار رود کی وجب به وجب 
کوچه‌ها و خیابان‌های لارستان و زرتشت وحافظ و 
همه جا... در تمام کوچه‌های رگ‌هایم قدم می‌زدم و 
نام‌اورااز نبضم می‌شنیدم.انگار قناری ز ر دی در دهلیز 
قلبسم لانه کرد بود و ترانهالیزابت رابرای رگ هايم 
می شرو ها من الیزابت را فراموش نخواهم کرد! 

هوارمسال گذشت.بارهاماه‌ازاین سوی آسمان 
بیرون آمد ودر آن سوی آسمان فرورفت. بارها 
زمستان شدوتابستان آمداماسرمایی که از قلب 
بخزده‌ام می‌تراوید.هر گز کاهش نیافت ومن پطر وسی 
عبوس وسرد وخشک شدم. صدایم خوب بود ودر 
فیلارمونیک می‌خواندم. بار ها و بارها به فرمان رهبر 
ار کستر خواندم ولی هروقت خودم بودم و خودم. فقط 
یک ترانه می‌خواندم: 

ه رعشتقی‌می‌میرد.خاموشی م یگیرد.عشقتو 
ه رگ زنمی‌میرد! 

گاه خبره ای بسیار دوری از الیزابت به گوشم 
می‌رسید ولی خبرهایی که به قلبم می رسید. جور 
دیگری‌بود.خبرهای‌مر دم‌ناجوربود.می گفتندالیزابت 
بامردی یونانی ازدواج کر ده‌وبسیار خوشبخت است 
اماقلبم می گفت:الیزابت خودش گفته اسست که من 
تنهاانتخاب اوهستم.البتهواقعیت این بود که‌اوازدواج 
کرده‌بود و دیگر به من تعلق نداشست وفرقی نمی کرد 
که خوش یات باشد یانباشد امادل من می خوایبت او 
خوشبخت نباشد. نه برای این که رنج بکشد یا حسودیم 
شده‌باشد. فقط به این دلیل که دلم می‌خواست اگر 


من هم لج کردم ورو زه گرفتم. به هیچ چیز جز آب 
لب نمی‌زدم. چند روز گذشت واز حال رفتم. چشم 
کهباز کردم.روی تخت بیمارستان‌بودم.از تخت 
پایین آمدم و به الیزابت زنگ زدم. مادرش گوشی 
رابرداشت ومثل قبل فریاد زد: بچه‌ها پطر وس پیدا 
شده... بعد پرسید: کجایی؟ آنها نمی‌دانستند من 
پیمارستان هستم. مادرم ماجرای مرااز آته پنهان 
کرده‌بود. نیم ساعت بعد الیزابت وخانواده‌اش به 
بیمارستان | مدند ومرابه‌بیمارستان‌بهتری بر دند. 
این کارشان به‌اختلافات خانواد گی دامنه پیشستری 
داد و کاررابه مشاجره‌های‌شدید کشاند.من دلم به 
این خوش بود که الیزابت و خان واده‌اش گفته بودند 
مرابرای دامادی پسندیده‌اند بنابراين مشکلاتی را که 
داشتم.بهتر تحمل می کردم ولی انگار خانوادهالیزابت 
کم کم بی تاب شدند زیر مادرم پیش پدر پاتریک از 
انهاشکایت کر ده بود که دختر کافر شان مرااغوا کرده. 
البته پدر پاتریک مادرم رااندرز داده‌بود که الیزابت 
بی‌ایمان نیست و سرانجام گل ایمان در دلش غنچه 
خواه د داد ولی خاله زاين حر کت ماد رم خشمگین 
شد ودیگر اجازه‌نداد من والیزابت یکدیگر راببینیم 
حتی کمی بعد او رابه Olga‏ فرستاد. 

زند گی به کامم تلخ شد. همه چیزرارها کردم 
وبه سربازی رفتم. شانسی که آوردم. این بود که 
آدرس الیزابت راد اقسق ویرایشن‌فامهفی نوش تم از 
هم جواب‌های پر سوز و گدازی‌می‌داد واز این که پدر 
و مادرش کوتاه‌نمی ایند.شاکی بود. روزها و ماه‌های 
سربازی رابااین نامه‌نگاری‌هاسپری می کردم 
وامی‌دوار ب ودم پس از س بازی به یون ان بر وم وبه 
محبوبم برسم. 

شش ماهاز خدمتم ماندهبود. سه‌شنبه‌هابرای ما 
نامه‌می | وردند ومعمولاً من هر دوهفته. نامه‌ای داشتم 
اماسه هفته گذشت ونامه‌ای نیامد. من Jão‏ پر نده 
زخمی در خود می‌تپیدم و آهمی کشیدم وفریادرسی 
نداشتم. خاله و شوهرش از ایران رفته بودند و تنها 
نشانی که از الیزابت داشتم.همان درس خودش بود 
که4يانامه‌هایم به اونمی رسید. با اوجواب نمی‌داد یا 
اتفاقی دیگر افتاده‌بود. داشتم دیوانه می‌شدم. هر چه 
هم که به مادرم زنگ می‌زدم که بگو چه شده؟ جواب 
درستی نمی‌داد و چیزی نمی‌فهمید م. تصمیم گر فتم به 
تهران بر وم و خودم ته و توی قضیه را دربیاورم. دنبال 
مرخصی رفتم. ندادند ناچار ترک خدمت کردم و از 
عجب شیر به سوی تهران حر کت کردم.داشتیم به 
تهران نزدیک می‌شدیم که دژبان مرادستگیر کرد و 
به عنوان سر باز فراری بازداشت شدم. با حال زاری که 
داشتم, زندان هم قوزبالاقوز شد مخصوصا که جریمه 
نداشته باشم. 

ماه‌ها در تنهایی و غربت و انزواسپری شدند و 
سرانجام  AS‏ پایان pias‏ را گرفتم وبالیناشتیاق که 
به زودی‌به یونان خواهم رفت. به تهران آمدم. استقبال 
پدرومادرم از من سردنبودام اطوری بود که‌انگار 
اتفاقی افتاده و سعی دارند آن رااز من پنهان کنند. 

۴ دی ۱ اطلاعات مکی 


جهیزیه بخریم... 

همه‌همت کردیم تااین کار تمام شود...هر وقت عطا 
رامی‌دیدم می گفت: داداش پس کی زن می گیری ؟! 

خبر از گر فتاری‌هایم داشت ولی او فکر می کرد زن 
نه تنها سر بار نیست بلکه حلال مشکلات است وروزی 
خودش رابا خودش می آورد! 
ا وا ی اوی و 
کمی سبک شده بودند و خبر 
ازدواج خواهرم رابه‌اودادم. 
So‏ پایش راتوی‌یک کفش 
کرد که باید هرطور شده زن 
بک 
گفتبرای من آس تین بالا رند 
دیگر فکر می کرد این مهم ترین 
رسالتی است که در دنیا دارد. 

دست آخرمرامجبور کرد 
به خواستگاری یکی از دوستان 
همسرش بروم... گفت لبلا 
دختر خوبی است. کم‌توقع 
و محجوب... روی تعریف و 
تمجیدهای عطا نمی‌ شد خیلی 
حساب کر د. به نظر او همه مرد م 
عالم خوب بودند... 

رفتیم خواستگاری... تانشستیم. پدر لیلا گفت: 
خب اقاجه کاره‌اند ؟! 


نکنیم. چشممان دنبال مرباهای شیرین خاله بود... 
از آن سال‌هاخیلی می گذشت. خاله از دنیارفته 
بود. آن خانه قدیمی حالاشده‌بود یک آپار تمان بانمای 
مادرم پیر بود و زندگی در یک آپارتمان کوچک 
برایش مناسب تر بود... جواد برادر بزر گترم رفته بود 
عسلویه و همانجا ماند گار شده 
بودومن درسن سی‌سالگی 
می‌خواستم ازدواج کنم. 
به مادر گفته بودم: یکی پیدا 
کن مثل خاله اعظم خدا بیامر.. 
وقتی سوسن رابهم معرفی 
کردند دیدم‌انگار به‌همه آنچه 
که می خواستم ر سیدم. کم حرف 
بود و سر به زیر و کدبانوو آرام... 
در تمام دوران نامزدی‌مان 
حتی یک بار از او گله یا شکایتی 
سرش به کارش گرم بود. 
ویراستار یک نشر معتبر بود و 
شب وروز در حال خواندن و 
نوشتن.... رفیق‌ها و همکارهایم 
همگی از زنهای پرتوقع و 
غرغرویشان می‌نالیدند ولی من 
فکر می کردم سوسن اصلاً این طور نیست... 


bo 


A 
۳۵۲۲ اطلاعات کک ارو‎ 


ماجراهای‌خواستگاری (O‏ کورش کاشانی 
همه دلواپسی‌های یک پدر ۳ 
ي LET‏ 


تمام شد دریکی از واحدهاساکن 
شدیم تابعدآ کم کم بقیه کارها 
رابکنیم... 

اد سنا زغم 
مرا گرفت. درست در سالی که 
عطاصاحب زن و بچه شده بود. 
بعد از OT‏ هم خودمان را به در 
ودیوارزدیم تاتوانستیم بقیه 
کارهای ساختمان را تمام کنیم. 
به خاطر قرض و قسط زیادی 
که داشتیم سه آپارتمان دیگر 
رااجاره دادیم 9 می‌دانستیم تا 
سالهاباید ول اجاره‌راعوض 
قرض‌هایمان بدهیم... 

در این میان به تنها چیزی 
که فکر نمی کردیم ازدواج 
بود... نه تنهامن, حتی خواهرم 
هم به بهانه‌های مختلف خواستگار ها رارد می کرد. 
می‌دانست آه‌در بساط نداریم چه بر سد که برای او 


به منصور گفتم: دست بردار پسر.. من زن 
نمی‌خوام. 

اماول کن‌نبود...می گفت:د ختر خاله پر وانه‌ام.دختر 
همسایه‌مون ... اصلاً چرا اینها. دختر حاج تیموری... 

اسم‌ها را ردیف می کرد و من سرد رگم می‌شدم. 
هر روز نظرش عوض می‌شد ویک دختر دیگر بهم 
معرفی می کر د.بد جور در گیر این ماجراشده‌بود... 
رفاقتمان از دوران سر بازی شروع شد. هر دودر یک 
شهر دورافتاده خدمت می کر دیم. نمی‌دانم در ذات 
دوران سربازی‌چیست که رفاقتهاو دوستی‌هامحکم 
وقوی است.مثل دو تابر ادر بودیم. بعد از سربازی 
هر کس رفت سراغ زند گی خودش... به سال نکشید 
کهبادختر عمویش ازدواج کرد وسال بعدش پدر 
شد.من اما کلی کار روی‌زمین داشتم کهباید به 
آنها می‌رسیدم... پدرم تصمیم گرفته بود خانه قدیمی 
رابکوبد و چهار تا آپارتم ان نقلی از توش دربیاورد... 
من‌هم رفتم بالای سر ساختمان ایستادم و وسط کار 
پولمان کم آمد و هزار بدبختی کشیدیم تادست آخر. 
همین که آ جر هاچیده‌شد وسيم کشی ولوله کشی 
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و زمان را به هم می‌چسباندند 
ویک محل از دستشان عاصی 
بودا 

در عوض خاله اعظم به ما 
می‌گفت. فرشته‌های کوچک. 
وروجک‌ه ای عزیز... فندق و 
بسادام... خلاصه از توصیف‌ها و 
القابی که به ما می‌داد خوشم 
سربه‌سر ماهی‌های حوضش 
می‌گذاشتیم می گفت: با ماهی‌ها 
مهربان باشید تاهردم‌هم بشما 

این‌دیگ رآ خرین‌جمله‌ای‌بود 
که‌به‌مامی گفت...ونمی‌دانم چه 
حسی باعث می‌شد که وقتی ما 
می‌رفتیم توحیاطش:بچه‌های 
مودب و آرام‌می‌شدیم.سعی می کردیم خرابکاری 


فکرمی‌کردم بهترین زن دنیارادارم م 
ی 


از بچگی از همان روزها که خانه خاله اعظم دیوار به 
دیوار ما بود فکر می کردم بهترین زن دنیاء خاله اعظم 
است...نه‌مثل مادرم سر ماجيغ وهوارمی کشید, نه 
مثل زنهای محل فضولی این همسایه و آن همسایه 
رامی کردون ه هیچ وقت شسوهرش اعتراضی بهش 
می کر د... 

خاله اعظم سه تاد ختر داشت که‌همگی شوهر کرده 
بودند وبانوه‌های قد ونیم قدشان‌می | مدند انجا... خاله 
بامهربانی برایشان کشمش وفندق می آورد وسرشان 

خاله اعظم نماد هر چه بود که من نداشتم. مادرم 
صبح تاغروب غر می زد واز بخت واقبال کوتاهش 
می‌نالید. از این که در ان محله که بوی تعفن میداد و 
مردمانش فضول بودند و بیکاره نفرت داشت.... از اين 
که پدرم هر شب بالباسهای روغنی می آمد و او مجبور 
بود با بنزین ونفت لکه‌های روغن راپاک کند حالش 
به هم می‌خورد... وفکر می کرد نفرین شده است که 
خداوند دو تا پسر پشت سر هم به او داده بود که زمین 
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ما کسیم گور کی 


اوعذرخواهی کنم. دختر خالهام زن بسیار عاقلی بود 
وقتی از ماجر اخبر دار شد از من واوخواست فرصت 
دیگری به همدیگر بدهیم. دختر خاله‌ام به من اعتراض 
کرد که زود قضاوت کرده‌ام و از لیلاهم خواست 
لجبازی را بگذارد کنار. 

آن روز به اصرار او, یکی دو ساعتی با هم صحبت 
کردیم.درهمان گفتگوه ای‌اولیه حس کردم چقدر 
شسباهت مادوتابه‌هم زیاد است.قرار شد جلسه بعد 
در خانه برادر اوهمدیگر راببينيم... جلسه سوم وچهارم 
هم گذشت دیگر مطمئن شدم لیلا همان دختری است 
که من می‌خواهم شریک زند گی‌ام باشد. خلاصه این 
که رفتیم خواستگاری وپدرش دوباره سین جیمم 
کردواین بار باخونسردی کامل هر چه پرسید جواب 
دادم ودست آخر بزر گترها هم به این وصلت رضایت 
دادند و ... 

امابه عطا هیچ نگفت تا شب عروسی. هر چه پر سید 
عروس کیه.نگفتم وشب عروسی وقتی لیلا رادید از 
شو ک داشت می‌افتاد زمین. بهش گفتم بعد آبرايش 
همه چیز را تعر یف می کنم... 

ازازدواج من ولیلا ۲۳ سال می گذرد. حالا خودم 
صاحب یک دختر دم بخت هستم چقد ر خوب می فهمم 
دلوایسی‌های یک پدر را که می‌خواهد دخترش رابه 
مرددیگری‌بسپارد. حالا هر وقت می‌روم سر خاک 
پدرزنم به او می گویم: حاجی, چقدر کوته فکر بودم... 
چقدر این روزها حس می کنم به شما نزدیکم... 


نمی گیر د. همه‌اش پیش مادرش است.... 

اه کرو با وشن کی کی و 
این وضع را ادامه داد.. ما هیچ شباهتی به یک خانواده 
نداریم. 

خن ده معناداری کرد و گفت:این چیزی بود که 
توخواستی... شب‌هایی که من باردار بودم و تنهایم 
می‌گذاشتی.به فکر داشتن یک خانواده‌واقعی 
نبودی... 

حس کردم کینه بدی از من به دل گرفته... موضوع 
رابابزر گترهای فامیل در میان گذاشتم... آ نهاهم هیچ 
کمکی به من نمی کر دند. می گفتند سوسن‌همین‌طوری 
است. حرف نمی زند. غرغر نمی کند ولی وقتی کینه به 
دل بگیر د دیگر نمی شود چیزی را تغییر داد.... 

بچه‌مان بز ر گتر شد و به مهد کود ک رفت... 
بعدازظهرها که‌از سر کار برمی گشتممدام بابک 
یادداشت روبرو بودم: من رفتم بیرون... 

دیگر داشت حسابی حالسم ا زاين وضع به هم 
می‌خورد. یک روز باعصبانی ت رفتم خانه پدرزنم و 
خواستم تکلیف همه چیز روشن شودودست آخر 
سوسن حرفی زد که آخرین حرف بود! 

-من دیگر تورادوست ندارم..اصل از توبدم 
می آید. از حرف زدنت. از لباس پوشیدنت از تعریف 

پدرزنم سری تکان داد. گفتم: تو در همه این سالها 


مرادوست نداشتی؟ بقیه در صفحه ۵۷ 
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فکر عروس دیگری باش... 

اما عطا ول کن نبود. به هر بهانه‌ای سعی کرد مرا 
راضی کند یک بار دیگر بالیلا حرف بزنم ولی من 
قول فکردفن: 

از این ماجرا گذشت.به خواستگاری چند دختر 
مادرم گفته بود: یک همکار دارم که دختر خیلی خوبی 

کلی ازهمکارش تعریف کرد وماد رازاوخواست 
مادرم گفته بود بهتر است قبل از خواستگاری رسمی 
یک جلسه حر ف‌هایشان رابزنند و اگر به توافق اولیه 
رسیدند به خواستگاری برویم. 

دختر NE‏ هام هم یک روز همکارش رابه خانه‌اش 
دعوت کرد و قرار شد من هم بروم آنجا... 

دم غروب بود که رسیدم به خانه دختر خاله‌ام. 
آن دختر زودتر از من آمده‌بود. به محض این که 
واردسالن شدم و آن‌دختر رادیدم.شو که‌شدم. آن 
دختر کسی نبود جز لیلا... او که از این تصادف داشت 


غش می کرد... 
دنیاواقعاً بازی‌ه ای جالبی دارد! به لیلا گفتم: 
باور کردنی نیست. 


رو کرد به دختر خاله‌ام وبا پوزخندی گفت: من و 
ین آقایک پار حرف‌هایمان رابا هع زذیو.: 

خواست برود که حس کردم یک عذ رخواهی به او 
بدهکارم. از او خواهش کردم به من فرصتی بدهد تا از 


یک روز می‌بینی کار از کار گذشته و.... 

فکر می کردم دارد تهدیدم می کند. از آن 
تهد ید هایی که پدرزنهام ی کنند. برای همین حرفش 
b‏ جدی نگرفتم. 

زند گی مان روال جدیدی گرفته بود... هر وقت 
سوسن مطلب جدیدی برای ویرایش می گرفت. چند 
روزی پیش مادرش می ماند تااوبچه رابگیر د وسوسن 
هم بتواند به کارهایش بر سد... 

اوایل مشکلی نداشتیم ولی کم کم حس کردم 
در برنامه‌ه ای سوسن من هیچ سهمی ندارم. یک 
وقت‌هایی تصمیم می گر فت با خانواده‌اش به شمال 
برود.حتی به من تعارف هم نمی کرد که همراه آنها 

فکر کردم شاید دارد تلافی می کند... مد تی فوتبال 
رفتن‌هاوجمع‌های‌مردانه راقطع کردم و خواستم وقت 
بیشتری با زن و بچه‌ام داشته باشم. اماسوسن, بچه را 
طوری تربیت کرده‌بود که جز اوومادرش:هیچکس 
رانمی‌پذ یرفت...بهش گفتم:بهتر است مدتی جمع 
سه نفری داشته باشیم تا.... 

سوسن بااخم گفت: فعلا به مادرم بیشتر از تو 
احتیاج دارم... 

در کارش حسابی‌پیشرفت کر ده بود ویکی از 
ویراستارهای مطرح بود. یک وقتهایی دوره ویرايش 
می گذاشت و این رشته را تدریس هم می کر د... 

مادرمغر می‌زد ومی گفت:زنت اصلاً باما گرم 


همین طور که سرم پایین بود. گفتم: وردست پدرم 


بعد سوال و جواب‌ها را تندتند کرد. این که کار 
مغازه کوچک پدرم چه‌طور است. چقدر در آمد دارد و 
از آن هم فراتر از بیلان سال پیش پرسید و مالیاتی که 
دادیم و... نه من و نه خانواده‌ام از این سوال و جواب ها 
خوشمان نیامد. دست آخر گفتم: 

حاج آقا... لقمه نانی هست که همه بخورند. 

پدرم اخمی کر د و گفت:من برای تک تک بچه‌هایم 

پیر مر د. از متراژو محله ونوع ساخت آن پر سید. 
بیچاره لی لادر آن چادر گلدار مچاله‌ تر و مچاله‌تر 
می‌شد. د ست آخر مادرش میان حرف را گرفت و 
گفت: خب بگذارید دختر و پسر هم حرف‌هایشان 
رابا هم بزنند. 

بالاخره من ولیلارفتیم تواتاق که حرف‌هایمان را 
مثلاً به هم بزنیم. آن قدر از دست پدرش عصبانی شده 
بودم که تانشستیم با طعنه گفتم: شما هم می خواهید 
راجع به در آمد و دارایی و ملک و ماشین بپرسید؟! 

لیلاسرخ شد وهیچ نگفت. من هم از اوپر سید م: 

لیلا گفت:پدرم نگران است...می گوید نمی خواهم 
دخترم در زندگی تنگی ببیند! 

گفت وگویمان چندان خوشایند نبود. در همان 


عروسی کر دیم‌وزند گی کارمندی‌ساده‌ای را 
شروع کردیم. صبح زود می‌زدم بیرون... سوسن هم 
درخانه کارمی کردوهفتهای یکی دوبار مطالب 
ویرایش شده رامی‌برد دفتر نشر.... 

زندگی آرام و خوبی به نظر می‌رسید و هیچ وقت 
فکر نمی کردم همین آرامش زندگی‌ام یک روز همه 
چیز راویران می کند.... 

یک‌سال که گذشت تصمیم گرفتیم بچه‌دار 
شسویم.. من با خیال راحت جمعه‌ها صبح بادوستانم 
می‌رفتم فوتبال گاهی هم مجردی می‌رفتیم سفر چند 
روزه شمال!اسوسن یک وقت‌هایی می گفت: آاخه‌من 
تنها می‌مونم. 

می گفتم: خب بر و خونه مادرت... 

سکوت می کرد وهیچ نمی گفت:بچه که به دنیا 
آمد.بهبهانه‌این که کمک مادرش رالازم‌دارد چند 
ماهی انجاماند... خانه بدون او سوت و کور بود... بهش 
گفتم: دیگر بر گرد. 

گفت: خوب برو پیش دوستهایی که داری... 

اولین بار بود که حس می کردم در حرفش نوعی 
نیش و گزش وجود دارد که خوشایندم نیست.... 

دوستانم هر کس به من می رسید می گفت: عجب 
آدم خوشبختی هستی تو.... 

ومن باغرور و فخر حرفشان را تایید می کردم. تا 
این کهیک روزپدرزنم مرا کشید کنار و گفت:اين 
رسم زند گی کردن نیست. به زنت بیشتر آهمیت بده... 


۳ 
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گزارشی جالب از بر خورد 
مردم با ادعای پایان جبان 
در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ 


ادعایی که باعث شد بسیاری از مردم اروپا و آمریکا 
بلیت یک طرفه برای این دو مقصد تهیه کنند. باورش 
سخت است ولی عده‌ای واقعا این کار را انجام داده‌اند 
و آن‌قدر این ادعاراباور کردند که حتی حاضر نشدند 
بلیت ب رگشتی هم تهیه کنند. به آنجا رفتند و منتظر 
پایان دنیا شدند. 

از این‌ها که بگذریم. از همه جالب‌تر ساخت 
کشتی نوح در هلند و چین برای فرار از مر گ در پایان 
دنیابود. در اين میان قمار بازان فرصت راغنیمت 
شمرده و حتی روی پایان دنیا هم شرط بندی کردند. 
گفته می‌شود افراد زیادی در سراسر جهان به دام این 


3 ۹ 
کشتی نوح چینی‌هارادر تصویر مشاهده سس di‏ 


می کنید که در حال ساخت است. 


ترجمه: نیلوفر بوسفی 


گویی که در تصویر مشاهده می کنید را یک مرد چینی با هزینه گزافی برای نجات از پایان دنیا 
ساخته است. او مدعی است که این گوی در برابر تمام حوادت طبیعی از قبیل حرارت بالا دوام 
می‌آورد. همان طور که مشاهده می کنید کشتی نوح این مرد چینی روی آب شناور می‌شود. 


دنیا «نوسترا داموس» که 
حتی حادثه ۱۱ سپتامبر 
راهم پیش‌بینی کرده 
بود تااقوام پیشگوی مایا 
همگی این را تایید کرده 
بودند. حداقل این طور به 
نظر می‌رسید که آنها ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ راپایان دنیا 
می‌دانسته‌اند. 

اگرچه باستان شناسان بز رگ دنیا این پایان 
تقویم رایک pal‏ عادی دانسته و معتقد بودند فردای 
آن روز مثل تمام شدن تقویم ما در اخر ماه‌اسفند. 
روز دیگری شروع می‌شود. ولی گوش خیلی از مردم 
بدهکار نبود. 

خیلی‌ها آن را باور کرده بودند. البته ادعا شده 
بود که دو دهکده «بو گاراش» در جنوب فرانسه و 
«شیرینجه» در ازمیر تر کیه محل‌های امنی هستند 
که از بعد از los‏ شدن دنیا نجات پیدامی کنند. 


بالاخره ۲۱ دسامبر از راه رسید. روزی که 
خیلی‌ها آن را با دلہره واضطراب آغاز کردند. البته 
وضعیت بسیاری از مردم از این هم بسیار وخیم‌تر 
بود. وضعیتی که برای مردم مسلمان ایران که بر 
این عقیده‌اند که تاریخ قیامت را فقط خدامی‌داند. 
بسیار جالب بود. در حالی که مردم کش ور ما از 
روزهاقبل از فرارسیدن ۲۱ دسامبر بافرستادن 
پیامک‌های تمسخر آمیزی که در این باره ساخته 
بودند یکدیگر را می‌خنداندند. خیلی از مردم دنیا 
به دنبال جای امن تا کشورهای ت ر کیه و فرانسه هم 
رفتند و البته چشم بادامی‌های مخترع که برای هر 
مشکلی راه حلی دارند یک قدم هم جلوتر رفته و 
دست به ساخت کشتی نوح زدند! گزارش این هفته 
نگاهی دار د به اتفاقاتی که در این روز در مکان‌های 
مختلف دنیا به وقوع پیوست. 


دنیا در سال ۲۰۱۲ تمام خواهد شد! 
این یک پیش بینی نبود. خیلی از چهره‌های معروف 
دنیاآن‌راتایید کرده‌بودند. از بزر گترین پیشگوی 
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هزاران ایمیل و تماس از مردم نگران بخصوص 
جوانان دریافت کرده‌ایم. از این رو تنها گزینه درست 
این است که دانشمندان ناسا به برطرف کردن این 
شایعات کمک کنند». 

در حالی که کارشناسان تاریخ مایا دانشمندان و 
حتی سازمان‌ ناسانیز بر این عقیده‌پافشارۍ می کردند 
که نوشته‌های مایا نشانگر پایان جهان تبوده است» در 
تر AS‏ عده‌ای در روستای شیر ینجه شهر ازمیر جمع 
شده و منتظر باز گشت کشتی نوح بر روی یک تپه 
بودند. آنها از ۳ تاایک راشمرده و هنگامی که از 
کشتی خبری نشده و جهان به پایان نرسید. دست 
زدند! در چین سازمان ملل یک خبر کوتاه‌رابر روی 
وبلاگ خود منتشر کرد که در آن فروش هر گونه 
بلیت برای یک کشتی که به کشتی نوح چینی معروف 
شده‌بود و شایع شده بود که افراد رااز پایان جهان 
نجات خواهد داد. رد کرد! 

در این میان حتی ولادیمیر پوتین. رئیس جمهور 
روسیه هم به صدا در آمد و با غلط خواندن محاسبات 
مایاها زمان دنیا سال را ۴/۵میلیارد سال بعد 
پیش‌نینی کرد,جالب‌قر ایتجالبست که پازماندگان 
قوم مایا در این روزهای پر هیاه و و تلاطم. زند É‏ 
عادی خود را پیش گرفته و به هیچ وجه نگران نبودند. 
به گفته شانون کرینگ بوست. فیلمس از مستند 
آمریکایی که با چندی از این افراد مصاحبه کرده بود. 
تقویم مایاها از صدها سال پیش مورد استفاده نبوده و 
این حضور مجدد آن در عرصه جهان تنها بخشی از 
فرهنگ عامه غربی است. 
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تصویر مردمی که در آخرین روز دنیا به خرابه‌های مایاها رفته‌اند. خرابه‌هایی که در 
بیشتر اوقات کاملا خلوت دیده شده است. 


مشهور به محل آدم فضایی‌ها را محدود کرد 

این در حالی است که با نزدیک شدن به زمان 
پیش‌بینی شده و نبود هیچ گونه علاتم از وجود خطر 
احتمالی. پیشگویان و فرصت‌طلبانی که تا دیروز به 
بازار Elo‏ این شایعات دامن می‌زدند. تلاش کردند 
تاحرفشان رابه طوری که عاقلانه به نظر برسد 
So q‏ گر مک کی در نود یکی 
ویرانه‌های تمدن مایا در مکزیک اعلام کرد که 
این رویداد نه به معنی پایان جهان. بلکه اغاز یک 
جهان تازه است. 

همین طور که صبح ۲۱ دسامبر بدون هیچ اتفاق 
غیرعادی در شهر های مختلف دنیا از راه می‌ر سید. 
شبکه‌های اجتماعی پیغام‌هایی از قبیل «ما زنده‌ایم» و 
یا «دنیا تمام نشد» منتشر می کر دند. 

همچنین سازمان ناسا یک بار دیگر برای آرام 
کردن نگرانی‌های بوجود آمده در جهان در مورد 
پایان جهان. یک ویدئوی جدید را منتشر کرد که 
در آن یک دانشمند ارشد این سازمان تمام شایعات 
موجود در مورد این رویداد قریب‌الوقوع رابا دلایل 
علمی رد کرد.دیوید موریسون, دانش مند ارشد و 
زیست اختر شناس مر کز پژوهش ایمس ناسا در یک 
فیلم کوتاه برای تصریح اعتقاد سازمان در مورد پوچ 
بودن شایعات حاضر شد. 

البته خود این موضوع که سازمان ناسا در عرض 
یک ماه دو بار ویدئویی رابرای پاسخگویی به شایعات 
منتشر کرده بود نشان می‌داد که ترس مردم را 
خیلی جدی گرفته است.د کتر موریسون گفت: «ما 
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دنیانجات پیدا خواهند کرد) تدابیر شدیدی به کار گرفت. 


شرط بندی‌ها که توسط افراد ساده‌لوح انجام شده بود 
یک نفر این شایعه را باور کرده بود. 


۱ دسامبر چە اتفاقی افتاد؟ 

اگرچه اتفاق مهمی در این روز نیفتاد و آن طوری که 
ادعا شده بود دنیا به پایان نرسید ولی هرج و مرجی که 
در بسیاری از شهرهای دنیا به پا شد. این روز را تبدیل 
به یک روز خاطره‌انگیز و البته بسیاری از مقامات و 
پلیس رانیز در خیلی از کشورها در گیر کرد. 

بگذارید از استرالیا شروع کنیم یعنی کشوری که 
زودتر از همه lis‏ طلوع خور شید را می‌بیند. 

از نخستین ساعات روز مردم از تمام دنیا 
برای صفحات اجتماعی این کشور پیغام گذاشته 
و درخواست کرده‌بودند مردم استرالیا وضعیت 
خودشان رااطلاع بدهند. وقتی صفحه جهانگردی 
این کشور در پاسخ گفته بود که «بله ما زنده‌ایم!» 
ماجرا واقعا خنده دار شد. 

دانشمندان تایوانی نیز در پی افزایش توجه مردم 
به این شایعات. یک هرم دو طبقه مایا را شبیه سازی 
کردند ویک تایمر شمارش معکوس برای پایان 
جهان هم بر روی آن نصب کردند. هرمی که جمعیت 
زیادی را به موزه ملی علوم طبیعی کشانده بود. 

در چین پلیس چند صد شهر 359 را برای انتشار 
شایعات در مورد ۲۱ دسامبر دستگیر کرد و مقامات 
آرژانتینی پس از انتشار شایعات در مورد بر نامه‌ریزی 
برای یک غود کشنبی جههن: ری به کرای 


افرا 
۳ ۱ یات ی 


قابلیت یاد گیری متکبرانه آنها را تضعیف می کند. 

+ (-به اتاق فرزندتان کاغذهای سفید بچسبانید و 
به او بگویید هر طور که دوست دارد روی آنهاطراحی 

۱-برای کود کتان همیشه یک مارک خاص 
آدامس, بستنی یا چیزهای موردعلاق ه را نخرید. 
کود ک راتشویق کنید در خرید خوراکی‌وپوشاک. 
مدلهای مختلفی راامتحان کند واز خرید کالای 
تکراری و یکسان اجتناب کنید. 

با این حال. آن دسته از والدینی که به کوچکترین 
رفتارهای ک ود کان خود توجه دارند می‌توانند با 
خود رابه مر حله خودشکوفایی سوق دهند. 

داشتن صبر و حوصله از یک سو ونکته سنجی در 
رفتار کود کان می تواند آینده‌درخشانی رابرای کود ک 
شمارقم بزند. 


a ds‏ محکومین مالی که طلبکارشان نتواند ملائت 
قضات کشور در این خصوص از اداره کل حقوقی و 
تدوین قوانین قوه قضائیه سبب شد تااین اداره در نظریه 
مشورتی خود نحوه‌اجرای‌این بخشنامه رااعلام نماید. 
به موجب این نظر یه دعاوی مالی که منتهی به صد ور 
حکم محکومیت مدیون شده‌از دو حالت خارج نیست. 
یابدهی مدیون تاشي از فرض یامعام لات معوض است 
و در آن مدیون مستقیماً مال یا وجهی از طلبکار دریافت 
کرده. یا مستقیماً پولی دریافت نکر ده بلکه دین او ناشی 
از محکومیت به پر داخت دیه یا تعهد مالی بوده است. 
محبوس می‌شود. اماد ر حالت دوم این گونه نخواهد بود. 
مستقیماً پولی دریافت نکرده است لذا جزء حالت دوم 

باتوجهبه‌اين تغییرات‌قانونی تنهاراهی که‌برای 
احقاق حق شما وجود دار د شناسایی اموالی از بدهکار و 


معرفی آنها به داد گاه است. 
_ 
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که‌احساس حقارت کند هر گز دست به خلاقیت 
نمی‌زند. 

۲-امکانات ووسایلی دراختیار کود کتان قرار دهید 
تابه کمک آنهاخلاقیت‌های‌ خود راابر از نماید. به 
عنوان مثال وسایل موسیقی, نقاشی و... 

۳-کارهای خلاق کود ک راتشویق کنید و آنها را 
درمعرض نمایش قرار داده و از ارز یابی بیش از حد 
انان خودداری کنید. 

با کودک خود شوخ‌طبع و مهربان باشید. 

۵-از تا کید بر تصورات قالبی درخصوص جنسیت 
کود کان شدیدا خودداری نمایید. (به عنوان مثال 
دختر ماشین‌بازی نمی کند و یا پسر do É‏ نمی کند) 

یه کودک خوداجازه‌ابرازاحساسات و 
اظهارنظر در مورد مشکلاتی که در خانواده‌وجود 
دارد را بدهید. 

۷-امکان شر کت در فعالیت‌هاو کلاسهای ویژه 
رابرای کود کتان فراهم 
نمایید. 

۸-توجه داشته باشید 
که استعداد فقط سهم 
کوچکی ازخلاقیت است» 
تمرین و نظم بخشیدن به 
ان از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. 

٩‏ از مراقبتها و 
دخالت‌های بیش از 
حد درزند گی کود کتان 
اجتناب كنيد زیرا 
این‌گونه مراقبت‌هاء 


ope‏ سنگی درد 


پاسخ:به موجب مقرراتی که قبلاً وجود داشت وبا 
استناد به ماده ۲ قانون نحوه‌اجر ای محکومیت‌های مالی 
مصوب سال ۷ برای طلبکاری که حکم قطعی داد گاه 
مبنی بر محکومیت بدهکار رابه دست آورده‌بود این 
حق وجود داشت که در صورت عدم امکان معرفی 
مال‌ازمدی ون.محبوس شدن‌وراتقاضا کند.دراین 
صورت داد گاه حکم بر بازداشت و زندانی بودن بدهکار 
می‌نمود. اما او نیز می‌توانست با تقدیم استشهادیه مبنی 
بر تنگدستی و عدم کفایت دارایی تقاضای تقسیط بدهی 
خود را داشته باشد. این روند قانونی به موجب بخشنامه 
چند ماه پیش ریاست قوه قضائیه تا حد ودی تغییر شکل 
داد. در این بخشنامه بند ج ماده VA‏ آئین‌نامه اجرایی 
قانون مذ کورمورد اصلاح قرار گرفت ومقرر شد تا 
چنانچه ملائت (دارا بودن. مکنت داشتن) محکوم عليه 
نزد قاضی داد گاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری 
شود و چنانچه در حبس باشد آزاد شود. 


بدین تر تیب این تر دیدبه وجود آمد که‌ازاین پس 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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خلاقیت یعنی توانایی دیدن چیزهابه شیوه‌های 
جدی» شکستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب‌هاء 
فکر کردن به شیوه‌ای متفاوت. ابداع چیزهای جدید. 
استفاده از چیزهای نامر بوط و تبدیل آن‌به شکل‌های 
جدید. خلاقیت قابلیتی است که در همگان وجود 
دارد اما نیازمند پرورش و تقویت می‌باشد تابه سر حد 
شکوفایی برسد.فرد خلاق کسی است که از ذهن 
جستجوگر و آفریننده برخوردار باشد. 

خانواده یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و پرورش 
خلاقیت کود کان محسوب می گر دد که نقش مهمی 
درشکوفایی خلاقیت‌های ک ود کان‌دارد.از آنجا که 
کو دک خساسترین مر اخل رشد افیت راد معیط 
خانه سپری می کند. محیط مناسب خانواد گی. شیوه و 
نگرش‌های صحیح فر زند پروری در رشد و شکوفایی 
خلاقیت سهم مهمی ایفا می کند. 

توصیه‌هایی برای افزايش خلاقیت کود کان: 

اب هرک گنود یر ریت نود کین 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چپارشنه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۳۲۳۸ 
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«زندانی کردن بدهکار منتفی ښده!)‎ 
به پر داخت مهریه از داد گاه خانواده صادر شد. سپس‎ 
قاضی از تمد ید مهلت ب رگ جلب خود داری کرد. وقتی‎ 
بدین تر تیب اند ک امیدی هم که به وصول مهریه‌ام‎ 
داشتم از دست دادم و دیگر نمی دانم چه باید انجام دهم.‎ 
آیااین حرف صحیح است ؟ آیا قانون عوض شده‌است؟‎ 

Sul‏ چگونه می‌توانم مهریه‌ام را از او وصول کنم؟ 
ثریا. م-اصفهان 
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نخواهد بود بلکه به «ناظر» بدل خواهد شد. 

کک ی در یک جای زند کني با خود 
ملاقات کرده است. هوشی خداداد.پدر و مادری 
عمیسق و دانشآموخته؛ مصیبت و رنجی ناگهانی یا 
خلوت و اندیشهای مستمر او را do‏ میعاد گاهی برده 
ست که ار ملا باج لسظه‌ای خود را درون 
خود دیده است. 

او وقتی جفت ملاقات کرده خود را ببیند 
دیگر درنگ نخواهد کرد آنگاه تمامی مشاوره‌هاء 
آموزش‌ها. مهارت‌ها و انگیزش‌های Olga‏ ترنم و 
کور رک qu‏ تاو را امن خواهد کرد. 

آن گاه همه تکنیک‌ها کار گشا خواهند بود و درونی 
خواهد شد. 

درو ری که خود راشناخته باشند خیلی 
زود همد یگر راپیدامی کنند و بسیار عمیق همد یگر 
را می‌شناسند. do‏ طوری که گویی سال‌هاست در 
انتظار یکد یگرند. 

Dee A, 
کرد که با ازدواج دختر و پسر.‎ 
9 خانواده‌ها نیز ازدواج می کنند.‎ 
این دختر و پسر هستند که پس‎ 
از شناخت خود باید به بررسی‎ 
عوامل شناختی خانواده‌هایشان‎ 
دازند.‎ o 

در صورتی که زوجین مرحله 
خودشناسی را گذراندند و به این 
موضوع پی بردند که می‌توانند 
یکدیگر راخوش بخت کنند بايد 
به عوامل فرهنگی و شناختی 
والدین و دیگر اعضای خانواده 
خود بپردازند چراکه یکی دیگر از پایه‌های زند گی 
موفق قبول زوجین از خانواده‌های طرف مقابل و 
مک را 9 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت۹تا۱اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت AN‏ ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 
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اعظم نوری 


شاه‌کلید از دواج‌پابدار 


تعمیم داده می‌شود. شناخت از دیگری ممکن نیست 
مگر فرد به شناخت از خود دست یافته باشد و هر جه 
این شناخت عمیق‌تر باشد شانس شناخت دیگری 


بالاتر می‌رود. 

متأسفانه دیده می‌شود که در فرایند آموزش 
مهارت‌های زند گی و عشق‌ورزی از این بعد عقلانی 
غفلت می‌شود در حالی که تا کید بر این بعد عقلانی 
باید در اولویت قرار گر فته, تقویت احساسات مثبت و 
هدایت آن به سوی هم حسی‌های سازنده در مراحل 
بعدی صورت گيرد. 


چگونه ممکن است انسانی که هنوز نمی‌داند 
کیست و چه می‌خواهد. بفهمد که از دیگری چه 
تکلیف خود را بازند یگی‌اش ندانسته و هرروز به 
دنبال سر گرمی و خود فر یبی جدیدی می گردد. 
بتواند نیازهای عمیق انسانی دیگر رادرک کند یا 
بر آورده سازد. 

«عاشقش بودم اما نمی‌دانم چراحالا هیچ احساسی 
به او ندارم. دوستش داشتم اما اکنون از او بیزارم. همه 
خیانت کرد و...» اجازه بدهید با خودمان صادق باشیم 
رخ‌دادن جملات بالا دلایل عمیق‌تری دارد و آنچه 
که در این موارد توسط مشاوران و مدد کاران بیان 
می شود در بسیاری موارد اصل مشکل را حل نمی کند 
بلکه راه‌هایی رابه زوجین می آموزد که چگونه خود 
رابا این شرایط تطبیق دهند و اين تطبیق به هیچ وجه 
حاوی مشخصه‌های یک زند É‏ ایده‌آل نخواهد بود. 

انسانی که هنوز با خود روراست نبوده در 
زنجیره‌ای از وا کنش‌ها غوطه‌ور است و «کنش» را به 
عنوان شر ط اساسی «حضور» در ک نکرده است. 

چنین انسانی تنها با پیر امون خویش همراه می شود 
اما او «حضور» ندارد جنانچه در عشق نیز «حاضر» 


در مورد شرایط و لوازم یک ازدواج موفق مطالب 
بسیاری بیان می‌شود و نویسند گان و مشاوران هر 
کدام به بیان ابعادی از موضوع می‌پردازند. 
شناخت نسبی و تفاهم بین دخترها و پسرها وجود 
داشته باشد از نظر فرهنگی خانواده‌ها خیلی از هم 
دور نباشندبرای مسایل مادی تدابیری اندیشیده 
شده باشد. گذشت و چشم پوشی در زوجین پرورش 
یافته باشد و صدها و هزاران گزاره دیگر که هریک 
از منظری در جستجوی راه‌های دستیابی به عشقی 
پایدار و عمیق اند. 

هر روزه در سراسر جهان, سمینارها, 
کار گاه‌ه او جلسات مشاوره فراوانی 
برگزار می‌شود تادر آن‌ه امردم یاد 
بگیرند که چگونه ازدواج موفقی داشته 

اما چرا نتایج آن گونه که باید باشد 
ند تف 5 اشکال کار در کجاست که هنوز 
هم طلاق, خیانت, همسر آزاری و سردی 
عواطف در میان بسیاری از خانواده‌ها 
دیده می‌شود؟ 
بشد به جای آسیب شناسی ازدوج‌های 
ناموفق نگاهی موشکافانه به مولفه‌های یک زناشویی 
موفق بیندازیم. 

در خانواده‌های شاداب و عاشق بسیاری موارد 
وجود دارد که می‌تواند پاسخی به کنکاش ما باشد. اما 
میان زن و شوهرهای موفق و عاشق یک چیز مشتر ک 
است که اسم‌های متفاوتی به خود می گیرد. 

«درک متقابل» که گاهی «تفاهم» نامیده‌می‌شود. 
گاهعی «صمیمیت» جلوه می کند «دوستی» خوانده 
می‌شود. «عشق» نامگذاری می‌شود و يا «همراهی» 
و «هم‌پیمانی» نام می گیرد. بسیاری این کیمیای 
به دنبال راه‌های خلق این فضای مشتر ک می گر دند. 
این افر اد اشتباه نمی کنند اما تنها به یک بعد مساله 
می‌نگرند. E‏ 

«بعد احساسی». آن چیزی که عمد تا مورد غفلت 
واقع می‌شود. قوای عقلانی زوجین در مقام انسان 

در واقع «درک متقابل» که پایه‌های عشق 
جاودانند از جنس تعقلند و تظاهرات آنها حالت حسی 
به خود می‌گیرد. در حالی که در بسیاری از موارد 
«حس» و «احساس» در این پروسه‌ها به کلیت آن 


۴ دک ۱ رفلم ‏ م 


با تشکرا زهمکاری قوه‌قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال کر روابط عمومی 
سازمان زنداتهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی AS‏ هیهاین کزارش ها بار یمان میدهند. 


رفتن gl‏ قاعدتاً نوبت به برادر دیگرم رسید تابه کمک 
پدر بشتابد. اما بدبختانه او به بیماری صرع مبتلا بود و 
نمی‌توانست آن طور که باید و شاید کمک دست پدر 
باشد. چاره‌ای نبود و من باید این مسوولیت رابرعهده 
می گرفتم. تابستان بود و مدر سه‌ها تعطیل؛ چه بهتر از 
این که کمک پدر باشم.امااز همان روز اول مشخص 
شد که‌من قدرت بدنی کافی براق این کاز اندارم: 
چرا که فقط چند متری می‌توانستم دلو پر از خاک را 
بالا بکشم و بعد دست‌های کوچکم ناتوان می‌شد و دلو 
ناخود ‏ گاه‌از دستم رهامی‌شد واز آن‌بالا روی‌سر پدرم 
که ته چاه مشغول کندن بود. فر ود می آمد! 

این حادثه چندین مرتبه تکرار شد. پدرم دفعات 
اول را فریاد زد و در دفعات بعد از چاه بالا امد تافوت 
وفن کار رای ادم‌بدهد ودر آخر کارهم کار به دعوا 
ومشاجره‌می سید.اگر چه دو-سه دقيقه بعد از دلم 
درمی‌آورد. جند روزی‌اين وضع ادامه داشت. هم 
خودم وهم پدرم امیدوارم بودیم که بالاخره من قدرت 
بالا کشیدن دلو را پیدا خواهم کرد. 

اماروزها گذشت ومن همچنان در بالاکشیدن 
دلوتاگام وفاقوان ودم این که بل غرد یک روز 
پدرم به این نتیجه رسید که بهتر است از کمک من 
چشم‌پوشی کند. به همین خاطر صد تومان( که ان 
روزها پول قابل توجهی بود) مزد به من داد و گفت چون 
این چند روز خیلی خسته شده‌ام بهتر است بروم منزل 

من خوشحال بابت اولین دستمز دم به جای ان که 
به خانه بروم مستقیم به بازار رفتم و همه پولم راخرج 
کردم.اگرچه آن روز مفهوم کار پدرم رامتوجه نشدم» 
امابعدها فهمیدم که انگیزه پدرم از این کار این پود که 
من لذت گرفتن دستمزد رابچشم واين باعث شود تا 
میل و رغبت بیشتری برای کار پیدا کنم. 

اوایل تابستان سال بعد یک روز پدرم مرابه بانک 
بردوبرایم یک حساب پس‌انداز ب از کرد. بعد هم 
یک چرخ چاه آهنی خرید و آن‌وقت مرابرای کمک 
برد.بعد از خرید چرخ چاه کار من خیلی راحت تر از 
قبل شد تمام باشتان آن نال رامن با اشتیاق ماع 
کار کردم!پدرم حین کار برایم داستان‌های قر آنی 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت 
و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ومی‌بینی فر صتها از دست رفته و دیگر توانی برای 
با ز گشت نداری!دریک کوچه بن‌بست گیر افتادی وبه 
آخر خط رسیده‌ای. حتماً شما هم کنجکاوید که بدانید 
درلابلای خطوط در هم وبرهم یک نامه چه ر نجی نهفته 
بود که تا این اندازه مرا تحت تأثیر قرار داده و... 

پس با من همراه شوید در مرور این نامه... 


در شهرستانی کوچک و در خان‌واده‌ای مذهبی 
متولد شدم.پدرم کار گر ساده‌ای بود که با کندن چاه 
در آمد زند گی‌اش رابه‌دست می آورد.امادستمزد 
یک مقنی آن قدر نیست که خرج ده‌نفر راتأمین 
کند.پدرم.بادر امد کم چهار پسر داشت وچهار 
دختر.خواهرهایم طبق سم ورسوم شهر ستان زود 
ازدواج کر دند و رفتند سر خانه و زند گی‌شان اما باز هم 
برای خرج و مخارج زند گی مشکل داشتیم. به همین 
خاط پسرهاباید به کمک پدر می‌رفتند تابه جای 
کار گر از آنهااستفاده کند ودیگر دستمزد کار گر ندهد. 
وخاک‌هاییرا که پدرم‌داخل‌سطل یابه قول خود 
مقنی‌ه ادر دل ومی‌ریخت به کمک 
چرخ از چاه بالا می کشید. 
من هم RÉ‏ می‌رفتم اما 
چون‌ هم کوچک بودم وهم 
ضعیف و کم جان» نمی‌توانستم 
مثل‌برادرم سریع دلورااز چاه 
PECA‏ 
چند سال بعد برادر 
بزرگم توانست با 
رتبه خیلی خوب 
در دانشگاه‌مشهد 
پذیرفته شود. دوری 
مسافت وحضور در 
که پدر. کار گرش 
رااز دست بدهدابا 


این هفته: طرح یک نامه (از ندامتگاه مشید مقدس 


چهارشنبه اواخر ساعت اداری وقتی نامه‌های 
ارسالی خوانند گان از بخش دبیر خانه به روابط عمومی 
تحویل داده شد. در جستجوی نامی شنا؛ پا کتهارازیر 
ورو کردم وبالاخره از میان پاکتهای کوچک و بزرگ: 
پاکت ونام موردنظرم راپیدا کردم.لبخند فاتحانه‌ای 
برلب. گویاغنیمتی از نبردی سخت به دستم رسیده. 
پرچم پیروزی به دست به اتاقم بر گشتم.بالاخره بعد 
از سه مر تبه مفقود شدن نامه در میانه راه! محموله 
به دستمان رسید. از مد تها قبل هر از چند گاهی از 
مشهد مقدس تماس داشتم. یکی از مددجویانی که در 
این ندامتگاه تحمل کیفر می کرد خواستار این بود که 
salao alga‏ اوزاراهنبایی کردم که طیق 
روال مجله سر گذشت خود را برایمان بنویسد. 
بالاخره بعد از آن که سه مر تبه نامه‌های حاوی 
سر گذشت او به دستمان نرسید و گم شد.اين بار 
مرسوله به مقصد رسید. سه ب رگ ۸۴ که پشت وروی 
آن با خطی نه چندان زیبا اما خوانا زند گینامه مردی را 
در دل خود داشت که بعد از خواندن آن غمگین شدم و 
افسرده. چرا که زند گی ما آدمها dus‏ ساده دستخوش 
حوادثی می‌شود که ناگهان در کمال ناباوری پایان 
آن می شود نقطه OLL‏ یک زند گی!چشم باز می کنی 


ر 


به هوش داش که 


شحاعت ته 


Asa‏ واه و است من ف نکند 


O‏ سون 


باحمایت روحی-روانی خانواده‌ام. دوباره توانستم 
یک سال بعد همه بدهی‌هايم را پرداخت کرده‌بودم 
وبرای‌اخذ گواهینامه پایه یک ثبت‌نام کردم.همان 
روزها با یک راننده‌خاور آشناشدم. رانند گی با خاور 
نیاز به گواهینامه پایه یک ندارد.به همین خاطر ایشان 
پیشنهاد کرد که تازمان امتحان گواهی‌نامه پایه یک با 
او کار کنم وبه این ترتیب‌هم کسب در آمد کنم وهم 
تمرین. پيشنهاد خیلی خوبی بود و من هم از آن استقبال 
کردم.در طول مدتی که برای ایشان کار می کردم 
با خانواده‌اش هم اشناشدم.صاحب کارم دختری 
داشت که درهمان ن‌گاه‌اول. عقل ودل مرار بود. 
دختری متین. باوقار باحجاب. سر به‌زیر. خلاصه 
آنچه که در فرهنگ ما نشانه نجابت بود در او به چشم 
می‌خورد. دقیقاً بعد از دومن بر خورد ما از پدرش 
اجازه خواستم تا همراه پدر و مادرم به خواستگاری 
دخترش بروم. صاحب کارم همان موقع مخالفت کرد 
و گفت که شرایط من برای ازدواج مناسب نیست. من 
آن قدر اصرار کردم تابالاخره‌ایشان اجازه‌داد که من. 
خانواده‌ام رابه خواستگاری بفرستم. گر چه همسر او 
هنوز تمایلی به خواستگاری رفتن ما نداشت. 

از طرف دیگر. در خانواده مارسم نیست که پسر 
خودش برای خود ش همسر انتخاب کند. به سختی 
توانستم خاله‌ام راراضی کنم که نقش واسطه را در 
این ماجرابازی کند و طبق رسم و رسوم do‏ یک تحفه 
به عنوان نشان ببرد و به خانواده عروس هدیه کند تا 
بعد پدر ومادرم به خواستگاری بر وند.از آنجا که آن 
روزهاپس‌اندازی‌نداشتم. گوشی و خط تلفن همراهم 
رافروختم و یک حلقه ودسته گل وشیرینی خریدم 
459 خاله‌ام دادم تابه عنوان پیشکش ببرد. خانواده 
عروس اصلاً راضی نبودند که مراسم خواستگاری 
تنهادخترشآن‌این گونه آغاز شود.امابه اصرارمن و 
خاله‌ام بالاخره تسلیم شد ند و قرار شد یک هفته بعد. 
وقتی نتیجه تحقیقاتشان تمام شد اجازه بدهند که به 
خواستگاری برویم. 

یک هفته برای من به اندازه یک سال گذشت.از 
یک طرف نگران پاسخ خانواده عروس بودم واز طرف 
دیگر باید پدرم‌راراضی می کردم که به خواستگاری 
بیاید. چرا که پد رم معتقد بود من که نه کار درست 
وحسابی دارم و نه سرمایه‌ای چرا باید ازدواج کنم 
ودختر مردم رابه سختی بیندازم؟ خدافقط خدا 
می‌داند که من چقدر التماس کردم تابالاخره توانستم 
اوراراضی کنم که اگر خانواده عروس اجازه دادند. به 
خواستگاری برویم. 

یک هفته سرانجام به پایان رسید و به روز موعود 
رسیدیم.من دلواپس ونگران. منتظر خبر از جانب 
خانواده عروس بودم. باهر زنگ تلفن از جا می‌پریدم 
وهربار که از خانه بیرون می‌فتم منتظر بودم‌وقتی 
برمی گردم بشنوم که‌بالاخره آنه اتماس گرفتند و 
مامی‌توانیم به خواستگاری برویم.اما انگار قرار نبود 


آنها خبر بدهند.... 
ادامه و پابان ماجرا در شماره آینده 


۳۳ 


پنج سال گذشته به شدت به من علاقمند ووابسته 
شده‌بود. از این موضوع خیلی ناراحت شد. اول سعی 
کرد با صحبت کردن متقاعدم کند که از اين پیشنهاد 
چشم پوشی کنم.امامن به‌دلیل کنجکاوی ووسوسه 
پولدار شدن» همچنان بر تصمیم خود پافشاری کردم. 
بنده خدابرای آن که مرادلگرم کند گفت حاضر است 
یک دانگ ماشین خود را به نام من کند. با این که طبق 
قانون من دو سال دیگر می‌توانستم گواهینامه پایه یک 
بگیرم. اما او حاضر بود این لطف راد رحق من‌انجام 
دهد. شاید من از فکر رفتن منصرف شوم. اما ان زمان 
انگار گوشهایم کر و چشم‌هایم کور شده بود. 

خلاصه کنم...با تمام پس‌اندازم که شش میلیون 
بود.روانه تهران شدم شب رادر منزل همان دوستم 
به صبح رساندم و روز بعد به دفتری که قرار بود آنجا 
مشغول شوم رفتیم. 

آن زمان شر کت‌های هر می گلد کوئیست تازه در 
حال شکل گیری بودند po as‏ خیلی با آنها آشنایی 
نداشتند. من هم چیزی در مورد نحوه فعالیت انها 
نمی‌دانستم و به همین دلیل به راحتی فریب خوردم و 
همه سرمایه‌ام رادر اختیار آنهاقرار دادم وبناشداز 
فردای آن روز تعداد زیر شاخه‌هایم را افرایش دهم. 
یک سال از فعالیت من در این شر کت گذشت. در این 
مدت نه تنهاسود نکر دم بلکه کلی بدهی هم بالا آوردم. 
نه راهپس داشتم نه راه پیش. dis‏ آدمی شده بودم 
که در باتلاق دست ویامی‌زند. هر چه بیشتر تلاش 
می کردم کمتر نتیجه‌می گرفتم.برای خرج خورد و 
خورا کم هم مانده بودم. خجالت می کشیدم با دست 
خالی بر گردم شهر خودمان. جواب پدر و مادرم را 
چه می‌دادم؟ بعد از یک سال و اندی سرمایه‌ای را 
که در عرض چهار -پنج سال رانند گی در جاده‌های 
زمستانی و تابستانی اندوخته بودم» همه رااز دست 
دادم وحتی پول بر گشت به خانه راهم نداشتم. حالا 
مام در تهران و کرج کا رگری کردم تاحداقل خرج 
روزانه‌ام را به دست بیاورم و از این و آن قرض نگیرم. 
شرایط روحیام فوق‌العاده بد بود.احساس می کردم 
همه غم‌های دنیاروی قلبم مثل کوه سنگینی می کند. 
همان روزهای سخت و بد پدرم که گویی فهمیده بود 
من به مشکل بر خورده‌ام با منزل دوستم تماس گرفت 
وحتی نېر سید که چه اتفاقی افتاده فقط گفت بر گر د! 
هر اتفاقی افتاده مهم نیست. فقط بر گرد! 

در طول مسیر تهران تا مشهد. در دلم غوغایی 
به پابود. خجالت وشرمند گی مرا تام رز جنون و 
دیوانگی رسانده بود. نمی‌دانستم چطور باید موضوع 
راباپدرم در میان بگذارم؟!عکس العمل اوو آنچه به 
من می گفت. بر ایم مهم بود اما وقتی به خانه رسیدم. 
پدرم با آغوش باز از من استقبال کرد. اوحتی به رویم 
نی‌اورد که چرااین همه مدت نها را از خودم بی خبر 
گذاشته‌ام. 

وقتی برایش گفتم چه بلایی بر سرم آمده خیلی 
آرام وبا مهربانی گفت پول فدای سرت!روزی‌رسان 
خداست. 


تعریف می کرد.اوسوادش خیلی کم بود.امابا آن 
سواد کم. داستان‌های زیادی از قر آن می‌دانست و با 
شیوه خاص خودش که برای من جذاب ولذت‌بخش 
بود داستان‌ها را تعریف می کرد و من هم با دقت pls‏ 
گوش می‌دادم. 

دوران‌دبستان که‌تمام شد.انگار من یک‌شبه‌بز رگ 
شدم.بز رگ شدم وقد کشیدم.دردوران راهنمایی 
ودبیرستان دیگر خیلی به درس اهمیت نمی‌دادم. 
بیشتر وقتم به شیطنت و بازیگوشی می گذشت. به 
همین خاطر درسم روزبه روز ضعیف تر شد. به زور و 
بامشکلات فراوان دوره راهنمایی را گذراندم.دوران 
دبیرستان کار به مراتب سخت‌تر شد.تا انجا که 
بالاخره وقتی به سوم دبیرستان رسیدم؛ قید درس 
و مدرسهرازدم و ترجیح دادم که به جای وقت تلف 
کردن‌در مدرسه.دنبال کار بروم.علاقه‌ام به سفر و 
رانند گی مرابه سمت وسوی شاگرد شوفری کشاند 
وشدم‌شاگرد پابه ر کاب یکی از همسایه‌ها که راننده 
اتوبوس مس‌افر بری بین شهری بود. تابستان آن سال 
به‌جای کمک کردن به پدرم. شاگرد راننده‌بودم. 
یک سال ds‏ این کار ادامه دادم اما بعد از یک سال کار 
برایم خسته کننده و یکنواخت شد. مدام باید در یک 
مسیررفت و آمدمی کردیم.این یکنواختی وخستگی 
مسرآبه این فکر انداخت که شاگرد راننده کامیون 
شوم. کامیون ها به خاطر حمل ونقل مواد مختلف 
مجبورند به شسهرهای مختلف سفر کنند واین یعنی 
تنوع بیشتر. دو سال تمام شا گرد راننده کامیونی بودم 
که خودش معترف بود خیلی خوش اخلاق نیسست. با 
این حال من تمام کج خلقی هایش را تحمل می کردم. 
چون کارم راخیلی دوست داشتم. دو سال گذشت. 
باهمه سختی‌ها و تلخی‌ها وشادی‌ها و خوشی‌هایش 
گذشت.تجربه‌ام آن قدر شده بود که حقوقم باحقوق 
راننده‌ه_ای‌تازهکار, براب بود.حالا دیگر صاحب کارم 
به خاطر تلاش وجدیتم آن قدر به من علاقمند شد ه‌بود 
که وقتی می‌خواستم به خدمت بروم قول گرفت تا بعد 
ازخدمتم هم بااو کار کنم.اوحتی در دوران خدمتم. 
ارتباطش رابامن قطع نکر د و اواخر خدمتم. او باقرض 
ووام یک کامیون ولو کمپرسی ( که خیلی‌ها آرزویش را 
داشتند) خرید. خرید این ماشین بیشتر برای‌این بود تا 
من‌به شوق کار رو ی آن‌هم که شده,جای‌د یگری نروم. 
خدمتم که تمام شد. با عشق و علاقه دوچندان نزد او 
بر گشتم و کار شروع شد. دو سال دیگر هم به سرعت 
برق وباد گذشت. از کار م واقعا راضی بودم. تا آن زمان 
حدود ۶میلیون تومان پس‌انداز داشتم و خوشحال 
از کاروشرایط زند گی‌ام.همچنان‌در تلاش‌بودم. 
در همان روزهایی که همسفر جاده‌های ناتمام بودم. 
یکی از هم خد متی‌هایم که بچه تهر آن بود بامن تماس 
گرفت و پیشنهاد کاری پر در آمد در تهران رامطرح 
کرد. وسوسه پولدار شدن. وسوسه مشتر ک خیلی از 
جوانهاست. همین وسوسه باعث شد که من بدون هیچ 
SE‏ یا حتی مشورتی, همان لحظه پیشنهادش راقبول 
کردم. موضوع وقتی جدی‌تر شد که به صاحب کار م 
گفتم به فکر یک شاگرد جدید باشد.او که در چهار- 


۳ اطلاعات مکی 


پانزده‌سال گذشت.خبری‌شنیدم که بچه‌ام‌در 
مدرسه شاگرداول‌شده. ته دلم گفتم:چه فایده! بچه‌ای 
که نمی‌تواند راه برود هیچ شانسی ندارد. 

بعد از سالهاوقتی بچه‌ام q‏ اساله‌شد اورادیدم. 
باورم نمی‌شد. او بود که می خواست مراببیند و خواهر 
وبرادرهای ناتنی‌اش راملاقات کند. وقتی دیدمش. 
نه خوشحال شدم. نه ناراحت... بیش از این حرف‌ها, 
بلس ای ی کرو 

دختر قوی وزیبایی پیش روی من بود که در همه 
این سالها هیچ نقش پدری برای او بازی نکر ده بودم... 
با وجود نقص عضوی که داشت. خوشرو, مودب و 
oz‏ بهنفس بود. 

از دیدن من وخواهر وبرادرهایش خوشحال بود. 
خجالت زده‌بودم.دست آخر از اوحلالیت خواستم و 
دخترم با چنان مهر بانی صورت مرا بوسید که اشکهایم 
سرازیر شد. 

در همه این سالها سودابه امیدش را از دست نداده 
بود. همه چیزش رابه پای بچه گذاشت. از مال وجان 
وجوانی‌اش گرفته تازند گی خصوصی‌اش با من و حتی 
پذیرش تنهایی ر... 

دخترم نه عقده‌ای در دل داشت ونه کینه... 
می گفت: خوب می‌فهمم که تحمل این فشار برای شما 
اسان نبودهو استانه تحمل | دم‌هاباهم فرق‌دارد.مادر 
بیشتر از شما طاقت داشت واین گناه شما نبود! 

حالا بعد از این دیدار فکر می کنم چه آدم ضعیفی 
بودم. چه زود ناامید شدم و چه ساده شانه از مسوولیت 
خالی کردم. حالا در بز رگ کردن دو بچه دیگرم 
حساس‌تر شده‌ام, سودابه و دخترم به من ياد دادند که 
اا گی a‏ است وهر کس که نی SAS‏ 
حق زند گی دارد... حالا می‌توانم پدر بهتری باشم وباور 
دارم که بسیاری از ما مر دها خیلی وقتها حتی نیمی از 
صبر و تحمل و توان یک زن را نداريم... 


شویم و او اصلاً موافق نبود و حاضر نمی‌شد یک بار 
دیگر شانسمان راامتحان کنیم. 

روزه ای پرجنجالی داشتیم. هرچه بچه بز رگتر 
می‌شد کمتر دلم می‌خواست در خاته پاشم. حضوز 
بچه اذیتم می کرد. صادقانه بگویم توان تحمل این 
مشکل بزرگ رانداشتم. کار به جایی رسید که بالاخره 
سودابه پيشنهاد داد جداازهم زند گی کنیم.پیشنهادی 
که نمی‌دانم چرا سریع و بدون هیچ تاملی پذیرفتم. 

مبلغ قابل توجهی ارث به سودابه رسید و او تصمیم 
گرفت همه آن راخرج درمان بچه‌مان بکند. د کترها 
می گفتند پولتان را خرج نکنید. هیچ راهی نیست ولی 
سودابه می‌خواست همه تلاشش را بکند. 

قرار شد به خارج از کشور برود و در یک مر کز 
توانبخشی بچه را تحت درمان قرار بدهد... 

سودابه که رفت عملاً bl‏ ما کم و کمتر شد. 
من‌بهزندگی‌دراینجاعادت کردم واوبه‌زند گی در 
ان‌سوی دنیا... 

رابطه‌مان آ نقدر سرد بود که انگار نه انگار زن و 
شوهرهستیم. سودابه بعد از دوسال چند هفته‌ای به 
ایران امد وهمان موقع پیشنهاد طلاق را به من داد. 
گفتم. نه... 

گفت: پس اگر می‌خواهی زن بگیری من حرفی 

و دوباره رفت. سالها برنگشت. من هم زن دیگری 
عقد و زندگی‌ام رااز نو شروع کردم. صاحب دو بچه 
شدم ودیگر کم کم یادم از سودابه و بچه ناقصم رفت... 
کمتر به آنهافکر می کردم. کمتر حتی با آنهاتماس 
داشتم. فکر می کر دم سودابه دیوانه شده و می‌خواهد 
همه عمرش رابه پای یک بچه بگذارد در حالی که من 
می‌خواستم زند گی کنم... 


GLS‏ نصرت‌زاده 


وقتی سودابه از بیمارستان به خانه آمد. گفتن و 
توضیح دادن موضوعی به این هولناکی کار آسانی نبود. 
ولی هیچکس جز من نباید این موضوع رامی گفت. 
جز من!باید از زبان خودم می‌شنید... هزار بار از شب 
قبل جمله‌هایم را آماده کر ده بودم. می‌دانستم از پا 
درم ی Mo‏ وقتی بشنود. بچه مشکل جسمی جدی دارد 
...بع داز زایم ان فقط برای شیر خوردن بچه را توی 
بغلش گذاشته بودند واو آن‌قدر خوشحال وسرزنده 
بود که متوجه مشکل جدی بچه نشده بود. 

ولی زود می‌فهمید. باید زودتر خودم بهش 
می‌گفتم... آن‌قدر آسمان و ریسمان رابه هم چسباندم 
بل خره فهمید موضوع هولناکی در پیش است وبعد 

سودابه فقط نگاهم می کر د.... شوک زده شده بود. 
بهش گفتم هر چه در توان دارم برای درمان بچه انجام 
می دهم.امااونگاهش آن‌قد ر بی‌رنگ وشیشهای بود 
که نمی توانستم او را بفهمم... 

روزهادرسکوت گذشت.سودابه‌اشک‌نمی ریخت. 
به بچه شیر می‌داد و فقط نگاهش می کر د.... 

باور نمی‌کنید اگر بگویم سودابه ماهها راجع به 
بچه وبیماریاش حرف نزد... مثل یک بچه معمولی 
به او می‌رسید. من اما هر وقت به پاهای ظر یف او نگاه 
می کردم دنیای غم به دلم راه‌می‌یافت.دوست نداشتم 
بچه رابه ام کن عمومی ps‏ حتی دلم نمی‌خواست در 
مهمانی‌های خانواد گی شر کت کنم. سودابه برخلاف 
من همه زند گی‌اش شده بود بچه. یکی دو سال بعد از 
تولد بچه دیگر کاملاً مشهود بود که این بچه مشکلات 
جسمی جدی دارد. از نظر ضریب هوشی هم نسبت به 
بقیه بچه‌ها ضعیفتر به نظر می‌ر سید. 

به سودابه می گفتم بايد صاحب یک بچه الم 
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حطرت علی(ع) 


ماجرای وافعی خارجی 
بقبه از صفحه ۱۳ 


روز بعد آماده‌شدم تابرای جراحی راهی CCU‏ 
تا آن راجراحی کنند من چشمانم راباز کردم و گفتم:«من 
به هوشم». بعد د کتر هوشبری به من نگاهی انداخت و 
گفت: «اوه خدای من» و بعد دوباره بیهوش شدم. مادرم 
فکر می کند این هم یکی از توهمات ذهنی من بوده است. 
ولی این صحنه خیلی در ذهنم واقعی به نظر می‌رسد و 
کاملا آن راتجربه کرده‌ام. بعد از جراحی مشخص شد 
clas‏ همه دردسر کار خون بوده است. golo‏ نخاعی‌ام 
آنتی‌بادی‌های‌نادری‌به‌نام آنتی 124[ گیر نده‌تولید 
می کر دند. سیستم ایمنی بدنم به گیر نده‌های مغزی را 
در لوب جلویی مغز( که در استدلال‌های پیچیده کار برد 
دارد) ولوب موقتی ( که مر کز احساسی مغز رابر عهده 
دارد) قرار دارد حمله کر ده بود. 

بدن خودم به مغ زم حمله کر ده‌بوداد کتر دالمائو 
برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ اين آنتی‌بادی را کشف و 
نام گذاری کرده‌بود. تا آن روز کسانی که به این بیماری 
دچار می‌شدند اگر جان سالم به در می‌بر دند به دلیل 
تشخیص |اشتباه یاد ر دیوانه‌خانه ویادر بیمارستان 
ماند گار می‌شد ند.هنوز پزشکان دلیل اصلی فعالیت این 
انتی‌بادی رانمی‌دانند Jo‏ احتمالا یک جهش ژنی که 
باعوامل محیطی فعال می‌شود می‌تواند دلیل آن باشد. 
بر طبق تحقیقات د کتر دالمائو میانگین سن ابتلا به این 
بیماری ۲۰ سال است وتقریبا ۷۵درصد این بیماران 
زن بوده‌اند. همه بیماران علائم بیماری روانی راداشتند 
ولی فقط بر خی از انها جنون از خود نشان می‌دادند و 
تقریبا ۸۰درصد دچار حمله صرع می شدند. د کتر نجار 
تخمین زده‌است که در زمان تشخیص بیماری من. 
تقریبا ۰ ٩‏ درصد موارداین بیماری به اشتباه تشخیص 
داده شده است. در واقع من اولین کسی بودم که در اين 
بیمارستان.این بیماری در او تشخیص داده شده بود و 
این برایم نشانه خیلی چیزها بود... 

د کتر نجار بعد از تشخیص بیماری فورا با تزریق 
گلبول‌هایی که آنتی‌بادی‌های بد را کاهش می‌دادند 
درمانم راشروع کرد. بعد هم نوبت استروئید بود 
که تورم را کاهش می‌داد. درم ان من کلا یک هفته 
زمان برد و بعد از بیمارستان مرخص شدم. بعد از 
شش ماه‌توانستم به کارم باز گردم.ویک سال بعد 
کاملا خوب شدم.حالادفتر bl‏ ات مجازی پدرم 
رادر اینترنت ورق می‌زنم. او نمی‌داند که من دفتر 
خاطراتش رامی‌خوانم. پدرم نوشته است:«نمی دانم 
چطور ولی فقط می‌دانم که او هنوز زنده است و روحش 
دست نخورده‌باقی مانده‌است. مابه فکر بستر ی شدن» 
داروهای قوی. گذاشتن قرار ملاقات باد کترهای دیگر 
بودیم تاهر طور شده‌اين مشکل راحل کنیم ولی 
نمی‌دانستیم که به زودی دخترم راصحیح و سالم به 
خانه می‌بریم». جملاتی که با خواندن آنها چشمانم پر 
از اشک می‌شود... 


۳۵ 


جهان در سال (/۱/۵ 


فروپاشی شوروی و پایان دوران جنگ سرد. جهان 
تک‌قطبی شده و امریکا توانسته با کمک متحدانش 
به قدرت برتر نظامی تبدیل شود. 

اتداس ات مرکا در ارو لک کے 
به کشورها خصوصاً در خاورمیانه که در دوران 
جورج بوش شدت گرفته و پس از او در زمان اوباما 
استمرار یافت. واقعیت سیاست‌های کاخ سفید 
را اشکارتر ساخت به طوری که برای آنهایی که 
تصور می کر دند دموکرات‌ه او جمهوریخواهان 
دارای تفاوت‌های اساسی هستند مشخص شد که 
تفاوت چندانی ميان این دو حزب وجود نداشته و 
آنچه برای دست‌اندر کاران این کشور مهم است 
«سلطه‌طلبانه منافع pal‏ یکاست. اگر از این زاوبه 
به فعالیت احزاب آمریکایی و روسای جمهوری 
اا ر ا ا 
دید گاههای آنها پی‌ببریم. در این صورت است که 
می‌توان روش‌های به کار گرفته توسط کاخ سفید را 
موردبررسی قرار داد. 

ال ی ههار 
توانست رقیب جمهوریخواه خود را شکست داده 
و به عنوان اولین رئیس‌جمهوری سیاه‌پوست به 
کاخ سفید راه یابد این کشور با مشکلات بسیاری 
از جمله بحران اقتصادی دست به گریبان بود. 
کل ۰1۲ ۲ که او توانست پیروزی خود را 
تکرار کند هنوز بخشی از این بحران جامعه آمریکا 
را آزار می‌داد ولی اعتماد به او و فعالیت‌هایش 
سبب گردید باز هم رقیب جمهور یخواه خود را 
کت ادد وورای اس الآ رسمار ان 
کشور شود. 

یکی از اعتراض‌ها به اوباها در داخل و خارج 
از این کشور در سال‌های گذشته این بوده که او 
به بخشی از تعهدات و وعده‌هايش در جریان 
SUE a‏ عمل کرده التو اا 
حال او توانست با اتکا به ارای لاتین‌تبارهاء سیاهان 
و دور گه‌ه ابه پیروزی برسد. اما اين بار اوباما با 
مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود زیرااکثریت 
مجلس نمایند گان در دست جمهوریخواهان است 
و آنهابه مقابله باطرح‌ها و برنامه‌هایش برخواهند 
خواست. 

رقابت بین اوباماو میت رامنی از حزب 
جمهوریخواه بسیار سنگین و نزدیک بود و در برخی 
مقاطع حتی رقیب توانسته بود بر او پیشی بگیرد. به 
همین دلیل پیش بینی موفقیت دمو کرات‌ها بسیار 
Mo‏ ها 
و طرح‌های ناتمام خود را تکمیل کرده و به اتمام 


ساند. 
Ene‏ ادامه دارد 


با فرا رسیدن ماه ژانویه. سال میلادی تغییر 
کرده و سال جدید آغاز می‌شود. به این ترتیب 
جهان در قرن بیست و یکم وارد سال جدیدی شده 
وا ار هم له هر 
رسیدن سال جدید. کشورهاء دولت‌ها و سازمان‌ها 
به بررسی فعالیت‌ها و اقدامات خود در سال سپری 
شده پر داخته وسعی می کنند راه‌حل‌ها وفرمول‌هایی 
برای عله یر من لات اراک کرده و موقف ها را 
ادامه بدهند do‏ همین دلیل سال جدید سال بررسی 
رویدادها و تحولات به شمار می‌رود. 

در سال گذشته «so‏ جهان شاهد تحولات و 
رویدادهای تلخ و شیرین بسیاری بوده‌و کشورها و 
ملت‌ها با مسایل گوناگونی دست به گریبان بودند. 
اگرچه نمی‌توان تمامی آن رویداده او تحولات 
رای امش و کردم ابا بای 
واقعیت توجه شود که می‌توان از شکست ونا کامی 
نیز پلی به سوی پیروزی و موفقیت ساخت. 

سال ۲۰۱۲ نظیر سال‌های قبل و حتی پس از آن 
شاهد در docs‏ جنگ هاء خونریزی‌هاء موفقیت‌ها 
و شکست‌ها بوده است. ولی آنچه بیش از همه در 
این جهان اهمیت داشته و برای بشریت راهگشا 
بوده امید به پیروزی و غلبه بر ناملایمات است. 

این واقعیت را باید پذیرفت که انسان و بشریت 
به امید زنده است واگر امید را از انسان بگیرند. 
تلاش‌ها برای بهبود شرایط و غلبه بر ناکامی‌ها به 
یاس و سکون تبدیل شده و رخوت جای کوشش 
راخواهد گرفت. به همین دلیل با وجود تمامی 
شکست‌ها و مشکلاتی که گریبان انسان را گرفته. 
هیچگاه بشریت از پای ننشسته و آرام نگرفته 
است. مهمترین دستاورد این تلاش و کوشش نیز 
اتر اعا ر re‏ موا ات کک در 
زمینه‌های مختلف به دست آورده است. 

با توجه به حوادث و تحولاتی که جهان در سال 
۲ شاهد بوده‌نگاهی به مهمترین وشاخص‌ترین 
آنهاانداخته و سعی داریم به این ترتیب مروری به 
آنچه در سای که گذشت بکنيم اا طریق 
ا بے دال دید ردو اناد تاش رای سای 
جهانی پربار و مثبت باشیم. در حالی که خرافاتی‌ها 
معتقد بودند در سال ۲۰۱۲ جهان OLL‏ می‌یابد! 


پیروزی اوباما 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از اهمیت 
بسیاری برای جهانیان بر خوردار بوده و همواره 
کشورها و دولت‌ها توجه خاصی به این انتخابات 
دارند. یکی از دلایل این اهمیت, جای گاه آمریکا 


= 
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گزارش‌تصویری a‏ گزارشی از مراسم عزاداری سالار شهیدان به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی 


عاشورای ۱۳۹۱عزاداران روستاهای باغملک» 


قورتان و اراضی - از توابع استان اصفبان 


داخل سینی‌های بزر گی قرار می دهند و به حسینیه می آ ور ند. مر اسم نهار هم 
شکل خاصی داشت وبسیار زیبا بود ودر زمان نهار که بعد از نماز ظهر است 
در حسینیه بسته می شود و تمام‌افرادی که نهار رابه حسینیه اورده‌اندپشت 
در حسینیه جمع می‌شوند و همگی صلوات می فر ستند و سپس وارد حسینیه 
می‌شوند و وقتی علت را جویا شدیم فهمیدیم که این بستن در به این دلیل است 
که تمام مر دم روستاء چه کسانی که منز لشان نز دیک حسینیه است وچه کسانی 
که دور از حسینیه هستند باهم وارد حسینیه شوند. د ر زمان مشخص شد هدر 
باز می‌شود و نذرهای هر خانواده‌به کسانی که داخل د که آن خانواده نشسته‌اند 
داده‌می شود. در بعد از ظهر عاشوراهم زیارت عاشورا خوانده و سپس مر اسم 
شبیه‌خوانی امام حسین (ع) بر گزار می‌شود و در روز تاسوعا هم مراسمی شبیه 
به مراسم روز عاشورابر گزارمی‌شود با این تفاوت که مردم باغملک میهمان 
مردم روستای اراضی هستند. 


خود راپس از طبخ در منزل» برای عزاداران حسینی(ع) در حسینیه می فرستند و 
عزاداران غذاهای متنوع می‌خورند. 


گزارش و عکس: مجید شادمان‌نژاد 


در ماه محرم محرم همه ساله در ایران.مراسم عزاداری سالار شهیدان 
حسین‌بن علی (ع) در شسهرهای مختلف با شور و حال خاصی اجر امی‌شود و 
چندسالی است که برای ثبت این روزهانز دیک تاسوعاوعاشورامن‌به‌همراه 
همکاران مطبوعاتی عکاسم به شهر های مختلف می‌رویم تااطلاعاتی خاص را 
به‌دست آوریم بنابراین ا مسال هم همراه‌چهار نفر از دوستان خبر نگار عکاس 
به توافق رسیدیم که به اصفهان -و به شهر ستان باغملک برویم. 

جمعه ساعت دو بعدازظهر از تهران حر کت کردیم به طرف اصفهان. وقتی 
به شهر نصف جهان رسیدیم.شهر هوای لطیفی داشت ونم نم باران فضای زیبایی 
به شهر داده بود و در همان حال از هر خیابان و چهارراهی که می گذ شتیم دیدن 
گروه‌های سینه‌زنی و عزاداری چشم هر بیننده‌ای را نوازش می کرد. بابارند گی 
شدیدی که در شهر اصفهان بود مجبور شدیم شب را در یک مسافر خانه به 
صبح بر سانیم و صبح زود به راه افتادیم و سراغ روستای باغملک را گرفتیم. 

برخی می‌دانستند وبرخی اصلاً نام این روستابه گوششان هم نخورده بود 
اماهر طور بود نشانی را گرفتیم وبه طرف شهر باغملک راه‌افتادیم.دیوارهای 
بلند باقلعه‌های خشستی باارتفاع بلند ومر دمان ساده که‌برای‌رفتن به حسینیه 
به راه افتاده بودند. در طول مسیر به روستایی رسیدیم به نام «قور تان» و تلاش 
اهالی روستامارایر آن داشت تاچند ساعتی رادراین روستاسر کنیم واز آثار 
تاریخی آن تصاویری تهیه کنیم و ابتدا تلاش مردم روستا برای هموار کردن 
مسیر قابل تقدیر بود چنان که با تلاشی وصف ناپذیر باخاک و تراکتور مسیر 
راصاف می کر دند تا کود کان و زنان و افراد مسن بتوانند از راه عبوری راحت 
به حسینیه بر وند. 

لحظه‌ای بعد هم چند نفر مش غول ریختن کاه در طول مسیر حسینیه شدند 
کاری که‌بعدها متوجه شدیم برای این است تاعزاداران در دو طرف کاه زانو 
بزنند وهمچنان که نوحه می خوانند کاه‌رابر سر وروی خود بپاشند و دوباره‌با 
پای‌برهنه حر کت را آغاز کنند.اماغروب که فرارسید به اتفاق همکاران تصمیم 
گر فتیم به شهر موردنظر مان بر ویم. پس دوباره به سوی باغملک راه‌افتادیم ابتدا 
به‌روستای اراضی پا گذاشستیم در حالی که تصور می کر دیم روستای باغملک 
است ولی دیگر نای حر کت نداشتیم وبه پیشنهاد یکی از دوستان شب رادر 
همانجا بالطف روستائیان اراضی در اتاقکی مجاور حسینیه که نخل مراسم در 
آنجا قرار داشت سر کردیم وصبح زود پس از صرف صبحانه به اتفاق اهالی 
موّمن و صبور روستای اراضی راهی شدیم. به همراه عزاداران از روستای اراضی 
به سمت روستای باغملک ( که حد ود سه کیلومتری باروستای اراضی فاصله 
داشت) حر کت کردیم. 

درمبداورودی‌روستاطی مراسم خاصی که به مراسم «سلام» معروف 
است مورداستقبال مردم روستای باغملک قرار گر فتیم و سپس مردم دو 
روستا do‏ همراه یکدیگر با سینه‌زنی و زنجیرزنی حمل علامت و پر چم و نخل به 
سمت گلزار شهدای روستای باغملک حر کت کردیم وبه سمت حسینیه راه 
افتادیم. در این محل مردم تااذان ظهر به عزاداری برای سیدالشهدا و یارانش 
پرداختند و سپس در حسینیه به یاد نماز ظهر عاش ورانماز ظهر اقامه شد و 
پس از آن در اتاق‌های حسینیه که به «د که» معروف است نشستند وهر د که 
متعلق به چند خانواده‌روستا بود وبر اساس رسم مر دم این روستا هر خانواده 
غذای نذر کرده خود راطبخ می کنند و ان را کاملا تمیز و نایلون پیچیده شده 
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خیلی‌هاو de‏ الخصوص جماعت So‏ مه نسوان رادر 
سراسر گیتی به خود مشغول و معطوف داشته است. 
بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی دنیا به طور یکریز 
دارندلاغر شدن راتبلیغ و تشویق می کنند. تاحدی که 
هزاران‌شر کت بهد اشتی وپزشکی و تجاری,الان دار ند 
از همین راه‌نان می‌خورند. از لاغری موضعی بگیرید 
تالاغری‌تمامی‌هیکل. گاهی طرف آن‌قدر رژیم‌های 
عجیب وغریب لاغری می گی رد که قد و قامتش به 
سمت نخ شدن پیش می‌رود. همان می شود که صاحب 
کتاب معر وف «نصاب الصبیان» گفت. 

مصرع: ای ز باریکی میانت همچو مویی در کمر! 

حالادانشمندان یک راهکاری برای لاغر شدن 
پیدا کرده‌اند که‌ممکن اسب ان ۰ ۳۰۳۰ 
تاقسمتی آجر کند. اعلام کرده‌اند که به کمک تلفن 
می‌توان لاغر شدا..ماهمه جورا. ۱۱ ۱۳۳ 
همراه‌رادی ده‌بودیم؛مگراین که به کمک آن‌لاغر 
شویم.گفتند که برای ان منطو کاف ۰۱ ۲۰ 
برنامه کاربر دی اختصاصی bos‏ ۱۳۳۰ 
شده.روی گوشی تلفن همراهتان نصب کنید. یعنی که؛ 
لاغری با نصب در محل! (لهذا منبعد. با تلفن همراه نه 
کسی تنها هست. نه چاق!) 

این مربی دیجیتالی خصوصی به شما کمک می کند 
تاوضع خواب, بر نامه غذایی و ا pl‏ 
خود رازیر نظر قرار دهید. به این شکل که یک دستبند 
بەدست نما که ای qto‏ مت ازا 
استاندارد بنشینید یا بیش از حد لازم بخوابید یا به 
اندازهلازم نخوابید. پیام‌هایی رابه تلفن شمامی فر ستد 
که در نتیجه» هشدارهایی بر روی صفحه گوشی تلفن 
شماظاهر می‌شود و به شما اخطار می دهد که مراقب 
وضعیت جسمانی خود باشید که اگر به همین تر تیب 
پیش بروید. چاق خواهید شد. 

بسته پیشنبادی:اختراع وا کتشاف, چیز خیلی 
خوبی است که باعث پیشرفت جامعه بشری می‌شود؛ 
فلذاخدای نخواسته نباید طوری حرف زد و جوری 
مطلب‌نوشت که یک وقت توی ذوق آنها بخورد. 
خوردن همانا و دچار عقده‌های خود دانشمند کم بینی 
شدن.همان. از این رو-یاازهر رو که شماحساب 
کنید خیان بااحتیاط, در این راستا؛یعنی استفاده 
از تلفن برای لاغر شدن»عرایضی کوتاه به سمع و نظر 
مبا رک می‌رسانیم: 

ا-نگاه کردن‌به قبض:به نظر ما که‌نیازبه‌این 
همه کش ف و کرامات و دنگ و فنگ نیست.یعنی 
که ماراضی به زحمت نیستیم.(البته ما که نگارنده 
باشیم. خودمان از روز ازل لاغر می‌باشیم؛منظورمان 
سایر بشریت بود که می‌خواهند لاغر شوند). گر از ما 
بپر سید عرض می کنیم که چنانچه د ر طول شبانه روز. 
فقط روزی سه وعده به قبض تلفن همراه و تلفن ثابت 
خود به خصوص پس از هد فمند شسدن AB‏ 
بیندازید وبهای قابل پرداخت رامرور نمایید؛ خود 
به خود روند لاغر شدن رادر پیش خواهید گرفت. 
بلاتشبیه عین آب شدن تدریجی شمع! (بدون کسب 


پروانه). بقیه در صفحه ۵۷ 


و ۳ 
اطلاعات کل ساره arr‏ 


نظر گالیله:من فقط متوجه حر کت زمین و گرد 
بودن آن نشدم. چطور؟ مثلاً پولی که به عنوان حقوق 
از کالج پیزا و دانشگاه پادوابه من می‌دادند. به جای 
آن که گرد وقلمبه باشد.فقط گردبود.یعنی خیلی 
جمع و جور بود. زود هم حر کت می کرد و از دست من 
خارج می شد. خر ج و مخارج هم که ناجور بود. قيمت‌ها 
روز به روزدر از می‌شد. اماحجم حقوق من مثل سال 
گذشته‌اش همچنان گرد بود. منتهی در داد گاه من 
فقط فرصت کردم شکل زمین رابه صورت دایره‌ای 
باچوبد ستی‌ام بر روی زمین ترسیم کنم. آمدم شکل 
حقوقی آن راهم بکشم که مرا کشید ند بردند. 

نظر اسحاق نیوتن:وقتی که وضعیت اقتصادی 
اروپا و بازار مشترک قاراشمیش شده بود و من برای 
پر کردن اوقات فراغتم در زیر یک درخت سیب دراز 
کشیده‌بودم؛ به محض افتادن سیب اول موفق به 
کشف نیروی جاذبه زمین شدم. سیب دوم که افتاد. 
ديدم چیزی برای کشف ندارم؛لاجرم آن را به عنوان 
می وه به خانه بردم و به عیال گفتم:«بفر ماء اینم میوه»؛ 
چون حقوق ثابت کالج ترینیتی ایتالیا کفاف نمی داد که 
ازمیدان‌بار یافر وشگاه‌های‌شهر وند میوه‌بخرم. متوجه 
شدم که همه اجسام. حتی حقوق ثابتی که می گر فتم. 
اگر درست در دست نگه داشته نمی شد سریع سقوط 
می کرد. از آن روز بیش اوقات به اتفاق خانواده زیر 
آن درخت سیب دراز می کشیدیم که بعدها درخت 
زردالووشفتلو و هلو وپرنقال هم به آن اضافه شد. 

نظر آقای کارمندیان: اقای کارمندیان عزیز(از 
شخصیت‌های دلنشین برنامه رادیویی «جمعه ایرانی» 
و«صبح جمعه‌باشما»ی‌سابق!) که درمنزل اورا 
«منوچهر آذری» هم صدامی‌زنند. وقتی که در جریان 
کشفیات جدید به عمل آم ده‌قرار گرفت؛رو کرد به 
ل رر اد تسس 


ن MERO‏ 
پیغام پسغام دادیم و سوت زدیم که در آمدمان ثابت 
است و چیز قابل توجهی نسبت به سال گذشته به آن 
اضافه نشده و این حقوق ثابت و قيمت‌های متغیرء کار 
رابر ماسخت کر ده؛احدالناسی به‌پای Lola is‏ 
نگذاشت که نگذاشت. حالا که داریم نزدیک انتخابات 
می‌شسویم.دارد به حساب کشفیات دیگران گذاشته 
می شود. جوری صحبت می کنند که انگار همین دیشب 
کشف کردند.علاوه‌بررخودم.سرم‌هم‌داردسوت 
می‌زند. این دم کرده گل گاوزبان چی شد عیال؟... 
همراه پا تلقن لاغر شوید! 

دنی‌ای علم و دانش هم عجب دنیای عجیب و 
کے تاکر منجربهافزایش آلودگی 
هوانمی‌شد:همانادر دم.دود از سرش به هوا بلند 
می‌شد. این مطلب راداشته باشید تاربطش بد هیم 
به مطلب بعدی. 

وامامطلب بعدی... موضوع لاغر شدن.یکی 
از موضوعات استراتژیکی است که هوش و حواس 
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حقوق بگیران و یک SUAS‏ جدید 


تیز بودن وزرنگ بودن وسریع فهمیدن, امتیاز 
خیلی خوبی است که‌اگر سیستمش روی انسان نصب 
شده‌باشد. بسیار می تواند کار گشاو گرهگشاو راهگشا 
و غیره گشا باشد. بسیاری از اختراعات وا کتشافات در 
طول تاریخ بشری(از دوره غارنشینی الی یومناهذ | که 
دوره | پار تمان نشینی است) ناشی از همین خصیصه و 
خصو صيت فوق العاده بود هذ اسنت. البتة انسان اوليه در 
این حد زرنگ و تیزبود که مثلاً وقتی گوساله رامی‌دید. 
شصتش خبر دار می شد که یحتمل گاوزائیده...الان‌اما 
زرنگی بشر بلاتشبیه مثل آب دریای خزر, پیشرفت 
کرده‌است. گاه‌چیزهای چنان پیچی ده و دریرده‌و 
نامکشوفی راحدس می‌زند و کشف می کند که بعضاً 
به عقل جن هم نمی‌رسد. حتی جن بو داده! 

شاهد مثال منظوم: 
آنچه در جوی می‌رود. آب است 

و آنچه در چشم می‌رود. خواب است 

کشف جدید: «معاون اول رئیس جمهور گفت: 
در دولت درصدد هستیم برای حقوق بگیرانی که 
در آمدشان ثابت است.چاره‌ای بیند یشیم؛ چرا که 
کارمندان با همان حقوق سال گذشته زند گی می کنند 
واین» کار را قدری دشوار کرده است.» 

کشفیات جدید:به نظر مااین جند فقره کشف 
جدید راحتما باید به تفکیک وبه شرح زیر مشخص 
sic on elo ta a‏ آن بعدهابه تفصیل, 
و سمینار بر گزار کنند 

| -د رآمد حقوق بگیران ثابت است. 

۲-کارمندان با همان حقوق سا لگذشته زندگی 

۳-باحقوق ثابت. کار تأمین زن دگ یکمی دشوار 
می ر 

نظر ارشمیدس:من همان زمانی که داخل وان 
آب گرم‌بودم وقانون نسبت می ان حجم آب جابه 
جاشده‌باجرم اجسام رادر اب کشف کردم ومثل 
باباطاهر عریان شما «یافتم یافتم گویان» از داخل حمام 
زدم بير ون؛ به خبر نگاران حاضر در سر بینه حمام گفتم 
که درآ مد حقوق‌بگیر آن‌نیز ثابت است ووقتی‌روی آب 
گذاشته می‌شود. نیر وی باز گر داننده‌ای که از طرف 
اقتصاد سیال جامعه به آن‌وارد می‌شود. ؛«نسبتش: 
بلائسبت شماء به هم می خورد و بیشتر از چیزی است 
که باید باشد. 
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دستم بگرفت وپا به پابرد 
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داداش تراکتور نیستم. خرم! 


«ی کآ هکوچک»نوشته «مصطفی بیان» با ساخت و شکلی ساده و روایتی به اصطلاح سر راست, یک 
«انفاق» به ظاه رک وچک وبیآهمیت را در برش یکوتاهاز زمان ومکان,با زآف رین یکرده‌است.قدرت 
مشاهده, پیگیری وذوق واستعدا داین‌نویسنده جوان:بارز و تحسین ب رانگی زاست,اما محد ود یت 
مطالعه ‏ وکمتوجهی به ار زش‌های زبان Liz‏ ساحتی و چند ظرفیتی داستانی, مان عاز د رخشش درونی 
داستان‌ها یاومی‌شود .کاش با حوصله ودقت بیشتر یکارش راادامه دهد وبه خود نیسند دکه 
داستانش چه از لحاظ زبان وچه ا زلحاظ ساختار وشکل و پایان‌بندی «ویرایش» شود... 


— شما مادرشونید؟ 

- بله! بچه‌های من هستند. 

پسرها وحشت زده به زن جوان زل زده بودند. 
زن جوان هم انگار نمی‌دانست چرا در این جریان 
مداخله کرده 9 ازشان دفاع می کند. 

- می‌دونید چه کار کردند؟ ...دزدی کردندا! 

زن جوان اخمی کرد و گفت: دزدی! می‌دونم 
چه کار کردند. خوب. بچه‌اند دیگه! 

صاحب فروشگاه نیشخندی زد و گفت: 

do -‏ راحت! تو چی به این دو تا پسر بچه‌ات 
یاد دادی!؟ این بچه‌ها از فروشگاه من دزدی 
کردند. فکر کردی به این راحتی ولشان می کنم!؟ 

- در مورد بچه‌های من این طوری صحبت 
کیا قبول دارم که آنها اشستباه کردند ولی نباید 
این جور با اونها برخورد کنی! 

صاحب فروشگاه رو کرد به پسرها که تعجب 
کرده بودند و پاهایشان بین زمین و آسمان 


«دشقاب‌هایی در ای شکستن...» نوشته «فر زانه تقدبری» 
داستانکی است باساخت وشکلی ساده که بنابه اشاره‌نویسنده 
آن-باتآثیریذیری فعال از نوشته‌های شادر وان جلال آل احمد بر 
قلم رانده‌شده‌است.در واقع بر شی از نوع زند گی‌ساده‌وعادی 
algas!‏ است که به خشونت و فقر واندوه خو گر فته‌اند... 


لیلاحوله راروی شانه احسان گذاشت و گفت:«تاتو 
دست و روتو می‌شوری من سفره رو آماده کنم.» 

— هنوز سفره رو ننداختی ؟! 

لیلا رفت داخل و سفره را وسط‌هال پهن کرد. توی آشپز 
خانه‌در کابینت راباز کرد.صدای‌قیزقیژ چندش آور در 
خبر از کهنگی و زنگ زد گی کابینت می داد. بشقاب‌های 
چینی‌رابیرون آوردوبه گل‌های‌ریز آبی آن‌هانگریست. 
لبخندی بر لب نشاندو آن‌هاراپای‌سفره گذاشت و سفره 
ناهار را آماده کرد.شاید امروز بیشتر از روزهای دیگر 
برای تهیه ناهار زحمت کشیده بود. 

احسان در حالی که حوله ی رنگ و رورفته‌اش راروی 
سرش انداخته بود واردهال شد. 

لیلا لبخندی بر لب نشاندو گفت: 

«اين هم قیمه» همون چیزی که دوست داری!» 


O 
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دوره‌هفتم زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


فروشگاه می‌آورد. انگار cols‏ فروشگاه از قبل 
به نگهبان پارک با تلفن اطلاع داده بود که در 
صورت مشاهده lado‏ انها را تحویل او بد هد. 

vols‏ فر وشگاه. شاد و خندان با شنیدن 
صدای بچه‌ها از فروشگاه بیرون آمد. انگار دو 
ک Ens‏ 
را مانند قصاب‌ها بالا زد. نیشخنده‌هایش از دور 
پیدا بود. صاحب فروشگاه با دستان سنگینش ab‏ 
لباس بچه‌ها را گرفت و هیکل آنها را از زمین جدا 
کرد. بچه‌ها با مشاهده چشمان تنگ شده از خشم 
colo‏ فروشگاه. آب دهانشان را به سختی فرو 
دادند. زن جوان از روی نیمکت بلند شد و گفت: 
مشکلی پیش امده!؟ 

تا آن لحظه کسی متوجه زن جوان نشده بود. 
colo‏ فروشگاه, چشمانش را جمع کرد و گفت: 

- مسئله‌ای نیست خانم! 

زن جوان پرسید: چرا بچه‌ه ارا گرفته‌اید!؟ 
خطایی ازشون سر زده؟ 


احسان زیر لب سلامی گفت و رفت سراغ حوض 
کوچکی که گوشه ی دیوار کنار باغچه بود. گونی 
وسایلش را گوشه‌ای گذاشت و جوراب‌هایش را بیرون 
آوردو پایش راتوی حوض گذاشت. ماهی‌های قرمز 
وس فده تا کنان فرار کر دق لیا کار احسان | ماد 
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و گفت: 
-احسان, چند بار بگم پای گچیتو توی این حوض نکن. 
ماهی‌ها مریض میشن! 


- باز تو گیر دادی. به جای گفتن خسته نباشید ته! 

خب حالاء خسته نباشی. 

-این ماهی‌ها هم مثل من به گچ وخاک و خل عادت 
کردن.حوله بیار. 

لیلابرای آوردن حوله رفت.احسان شیر آب را باز کرد 
و مشغول شستن دست و صور تش شد. 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


مصطفی بیان -نیشابور 


زن جوان روی نیمکت پارک مقابل فروشگاه 
مواد غذایی. آرام و به ظاهر آسوده نشسته بود. 
ساعت هفت بعداز ظهر تیر ماه بود و هنور 
خورشید غروب نکرده بود. ناگهان دو پسر بچه با 
چند بسته یفک 9 آدامس 9 شکلات دوان دوان از 
داخل فروشگاه مواد غذایی بیرون پر ید ند. 

صاحب فروشگاه خشمگین و فریاد کنان از 
داخل فروشگاه بیرون آمد. آب دهانش را از روی 
خشم به بیرون پرت کرد و به داخل فروشگاه 
تغییر مسیر داد. 

هنوز ده دقیقه از فرار بچه‌ها نگذشته بود 
که صدای فریاد بچه‌ها. سکوت آرام پارک را 
شکست. زن جوان در حالی که هنوز روی نیمکت 
نشسته بود. نگاهش را به طرف صدای بچه‌ها 

نگهبان پارک با دو دستش. گوش‌های بچه‌ها 
را گرفته بود و آنها را کشان کشان به طرف 


فرزانه‌تقدیری -کازرون 

بوی‌قیمه فضای خانه رایر کر ده‌بود.لیلابه ساعت 
دیواری نگریست. دیگر زمان آمدن شوهرش نزدیک 
بسود.رفت سراغ آینه کوچک و کهنه اش وجلوآن 
ایستاد. دستی به موهایش کشید وتل قر مزرنگش را 
به سر زد. به صورت خودش نگاه کر د. سه سالی می شد 
که بااحسان زیر یک سقف ز ند گی می کر دند.احسان 
کار گر ساده‌ساختمان‌بوداما کاری وزرنگ بود. آنها 
زند گی خوب و ساده‌ای داشتند. 

با شنیدن صدای در از فکر بیرون آمد و به حیاط رفت. 
احسان‌واردحیاط خانه شد. سر وروی ش گچی بود و 
خسته‌تر از هر روز به نظر می رسید.بوی سیگار از چند 
قد do sil ço‏ مشام میر سید.لیلا بلند وبالحنی شاد 
گفت: سلام! 
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زن جوان گفت: 

-حللا لطف کنید. بگین چقدر بايد تقدیم 
کنم؟ 

صاحب فروشگاه آستین روپوش سفیدش را 
پایین کشید و گفت: من هم مقصر هستم..! 

9 رو کرد به زن جوان و ادامه داد: 

- نیازی نیست خانم! میهمان ما هستین. 

زن جوان» پولش را داخل às‏ دستی‌اش 
کا تہ صاالا هر پنج نفری لبخند می‌زدند. 
صدای مردی جوان و قد بلند توجه آنها را به 
خود جلب کرد. مرد به سوی زن جوان آمد و 
کنار او استاد. 

- معطل شدی عزیزم؟ 

زن جوان لبخندی زد و به همراه مرد جوان 
از صاحب فروشگاه. نگهبان پا رک و دو پسر بچه 

خداحافظی کرد از پارک خارج شدند. 
4 مرد جوان پشت فرمان اتومبیل 
(iam‏ نشست. زن جوان از داخل اتومبیل. 
Mr‏ 0 فروشگاه مواد عا را نگاه کرد. 
Vo‏ بچه‌ها آنجا نبودند. بچه‌هایی که 
می‌توانستند پچه‌های او باشند. 
ad‏ شاید شبیه خانواده کوچکی 

می‌شدند که آرزویش از چند 
سال پیش که با مرد جوان نامزد 
شده بود. دردل می‌پر وراند. طوری بی‌صدا 

آه کشید که مرد حون ندید و د mw‏ 


-می گم بروپسشون بده وقتی که می گم بی‌عقلی بدت 
میاد. ادم بايد شعور پول خرج کردن داشته باشه! 
«هرجی دلت می خواد داری به من می گی!» 
«باید هم بگم! آخه تواین وضعیت بی‌پولی واجب بود تو 
بشقاب چینی غذا بخوریم. مگه همون بشقابا چه‌شون 
بود؟» 

- نمی خوام. مگه من دل ندارم! 

— برو, برو! مگه پول علف خر سه. بر و پسشون بده! 

— سه ساله دارم با این آب باریکه می‌سازم. 

-خب بی ابرو!طوری می گه ان‌گار که خونه ی باباش 
بالش از پر قو داشته! 

لیلاباخشم صدایش رابلند کرد:«بدبخت., تو 
همیشه خسیس و گدابودی وهستی, پول ندید ه... 
گداصفت!» 

احسان در حالی که خون خونش را می‌خورد یک دفعه 
پازد زیر بش قاب‌هاوبرای زدن چند تامشت ولگد به 
سوی لیلا هجوم برد. 

ار آره بدبخت منم که تورو گرفتم... 

لحظه‌ای به خود آمد که بشقاب‌های چینی هزار تکه 
شده بود و صدای ناله‌های خفیف لبلا بر فضای حقیر 
اتاق با هق‌هق خفه گریه در آميخته بود... ۰ 
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بود و به حرف‌های آنها گوش می‌داد. گفت 

- خانوم! به سن و سال شما نمی‌خوره بچه‌هایی 
به این سن و سال داشته باشید! 

زن جوان لبخندی زد. انگار باید اعتراف 
می کرد که آن دو پسر بچه‌هایش نیستند. گفت: 

ab -‏ آقای محترم! من مادر این دو پسر بچه 
نیستم. ولی می‌خوام کمکشان کنم... 

و چشم غره‌ای برای بچه‌ها امد و ادامه داد: 

-واز اون‌ها می‌خوام دفعه دیگه جنین کار 
ناپسندی انجام ندن! 

مو فرفری دست مرد را گرفت و گفت: 

- آقا ببخشید. دیگه تکرار نمیشه. 

مو قهوه ایی رو به مرد گفت: 

- من هم معذرت می‌خوام. دیگه تکرار نميشه. 
صاحب فروشگاه پسرها را روی زمین SS‏ 


yT 
«یعنی چی!» ...احسان داد زد:‎ 

«یعنی همین که من می گم. از صب تاشب دارم جون 
می کنم وعرق می‌ریزم تا توبری پولارو بدی واسه 
خریدن بشقاب چینی نشکن خارجی!؟» ...لبلا داد زد: 
«پسشون نمی‌دم.مگه من تواین زند گی حقی ندارم. 
شده یه بار بگی: زن چی دلت می‌خواد. بیا این هم پول 
برو واسه خودت یه چیزی بخر AS‏ 

آخه بی‌عقل! داشتم و دریغ کردم! 

لیلا بغض آلود گفت: اگه بی‌عقل نبودم که با این وضع و 


فلا کت با تو زند گی نمی کردم. 
Teses‏ رت 
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آویزان بود. 
- این do‏ مادریه که شما دارید؟! ها؟ 
پسربچه مو فرفری گفت: مادر ما نیست! 
آن یکی که مو قهوه‌ای بود. گفت: 
- راست می که اون نا ۱۳۳ 
زن جوان کنار آنها ایستاد و گفت: 
- بچه‌ها! زود از آقا معذرت خواهی کنید... 
و رو به صاحب فروشگاه کرد و گفت: 
- پول این چند تا شکلات و آدامس و Sã‏ 
چه‌قدر می‌شه؟ 
صاحب فروشگاه پرسید: یعنی چی!؟ 
رو کرد به پسر مو فرفری. 
- این خانم. مادرتونه؟ 
مو فرفری گفت: 
- نه اقا! ما این خانم رو نمی‌شناسیم! 
صاحب فروشگاه مات و مبهوت به زن جوان 


نگاه کرد و گفت: ” سر 
- این بچه‌هاتون چی می گن!؟ E‏ اا EM Sa‏ 
زن جوان گفت: اونا دارن شوخی E. ۷1 AA iz‏ 3 
ASE a Ty‏ 
É :‏ 
چند قلم چه قدر میشه؟ E pr‏ 
مو قهوه ایی اخمی‌ کرد و رو به = Ro‏ 
صاحب فروشگاه گفت: ٣‏ > 1 
- آقا! من واقعا معذرت می‌خوام RO‏ | | 
از این که بی اجازه Sã‏ و آدامسها را di | 2 ” 4 E‏ 
ی 5 do‏ - ۳ ` 
e‏ ولی به خدا این خانوم مادر ما Vl ۷ rs‏ 
سست! ۲ = tas‏ ۲ 
نگهبان پارک که تا آن لحظه سکوت کرده tam‏ 


احسان یای‌سفره‌نشست وبالبخند گفت:«اين غذا 
خوردن‌داره. خستگی رواز بین می‌بره.» قاشق را 
بر داش ا ا در همین AS‏ 
احسان با تعجب به بشقاب‌های چینی می‌نگریست. 
So ul.‏ 

لیلا با خوشحالی گفت: «بشقاب چینی نشکن خارجی!» 
احسان لحظه‌ای به لیلا نگریست و گفت: «اینا جند 
شده؟ پولش ؟» لیلاء جا خورد و زیرلبی گفت: 

«سه روز پیش خریدم. دلم نیو مد دستشون بزنم تا 
امروز» احسان صدایش را بلند کرد: 

«بیخود کردی که اينارو خریدی! با اجازه کی ؟» 
BO‏ 
«جی م یکی ؟ باپول خودم خریدم!» 

ابروهای احسان در هم رفت و گفت: 

«هم چین می گی پول خودم بوده انگار که رفتی تو گرما 
و آفتاب و تو خاک و خل کلنگ گرفتی دستت « 
لیلا نگذاشت حرفش plos‏ شود و گفت: | 
«وقتی می گم پول مال خود م بودهیعنی مال خودم‌بوده. ۷ | 


نخوردم و نپوشیدم؛جمع کر دم و دادم برای توو خودم ۳1 


اینارو خریدم» 


احسان محکم و عصبانی گفت: بر و پسشون بده.!» لیلا ۳ 


۶ 
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«اسپاک» توضیح خواست. «مار گریت» در حالی که 
پای گچ گرفته اش از طنابی آ ویخته بود آ شکار از پاسخ 
طفره رفت و گفت که آنها رانمی‌شناسد و اشتباهی به 
آن‌اتاق آمده‌بودند. آنها نیز حرف او راباور کردند. 


YE 


ااکنون پس از گذشت جند ماه‌ازاین ماجراء«ما ر «o‏ 
به طرزاسرارآمیزی ناپدید شده بود و به رغم تلاش 
پلیس هیچ اطلاع امید وار کننده‌ای از اوبه دست نیامد. 
خانم و آقای «اسپاک» که از یافتن دختر شان VS‏ 
ناامیدشده‌بودند.تسلیم سرنوشت شد ند.اماهمواره‌در 
بلاتکلیفی | زادهنده‌ای به سر می‌بر دند و نمی‌دانستند 
چه بلایی بر سر فرزندشان آمده است؟... 

.. سالهاازاین ماجراسپری شد واثری از دخت ر گمشده 
به دست نیامد. در ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۵ میلادی.زن 
خانه‌داری به نام «ویتنی» که از یک پدر سیاهپوست و 
مادری سفید پو ست زاده شده بود در بخش کو چکی از 
شهر «لس آنجلس» خانه‌ای خریداری کرد.این‌خانه 
دارای‌حیاط بزر گ وباصفایی بود که درختان تنومندی 
در آن سر به فلک کشیده بودند. 

«ویتنی» زنی حساس بود و از نی روی مافوق طبیعی 
خدادادی بر خوردار بود. 

ازدوران‌نوجوانی.حس شش م اوزبان_زد فامیل بود. 
غالبا خوابهایش تعبیر می‌شد و آنچه که به دلش برات 
می‌شد درست از آب درم ی آمد. پس از ازدواج نیز این 
حس شگفت‌انگیز با او همراه بود. 

اینک «ویتنی» آن خانه بز رگ را خریداری کرده‌بود و 
باهمسرش «جاشوا» در آنجا زندگی می کرد. 

هنوز یک هفته از اقامت‌او در OT‏ خانه سپری نشده 
بود که شبی تصاویر ذهنی وحشتنا کی مانند یک فیلم 
سینمایی. بر روی پر ده خیالش شکل گرفت.هر اسان 
از خواب پرید.اما در حقیقت خواب نبود. | نچه که دید 
تصویری کاملاً زنده بود! در عالم خواب و بیداری دید 
که جنازه‌ای در حياط خان هاش از زیر خاک بیرون 
افتاده است! وحشت زده از جا بر خاست. صدای فریاد 
او شوهرش رااز خواب بیدار کرد.امادر این باره‌چیزی 
به او نگفت. نمی خواست او راذاراحت کند. 

اما چند شب بعد. دوباره‌اين کابوس ترسناک به 
سراغش آمد. این با جسد. لابه کنان از اومی خواست 
که کمکش کند. احساسش هیچگاه به او دروغ نگفته 
بود. بنابراین. جای درنگ نبود! 

فردای آن‌روز, همین که هم رش صبحانه خود را 
خورد به او گفت: 

با Re‏ اراس رای 
همسرش که‌هنوزخواب الود بود وحوصله کار نداشت 
با نارضایتی پر سید: 

آیسابازهم دوستانت در آن دنیافیلم سیتمایی 
ترسناک Col‏ نشان داده‌اند؟ 

«ویتنی» در حالی که به نقطه‌ای از زمین اشاره می کرد 
بالحنی صمیمی گفت: 

این قدر تنبلی نکن. اینجاراباید خاکبرداری کنیم. 


3 


4 
اطلاعات ی ارو ۳۵۲۳ 


خوابی که ‌قانل وا یه جنگ و دالت سرد! 


منتقل شدها ست!هر دواز شنیدن این خبرء نزدیک بود 
قالب‌تهی کنند.وشتابان خود رابه بیمارستان رساندند. 
«مار گریت» بر il‏ این حادثه, دچار شکستگی استخوان 
شده بود که تحت عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان 
توانستند با کار گذاشتن یک میله آهنی در پایش.اين 
عمل دشوار را با موفقیت به پایان برسانند. 

روزی که به‌عیادت‌د ختر شان می رفتند خانم «اسپاک» 
درون اتومبیل به شوهرش گفت: 

-من از نحوه زند É‏ دختر مان راضی نیستم. صد بار به 
این دختر گفتم که در انتخاب دوستانش تجدیدنظر 
کند.اما به گوشش نرفت. بالاخره دودش توی چشم 
همه ما خواهد رفت. 

آقای «اسپاک» که می کوشید بر اعصاب خود مسلط 
باشد گفت: 

_به هر حال حادثه خبر نمی کند. قبول دارم که 
دخترمان گاهی حرف شنوی ندارد. اما به هر حال. 
این هادوران جوانی خودرامی گذرانند وباید کمی 
مدارا کر د. خودشان سرشان به سنگ خواهد خورد 
وبه راه‌خواهند آمد.من و توهم وقتی جوان بودیم از 
سختگیری‌های بز ر گترها چندان دل خوشی نداشتیم! 
خانم‌«اسپاک» از این سخن» سخت بر آشفت وبه 
تندی گفت: 

این چه حر فی است که می‌زنی!اگر این طور پیش برود 
بای منتظر عواقب ناگواری باشیم. 

ان روز وقتی وارد بیمارستان شدند. یک مرد سبیلورا 
دیدند که همراه‌زنی در حال خر وج از اتاق بود. آن‌مرد. 
عینکی به چشم داشت واثر زخمی بر روی گونه راستش 
دیده‌می‌شد.ن‌زن ومر داز لحاظ سنی‌هیچ تناسبی 
با دخترشان «مار گریت» نداشتند. هنگامی که خانم 


آن شب هوا تاریک شد. اما «مار گریت» به خانه نیامد. 
مادر و پدرش کم کم نگران شدند. زیرا سابقه نداشت 
که دخترشان ب دون اطلاع قبلی دیر به خانه بیاید. 
هنگامی که ساعت دی واری ۱۲ ضر به نواخت یقین 
حاصل کردند که برای دختر شان اتفاق نا گواری رخ 


داده است 


ست!خانم «اسپاک» که دلش مثل سیر و سر که 
می‌جوشید با بیقراری از جا برخاست وبه شوهرش 
گفت: 


-باید کاری کرد. دلم گواهی می‌دهد که بلایی بر سر 
دخترمان آمده‌است. آن لحظه تلخی که‌انتظارش را 
می کشیدم بالاخره فرارسید. 

اقای «اسپاک» کوشید او را آرام کند سپس به سوی 
تلفن رفت. شماره اداره پلیس را گرفت و گفت: 
-دخترمان به خانه نیامده. خواهش می کنم به ما کمک 
کنید. او تنها فر زند ماست"... 

مأمور پلیس»پس‌از یک سری‌سوالات کلیشه‌ای 
سرانجام گفت: 

-مشخصات دختر شمارا ثبت کردیم.اگر تاصبح 
خبری نشد مجددا مارادر جریان قرار دهید. موضوع 
راپیگیری خواهیم کرد. 

اماتاصبح» خواب به چشمان این پدر و مادر دردمند راه 
نیافت. به هر کجا که گمان می‌رفت دختر شان در آنجا 
باشد تلفن کر دند.امابی‌نتیجه بود.هنگامی که سپیده 
صبح دمید برایشان یقین حاصل شد که دخترشان 
ناپدید شده است! 

در گذشته نیز بارها is‏ شان دردسرهایی برایشان 
فراهم کر ده‌بود.اودختری ناآرام بود.یکی از آن‌موارد 
چند ماه پیش بود که اطلاع یافتند «مار گریت» همراه 
دوستانش با اتومبیل تصادف کر ده وبه بیمارستان 


۳۲ 


هر کت از مر احل تکامل نوع دشر ور فتن به یکت مر حله‌بالاتو است 


ماه جعفر (JON‏ 


قاتل - که فر دی سابقه‌دار بود-به دام افتاد واعتراف 
کرد که با فریب دادن «مار گریت» و کشاندن‌اوبه 
اعتیاد.او را وادار به همکاری با سوداگران م رگ نموده 
بود.زمانی که «مار گریت»احساس پشیمانی کرده 
و تهدید کرده‌بود که تبهکاران رابه پلیس‌معرفی 
خواهد کرد.این دختر ساده‌دل رابیر حمانه از سر راه 
برداشته بودند! 

به‌این ترتیب. پنجه عدالت» پس از گذشت سالهاء 
پرده‌برداشت. lg‏ همه» بر اثر تصاویر ذهنی بود که 
«ویتنی» در حالتی مبان خواب و بیداری دیده بو 


ماد عاد عاد 
Asa‏ 


پاسخ به دوستان 


تلفن تماس: ۰۱۹۲-۴۶۲-۱۴۹۵ (۵ تا ۷ بعدازظهر) 


ثمین سعیدی 
لطف قرار داده‌اید_سپاسگزارم. امیدوارم همیشه 
تندرست و شاد کام باشید! 
شادمهر-تهران 
سلام. خاطره شما در باره‌مشاهده شبح تکر اری است و 
قبلا نظیرش در همین مجموعه چاپ شده‌است.حدس 
می‌زنم از اینتر نت گر فته‌اید. چون از مطالب مجله ما 
زیاد برداشت می‌شود. به هر حال ممنون! 
سونیا-تهران 
سلام.از این که تنبلی را کنار گذاشته و تصمیم گر فته‌اید 
ناهید-تنکاین 
سلام.از خاطره جالب شما درباره شبح, در فرصت 
مناسب استفاده خواهد شد. باز هم اگر خاطره داشتید 
اعظم داودی -نجف آباد 
سلام.خاطره‌ای که از بر ادر تان فرستاده‌اید.در نوبت 
چاپ قرار گرفت. امیدوارم موفق و تندرست باشید. 
سارا رضایی -آمل 
سلام. منتظر دریافت خاطره‌ای که تلفنی بر ایم تعریف 
کردید هستم. نشانی پستی من: 
مازندران -عباس آبادصندوق‌پستی ۱۹٩‏ 


لطفاً با پست سفارشی بفرستید. ممنون. 


دکتر «ساچی» که این گونه امور با توجه به سوابق 
حرفه‌ای-برایش عادی بود گفت: 
-آرام باشید خانم. ماخودمان همه چیز را کشف 
خواهیم کرد. حتی خواهیم دانست که استخوانها چه 
مدت زمانی در زیر خاک بوده‌اند! 
سپس نگاه‌معنی‌داری‌به«ویتنی»انداخت وبا 
خونسردی ادامه داد: 
همه این پاسخ‌هارافن آوری پیشرفته_بی آن که 
اخم وتخم کند ویامانند شمادچار احساسات شود- 
در اختیار ما خواهد گذاشت! 
اگر هیچ کدام‌ازاین پاسخ‌هانیز دریافت نمی‌شد.دراین 
جسد.نشانه‌ای و جود داشت که می توانست کار رابرای 
مأموران تحقیق آسان‌سازد.و آن,وجود میله آهنی 
در استخوان ران بود که نش ان می داد صاحب جسد. 
در زمان حیات. مورد عمل جراحی قرار گر فته است. 
همان میله آهنی که در استخوان پای «مار گریت» کار 
گذاشته‌شده‌بود.زیر اشماره‌ثبت آن‌باشمارهذ کر شده 
در پرونده پزشکی بیمارستان مطابقت می کر دا 
بنابراین» مادر ویدر «مار گریت» که با گذشت زمان. 
هر دو شکسته تر از گذشته شده بودند پس از سالهاء 
دوباره به اداره پلیس احضار شدند. واین بار دیگر 
یقین حاصل کر دند که دخترشان «مار گریت» به قتل 
رسیده‌است! 

اماقاتل جه کسی بود؟ 
تحقیقات. دوباره از اول آغاز گشت. 
پلیس از «ویتنی» پرسید که آن خانه رااز چه کسی 
خریداری کرده‌است؟ 
«ویتنی» پاسخ داد: 
از مردی به نام «جک شورتس» که ظاهر آ باز رگان 


است. 
هنگامی که مشخصات ظاهری صاحب قبلی خانه را 
بیان می کرد ناگهان خانم «اسپاک» فر یاد زد: 
-خودش است !این همان مردی‌است کهمااورا 
بهاتفاق زنی در اتاق بیمارستان دیدیم.چهره‌اورا 
خوب به یاد دارم: مردی عینکی باسبیل پرپشت و اثر 
زخمی بر روی گونه راستش!عیناً همان چیزی که شما 
توصیف کردید! 

خانم «اسپاک» لحظه‌ای سکوت کرد تا بغضش رافرو 
برد. سپس آهی کشید و گفت: 

- کاش دخترمان, آن روز به ما دروغ نگفته بود! 


هرچه می گویم انجامبده 

«جاشوا» غرولند کنان. شروع به کندن زمین کرد.اما 
از جنازه‌ای که همسر ش با اطمینان از OT‏ سخن گفته 
اود اثری پیدانشد. با دلخوری گفت: 

-لابد می‌خواهی همه این باغ را برایت شخم بزنم! 
«ویتنی» بیل رااز دست او گرفت و به طرف درخت 
تنومندی که در آن نزدیکی بود رفت و گفت: 
-]ه.یادم‌افتاد!جن ازه نزدیک این در خت بود. بهتر 
است اینجا راحفر کنیم. 

«جاشوا» نیز بیل دیگری‌برداشت وهر دوشروع به 
کندن زمین کردند. زمین:نرم بود دیری نپایید که 
«ویتنی» نا گهان دست از کار کشید و گفت: 

— کمی صبر کن, انگار به شیثی بر خورد کرده‌ایم! 

هر دو بااحتیاط, خاک هارا کنار زدند ودر این‌هنگام. 
نا گهان بخشی از جمجمه‌یک انسان واستخوان‌های 
دیگر از زیر خاک بیرون آمدا 

«جاشوا» با دید گان از حدقه در آمده جوری همسرش 
رانگاه می کرد که انگار او علم غیب می‌داند! 

«ویتنی» وحشت زده خود را کنار کشید وبی‌درنگ 
به‌اداره‌پلی س تلفن کر دوبه افسر مأمور تحقیق در 
مرگ‌های مشکوک اطلاع داد که جسدی در حياط 
خانه‌اش پیدا شده است! 

مأمور تحقیق.از پشت تلفن شسروع به پرسش کرد. 
همان سوالات همیشگی: آیاجسد رامی‌شناسید؟ یا 
زن است؟ آیا مرد است؟ و از این قبیل سوالات! 
«ویتنی» که اعصابش به هم ریخته بود خشمگین فر یاد 
زد: 

لابد می خواهید من هم همین سوالات رااز یک اسکلت 
بکنم! زود باشید وقت را تلف نکنید! 

اداره پلی س «لس آنجلس» عده‌ای از مأموران و 
کارشناسان‌خودراروانه محل کرد و | نهابا احتیاط تمام 
شروع به کندن زمین کردند و تعداد بیشتری استخوان 
به‌دست آوردند:د کتر «جودی‌ساجی» کارشناس 
مرگ‌های مشکوک از «ویتنی» پر سید: 

-ایاجنازه رانمی‌شناسید؟ 

«ویتنی» با لحنی عصبی پاسخ داد: 

تا آنجا که حافظه‌ام یاری می کند در فامیل خود یک 
چتین اسکلتی نداش ےه ای !این شضمایید که بايد اورا 
شناسایی کنید نه من! 


= : ۳ O 


از گوشه کنار جبان سهراب صفادار شهر بازی «فوجی» در شهر تو کیو توانست برای چهاردهمین بار ر کورد گینس را 

VM 2‏ > بشکند واین بار با ترن هوایی خودش ر کورد جدیدی رابرای‌سریع‌ترین ترن‌هوایی به 

نام خود رقم بزند. در این شهربازی که در کوهپایه‌های آتشفشان فوجی قرار دارد یک 
rg‏ ین ترن هوابی ترن هوایی جدید ساخته شده که مسیری به طول مجموع ۲ مایل دارد و مسیرهای پر 

> + ا 9 پيچ و خمی که دارد دل همه را فرو می‌ریزد. یک سقوط ۴۳ متری با زاویه ۱۲۱ درجه. 
۴ این ترن هوایی را به سریع‌ترین و وحشتناکترین ترن هوایی تبدیل کرده است. طی کردن 
رن هوایی تنها ۱۱۲ ثانیه طول می کشد اما 
افرادی که از آن پیاده می شوند همین را هم به اندازه چند سال 
توصیف می کنند. سرعت متوسط ترن در طول مسیر برابر ۱۰۰ 
کیلومتر در ساعت بوده و در یک جابا یک دور ۳۶۰ درجه افراد 
می توانند حالت بی وزنی رانیز تجربه کنند. ساخت‌این ترن 


جدید حدود ۲ میلیارد ین یا ۲۳ میلیون پوند هزینه داشته که با 
نظرات مثبتی که از سوی کارشناسان و استفاده کنند گان گر فته 
احتمالاً ارزشش راخواهد ن جاذبه جدید شهر بازی 
فوجی تا چند روز آینده برای استفاده عموم افتتاح خواهد شد. 


۳ 2 وسایل آن هم از سرسره گرفته تا تونلهای مار پیچ از برف و بخ ساخته شده‌اند. البته 
| ۳ رل ی ۰ تکنولوژی نیز سهم خودرادراین‌هتل دارد و تمامی امکانات مدرن از نمایش گر 
بالاخره هتل یخی شهر کبک در کانادا برای پذیرایی مسافران افتتاح شد. های LED‏ گرفته تا سیستمهای هوشم: حرارتی و اینترنت نیز در آن تعبیه شده 
هرساله‌باشروع فصل سردا ۱ بی برای بازدید مردم باز 
وبتاه‌ای یخی e RR Srs‏ مهمانان خواهد بود. 
همواره نمای چشمگیری دارند. بازدید از این هتل یخی برای هر مسافری جذاب 
خواهد بود. بعد از اینکه از سالن گرم پذیرش عبور کنید. وارد یک راهروی یخی 
می‌شوید که تاقی زیبا از برف و يخ در 
بالایش قرار دارد. چهار جفت چوبی 
میهمان ان رابه هر کدام از سالنهای 
اصلی راهتمایی د as aus‏ ۱۳۲ 
هر کدام از بلوکهای یخی کریستالی 
ساخته شده‌اند تا درخشش و شفافیت 
بالایی داشته باشند. هر سالن توسط 
مجسمه‌ها و طرحهای برفی و یخی 
تزیین شده‌اند و حتی مبلمان این هتل 
نیز از یخ ساخته شده است. تمامی 
فضای تفریحی نیز برای کود کان در محوطه داخلی هتل ساخته شده که تمامی 


نوپ نورآنی عبد 

مردم شهر نیویور ک با یک نمایش نورانی 
زیبا به استقبال سال جدید رفتند. توپ نورانی 
جدیدی که در میدان تایمز شهر نیویو رک 
نصب شده شامل هزاران لامپ کوچک است 
که این نمایش زیبا را خلق می کنند. تعداد ۳۲ 
هزار و ۲۵۶ لامپ LED‏ کوچک روی سطوح 
از ۵ تن وزن دارد ۱۲ متر قطر دارد واز ۶۷۲ تکه مثلثی شکل تشکیل شده که به اسکلت 
آلومینومی توپ متصل شدهاند. هر کدام از آنها ۴۸لامپ LED‏ دارند. ۱۲ لامپ قرمز. ۱۲ 
لام اا ۲ لامپ سبز و نیز ۱۲ لامپ سفید که در مجموع از هر رنگ ۴ لامپ روی 
ا کار ی ن این نمایش ور و نیز شر کت در مراسم 
سال نو به این محل می آیند تا پیامهای شادی دیگران را نیز بشنوند. 
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,مشه او وردای و خر دی مېدان 
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اند ده اد 


ان داد د 


تک ار داد گت 


او کلیده او حروف رابا برچسبهای رنگی عوض کرد و به جای قطعات چاپ: 
حروف و مر کب نیز مخازن رنگ قرار داد تا ماشین تایپ خود رابه یک ماشین 
نقاشی بی نظیر تبدیل کند. او درباره‌اين کار جالبش اینطور می گوید: «من همواره 
از بازی رنگها در زمانی که نور خورشید از میان هوای مر طوب و شر جی عبور 
می کرد. شگفت زده می‌شدم و همیشه برای تماشای این منظره 
زیبا به سواحل شمال غرب اقیانوس آرام می‌رفتم. بخصوص در 
موقع صبح که به نظر من زیباترین نورهای روز در ساعات طلوع 
خورشید و پر توهای اولیه صبح هستند. درست چند دقیقه قبل 
از زمانی که مه صبحگاهی محو شود. در هنگام عصر نیز مناظر 
جالبی از عبور نور در طول اتمسفر بوجود می آید. به ویژه اگر 
هواشر جی باشد در خشش خاصی در هوای اطر اف خواهید دید 
و من همواره به دنبال راهی برای کشیدن این مناظر زیبا بوده‌ام 
و زمانی که این ايده به ذهنم رسید. پس از انجام اولین نقاشی 
آزمایشی متوجه شباهت زیاد نقاشی ایجاد شده با تصوراتم شد م 
ومصمم شدم ساخت ماشین نقاشی را تکمیل کنم.» اوبادقت 
خاصی تمام رنگهای ممکن را در ماشین تعبیه کر ده و حتی امکان ایجاد تر کیب 
رنگ رانیز برای عملکرد هر چه بهتر آن در چاپ نقاشی فراهم کرده است. 
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کند که در هر کدام ۰ ۰ ردیف وجود دارند. به عبارت دیگر یعنی می‌توان 

۵متر از پلیمر را در مدت ۱ ثانیه پرینت کرد که در صنعت gu‏ گرافی دو 
" فوتونی این یک ر کورد جهانی به شمار می‌رود. این تیم محققین هم اکنون در 
حال مات رین دای تا کار ار ور REED‏ 
از جمله مقاصد پزشکی آنها می‌توان به استفاده از آنها برای ساخت غشایی چسبنده 
برای سلولها اشاره کرد که سلولهای مورد نظر رابه یکدیگر می‌چسباند وف ر آیند 
ترمیم بافتهای اسیب دیده‌راسرعت می‌بخش ند. در تصاویر نمونه‌هایی از این 
پرینت‌های نانویی را می‌بینید که ۰ تا ۱ Sus‏ ومتر طول دارند. 


۴ برابر سرعتی است که مردم به طور عادی صحبت می کنند و ۲ برابر سرعتی 
است که نوشته‌ای رامی‌خوانیم. البته یک حد معین برای این کار وجود دارد. 
اگر سرعت ادای کلمات از ۳۰۰ کلمه در دقیقه بیشتر شود. دیگر کلمات به طور 
واضح شنیده نشده و در هم ادغام می‌شوند و هر چند که فرد بتواند آنها راادا کند 
اما کلمات از هم تفکیک نمی‌شوند. در مورد ثبت ر کوردهای جدید نیز داوری 
به این صورت انجام می‌شود که صحبت فر د مورد نظر ضبط شده و سپس با دور 
|هسته پخش می‌شود تا کلمات شمر ده شوند. بالاترین حد سرعت. سرعتی است 
که ماهیچه‌های صورت بتوانند بدون هیچگونه درد و با تفکیک کامل کلمات را 
ادا کنند. رشته‌های ماهیچه‌ای نمی توانند بیش از ۵بار در ثانیه منقبض شوند و 
3 ۶ ي راانتخاب کنید.باز هم لبهای شما 
نمی‌توانند بیشتر از ۰ ۰بار در دقیقه باز و بسته شوند. البته گاهی استثناهایی هم 
دیده می‌شود اما ۶۳۷ کلمه در دقیقه یک ر کورد طبیعی و نهایی به نظر می‌رسد. 


۳۵ 


«تایری کالاهان» یک نقاش از شهر 
واشنگتن است که توانست با طرح 
خلاقانه خود. جایزه ايده بر تر نمایشگاه 
ابزارهنر ۲۰۱۲ رااز ان خود کند. 
جایزه‌ای که هر ساله به برترین طرح 
برای وسایل هنری اهدا می‌شود و تنها 
توسط رآی مردم انتخاب شده و از مهمترین عناوین این نمایشگاه است. کالاهان 
یک ماسین تا قدیمی ساعت‌سال ۱۱۳۷ dell)‏ یک ماش قاشی دل کرد. 


نانو برینت‌های سه‌بعدی 

در عصری که پرینت‌های سه‌بعدی کم کم به استفاده گسترده رسیده 
وپرینترهای گوناگونی وارد بازار شده‌اند. کیفیت این طراحی‌ها اهمیت بسیار 
بیشتری پیدا کرده و برخی محققین سعی دارند این کیفیت و دقت راتا ابعاد و 
اندازه‌های باور نکر دی قوت بخشند. گروهی از محققین دانشگاه تکنولوژی 029“ 
تکنولوژی پرینت سه‌بعدی را ساخته‌اند که از لیتوگرافی دو فوتونی برای ایجاد 
طرحهای سه بعدی بهره می‌برد. این کار علاوه بر 
افرایش سرعت پرینت.دقت آن رای E‏ ۳۱۱ 
بالا می‌برد. در این روش از رزین مایع برای پرینت 
استفاده می‌شود که پس از قرار داده شدن در محل 
مورد نظر توسط یک پر تولیزر خشک می‌شود. 
پرتور لیزر از میان مایع گذشته و پلیمر جامدی بر 
جای می گذارد که تنها جند صد نانومتر عرض دارد. 
این دقت فوق‌العاده این امکان رامی‌دهد که پرینت 
های بسیار دقیق و کاملی از بیچیده‌ترین اشکال رابتوان در ابعاد و اندازه یک دانه 
شن ساخت! پروفسور «یور گن استمپفی» می گوید: «تا کنون سرعت این فر آیند 
بسیار آهسته بوده است. قبل از این سرعت این پر ینت‌ها رابا مقیاس جند میلی‌متر 
در ثانیه می‌سنجیدند. اما | کنون دستگاه ما می‌تواند ۵ متر پرینت را در زمان کوتاه ۱ 
ثانیه انجام دهد.» این دستگاه می‌تواند در مدت تنها ۴ دقیقه ۱۰۰ لایه پرینت تهیه 


ز WD‏ یز 


سرعت تلفظ 

احتمالاً حداقل یک 
بار تابه حال از Sul‏ 
افرادی از دوستان یا 
نزدیکانتان همواره نزد 
را پر حرفی کرده‌اند 
گلایه کرده‌اید و از خود 
پرسیدید مگر یک انسان 
چقدر می‌تواند تند حرف 
بزند؟ آیا نهایتی برای این سرعت وجود دارد؟ جالب است بدانید که حتی ر کورد 
این سرعت نیز اندازه گیری شده و هم اکنون یک مر د انگلیسی با تلفظ ۶۳۷ کلمه 
در یک دقیقه ر کورد بیشترین سرعت صحبت کردن را دارد. این سرعت تقریبا 
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Preto ۱ دی‎ ۴۳ 


یک‌هفته‌حاده )ا کرب ملکی | 
معلمی دانش آموزش رابه بیمارستان فرستاد 


یک دانش آموز ساروی بر اثر ضرب و شتم معلم خود دچار تشنج شد ودر 


حمله با قمه به شهر دار سنندج بیمارستان تحت معاینه پزشکی قرار گرفت. 
یک ارباب رجوع باچندین ضربه قمه» شهردار منطقه یک سنندج ومسوول | | ابراهیم‌ولاشی‌پدردانشآموزدراین‌باره گفت این حادثه‌در کلاس درس 
دفتر وی را زخمی و انها راروانه بیمارستان کرد. برای فرز ندم اتفاق افتاد ودلیل وقوع این حادثه هم همراه نداشتن دفتر مشق 


براساس این گزارش؛ هفته گذشته حدود ساعت ۱۲ ظهر فردی به همراه دو | | فرزندم بوده‌است. پدراین دانش آموز در ادامه افزود: چند روز پیش فرزندم 
نفر دیگر برای انجام کاری به دفتر شهردار منطقه یک سنندج مراجعه کرد وبا | | رابرای درمان به بیمارستان بردم و پزشک معالج وی پس از معاینات موضوع 
ایجاد سر وصداودشنام دادن نظم شهر داری رابه هم زد ودر نهایت به شهردار | | بیماری راهشدار مغزی اعلام کرد. 

منطقه که برای بررسی موضوع از اتاق خود خارج شده بود با قمه حمله کرد | | «ولاشیی» بااشاره‌به‌این که پسر وی تا کنون سابقه‌بیماری‌نداشته است گفت: 
وشهردار راازناحیه‌بازوی‌راست.به شدت ز خمی کرد.در این لحظه منشی | | اگر خدای‌نکردهپسرمدچار عارضه مغزی یا فلج شود معلمش باید پاسخگو 
شهردار که به کمک رئیس آمده بود نیز با چند ضربه قمه زخمی شد. باشد.در نهایت هم پدر دانش آموز از مسوولان آموزش و پرورش خواست با 
وی پس از زخمی شدن گفت: فرد ضارب بعد از این حادثه از پنجره اتاق دفتر | /معلم خاطی برخورد جدی شود. تا شاهد تکرار چنین اتفاق ناگواری نباشیم. 
شهردار خود رابه پایین پرت کرد ومتواری‌شد. شهر دار ومسوول دفتر وی 

پس از وقوع حادثه برای درمان به بیمارستان سنندج منتقل شد ند وهمراهان 


جزئیات این حادثه به کلانتری انتقال داده شدند. دختر ۱۳ ساله ایرلندی که ماهها شاهد خشونت احمقانه هم سن وسالانش 
نسبت به خواهر ۵ ۱ساله‌اش بود.دوماه پس ازمر گاوبیشتر دوام نیاورد 
A aê‏ ۲ ۱ و خود کشی کرد. 
سرقت عجیب و غریب از یک بانک «شانون» ۱۵ ساله به همراه خواهرش 


دزد مسلحی که قصد سرقت ۴ هزار میلیار د تومان از بانک ملی ای ] | ور نوانخانه‌ای در «کودونگال» ایرلند 
اقتچی ا زند گی می کرد.اماشرایط متفاوت 
چند روز پیش در یک اقدام عجیب مر دی با مراجعه به شعبه پل آهنچی بانک زندگی‌اوباهم سن وسالانش همواره | 
سبب به استهزا گر فتن او در جمع‌های 
هزار میلیارد تومانی وی راماشین کرده و این فيش رابدون پر داخت شدن پول دوستانه‌می‌شد واین ۳ های 
به حسابش واریز کند که با مخالفت و ممانعت کار مند بانک در خصوص این احمقانه در ایمیل‌هاو پیامک‌های 
میزان پول درخواستی مواجه می‌شود وسرانجام دزد مسلح راضی به وامیذ | | تلفنی‌اش نیز ادامه داشت تا این که 
۰ ۴۰ میلیون تومان به حسابش می‌ شود و پس از وار یز پول مرد مسلح از بانک 


ملی در قم باتهدید اس لحه از صندوقدار بانک درخواست می کند که فیش ۴ 


بالاخره‌دختر ک شرایط راتاب نیاورد و در یک اقدام جنون آمیز خود کشی 
کرد.خواهر کوچکتر او که تنها پشتوانه و خویشاوندش رااز دست ‌داده‌بود 
کند که با گرفتن پرینت حساب متوجه می‌شود که پول واریز شده در حساب | نیز چند ماهی بااین شرایط کنار آمد اماز آنجا که دوستان وهمکلاسی‌های او 
نبو ده وبر داشت شده است این مر د مسلح این بار در حالت یک مشتری ساده به حالابه جای خواهرش اورا تحقیر می کردند او نیز دوماه بعد از م رگ خواهرش 
مدیریک شعبه دیگر نک مراجعه می کند وعلت عدم وریز پولبه حسایش ] | خود کشی کرد پلیس اپراند دراین‌پاره گفت: هسر دومرگ دودختر جوان 
راجویامی‌شود که این زین شعبه با تمابی لی باشعبه بل eb‏ | | خود کشتی‌بودهاسست.امایراق‌جل وگیری از تکار این سادنه دلخر اش درحال 
جویامی‌شود که با paia‏ شدن و حضوز ماموزان پلیس در شب | | پررسی علت اراب این خود کشی‌هستی وامیدواري بآهمکازی مسوولان 
مطلع شدن دزد وی متواری می‌شود. مدرسه بتوانیم عاملان این دو خود کشی راشناسایی کنیم. 


راننده سمج کار دست متقلبان داد 
راز شکستن بلبر ینگ های مار ک‌دار و گران‌قیمت در کار گاه زیرزمینی ۲برادر کشف شد. 
چندی پیش مرد کامیونداری با مراجعه به دادسرای ناحیه فیاض بخش از فروشنده لوازم ید کی خودروهای سنگین به خاطر این که بلبرینگ تقلبی و با قیمت بسیار 
گران به او فر وخته است. شکایت کرد. 
اوبه‌بازی رس گفت؛:برای خرید بلبرینگ به چراغ برق تهران رفتم و چند بلبرینگ باقیمت بالابامار ک آلمانی خریداری کردم اماهنوز یک ماه از تعویض آنها 
نگذ شته بود که در میانه راه اصفهان, تهران وقتی با مشکل روبر و شدم و چرخ‌ها راباز کردم متوجه شدم همه بلبرینگ‌ها خر د شده‌است و مار کی که روی بلبرینگ‌ها 
حک شده بود پاک شده است.به تهران بر گشتم و به سراغ فروشنده رفتم ولی وی ادعا کرد قطعاتی که به من فروخته اصل و فابریک است و مسئولیتی برای خرابی 
آنهانداردباادعاهای این مرد تیمی از پایگاه ۷پلیس آ گاهی به تحقیقات نامحس وس دست زد ند وباانجام تجسس‌های میدانی از بازار قطعات خودروی سنگین و 
سبک به ویژه بلبرینگ فر وشان دریافتند محموله‌های سنگین از چند مار ک معروف بلبرینگ در چند هفته گذشته در بازار چراغ برق پخش شده است و مغازه‌داران 
نیز از تقلبی بودن آ نها اطلاعی ند اشته‌اند. بدین تر تیب ما موران پس از تحقیق وردیابی ویژه در بازار لوازم ید کی خودروهای سنگین موفق به شناسایی آنها شدند 
وسپس مردی‌رادر کار گاهش در منطقه افسریه دستگیر کر دند ودر بازرسی از آنجادستگاه پیشر فته مکانیکی را که به وسیله آن روی‌بلبر ینگ‌هامار ک‌های 
خارجی حک شده به همراه تعداد زیادی بلبرینگ, کارتن‌ها و برچسب آلمانی به دست آمد. 
سپس مشخص شد در این کار گاه دو برادر بلبرینگ‌های نامر غوب چینی می خر ند و با استفاده از این دستگاه پیشر فته, مار ک های آلمانی روی آنها حک کرده و در 
بازار توزیع کرده و پول خوبی به جیب می‌زنند. بنابه این گزارش بازپرس پر ونده از همه کسانی که در طول ماه گذشته ندانسته بلبرینگ‌های تقلبی از این دو برادر 
خریده‌اند درخواست کرد تا در صورت داشتن شکایت به پایگاه هفتم پلیس آ گاهی تهران یا بازیرسی شعبه اول دادسرای فیاض‌بخش مراجعه کنند. 
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کارشناسان تغذیه همواره توصیه می کنند که استفاده از فر آورده‌های طبیعی و 
محصولات گیاهی بهترین روش برای جوانتر و شاداب تر ماندن پوست و کاهش 
چین وچروک‌های صورت است.این کارشناسان در مقاله جد ید فهرستی ازاین 
محصولات طبیعی راارائه کر ده‌اند که استفاده‌از آنهاروند پیروی پوست رابه تعویق 
می‌اندازد و چهره را جوانتر نگه می‌دارد. این محصولات طبیعی عبار تند از: 

۴ سبزیجات باب رگ‌های بز رگ وسبزرنگ مانند اسفناج و کاهو که 
منابع غنی از لوتین وزیا کزانتین هستند.مطالعات نشان می دهد که مواد 
غذایی غنی از این دو نوع آنتی| کسیدان خطر ابتلا به عارضه تحلیل نقطه 
ماکولار چشم ناشی از افزايش سن را کاهش می‌دهند و همچنین با مقابله با 
رادیکال‌های آزاد از آسیب دیدن پوست جلوگیری می کنند. 

6 تمشک آپی نیز سر شار از آنتی| کسیدان‌هایی است که مانع از پیری 
زودرس می‌شوند و درعین حال از بروز سرطان نیز جلو گیری می کنند. 
همچنین آنتوسیانین‌های موجود در تمشک آبی برای مقابله بااسترس 
اکسیدیته که یکی از عوامل مهم پیری است. مفید است. 

٭ ریشه‌های خوراکی زرد و نارنجی رنگ مانند هویج سر شار از بتا کاروتن 
هستند. این سوپر آنتی | کسیدان‌ها نیز برای حفظ سلامت پوست و چشم‌ها 
موثرند. سیب زمینی شیرین و کد و حلوایی نیز از این جمله منابع غذایی 
6 کلم بر و کلی نیز به دلیل دارابودن یک آنتی| کسیدان قوی موسوم به 
کورستین خاصیت ضد التهابی بالانی ذارد وب افا کتورهای ایجاد کننده 
sis‏ تخم‌مرغ ار گانیک نیز در پیشگیری از پیری زودرس مفید است. هر 
عدد تخم مرغ حاوی ٩‏ اسید آمینه ضروری و همچنین غنی از پروتئین‌ها 
وویتامین (طبیعی است که مصر ف انواع سالم و غیر آلوده آن به صورت 
خام در حفظ جوانی و شادابی پوست موفر است. 

+ آلوئه‌ورا نیز خواص ضد پیری فوق‌العاده‌ای دارد و مکملی مناسب برای 
دوران‌سالمندی است. آب‌ این گیاه پوست راتر میم می کند وحتی آثار پیری 
پوست رااز بین می‌برد.مصرف آب آلو ه‌وراباعث کاهش‌چروک‌های 
عمیق پوستی می شود و خاصیت انعطاف پذیر ی پوست را افزایش می‌دهد. 
سیر نیز حاوی آنتی |اکسیدانی قوی موسوم به آلیوم است که در مقابله 
بامولکول‌های مضر رادیکال آ زاد. حفظ سلامت پوست و تقویت سیستم 
دفاعی بدن بسیار مفید و موثر است. 


چعندر مانع از پوکی استحوان 

بیشتر مردم علاقه زیادی به مصرف چغندر ندارند. اگر شماهم 
جزواین دسته هستید به شما توصیه می کنیم برای حفظ سلامت خود 
چغندر فشار خون را کاهش می‌دهد. 
۶« از فرد در برابر بیماری‌های قلبی, عر وقی محافظت می کند. 
de‏ چغندر منیزیم دارد؛ این ماده معدنی مانع از پوکی استخوان می‌شود. 
# مسهل طبیعی است. از پبوست و بواسیر پیش گیری می کند. 
٭ با بالا بردن میزان سرتونین, خلق و خوی فر د را بهبود می‌بخشد. 
sé‏ اسید فولیک موجود در آن برای رشد سلول‌های جدید موثر است. 
st‏ مصرف منظم اب چغندر واریس رااز بین می‌بر د. 
e‏ آب آن با خواص قلیایی که دارد. با اسیدیته معده مقابله می کند. 


رازسلامتی حمیده‌اخوان 
روش‌های حانکی برای شادابی موها 

روش‌های ساده زیر راامتحان کنید تا موهایی شاداب و سالم داشته باشید 

بر ک انجیر و لیموترش برای شادابی موهای بلند: یک مشت 
بر گ درخت انجیر ویک عدد لیموترش تهیه کنید. داخل ظر فی یک لیتر 
آب ريخته و بجوشانید. بر گ انجیرها را داخل آن ريخته و اجازه دهید 
به مدت ۱۰ دقیقه کاملا خیس شوند؛ سپس بگذارید محلول خنک شود 
و آن راصاف کنید. آب‌لیموترش را بگیرید وبه محلول اضافه کنید. پس 
از این که موهایتان راباشامپوشستید محلول راروی موهایتان بر یزید. 
پنج دقیقه صبر کنید؛ سپس موه رابا آب ولرم شست وشو دهید. هفته‌ای 
یک بار اين کار را انجام دهید. 

براق کردن موهای بلند با بر گ بابونه وقبوه:یک مشت ب رگ 
بابونه ومقداری قهوه‌تهیه کنید. ب رگ های بابونه رادرهاون بکوبید تا 
کاملا آسیاب شوند. یک لیتر قهوه بجوشانید وبرگ‌های آسیاب شده 
بابونه رابه آن اضافه کنید. بگذارید به مدت پنج دقیقه دم بکشد؛ سپس 
محلول راصاف کنید وبعد از شامپوزدن.موهایتان رابه این‌محلول 
آغشته کنید. پنج دقیقه صبر کنید و موها را آب بکشید. 

در خشند گی موهابادانه کتان وروغن نار گیل:یک قاشق چایخوری 
دانه کتان رابکوبید تا کاملاساییده شود. یک لیتر آب راجوشانده‌ودانه‌های 
آسیاب شیف رابه آن اضاقه کنید.اجازه دهید به مدت ۱۵ دقیقه بجوشد. 
محلول راصاف کنید و بگذارید خنک شود. سپس دو قاشق روغن نار گیل 
به آن اضافه کنید و هم بز نید.اجازه دهید این دو ماده به مدت ۰ دقبقه به 
طور کامل به خورد هم بروند. موهایتان را شامپو بزنید وبا آب ولرم آب 
بکشید. محلول راروی موهایتان بریزید و بگذارید ۰ ۱دقیقه بماند. سپس 
موها را آب بکشید. هر دو روز یک بار این کار راتکرار کنید. 

رزماری در خد مت سلامت موی بلند:د و قاشق غذاخوری عسل.پنج 
قاشق غذاخوری روغن زیتون, افشره خوراکی رزماری و یک عددلیموترش 
تهیه کنید. داخل ظر فی عسل وروغن زیتون رامخل_وط کنید ودوقطره 
افشره خوراکی رزماری به آن اضافه کنید. ماسک راروی موها بگذارید و 
باایک حوله ببندید. بعد از ۴۵ دقیقه موها را با شامپو شست‌وشو دهید. آب 
لیموترش رااز قبل بگیرید ودر آخرین مرحله آبکشی روی موه بریزید تا 
موها براق شده و بوی رزماری از بین برود. دوباره موها را آب بکشید. 


ارتباط خواب با چاقی 

محققان متو جه‌شد ند.نداشتن خواب کافی‌به‌سرعت 
انسان راچاق می کند. دلیل این موضوع کاملاً مشخص 
است. زیر اافراد کم خواب بیشتر از دیگران کالری 
مصرف می کنند و سوخت وساز نامنظم‌تری هم دارند. 
خواب کم باعث ایجاد تغییر در ترشح هورمون‌های 
لپتین و گرلین در بدن‌می‌شود که نقش زیادی در کنترل 
اشتهادارند. این عامل سبب می‌شود فردی که خواب 
منظم ندارد.در طول روز غذای بیشتری بخورد ودر 
que‏ حال کالری کمتری نیز حین انجام‌دادن کارهای 
روزانه خود بسوزاند. بررسی‌هانشان داده افرادی که 
یک ساعت و ۲۰ دقیقه کمتر از حد طبیعی می خوابند. 
هر روز به‌طور متوسط ٩‏ ۵۴ کالری بیشتر از دیگران 
dE‏ می‌خورند. کم خوابی در حال تبدیل‌شدن به یکی 
از مشکلات جدی در جامعه امروز است., به‌ طوری که 
نزدیک به ۲۸ درصداز بزر گسالان کمتراز ساعت 
در طول شب می‌خوابند. 


۳ رصع ع_ ع و سس 


قبل از تولدش شاه شده بود. پس از اوارد شیر دوم پادشاه شد. پیش ازاین که 
از شاهی او بر ایران بگویم. کمی درباره گذشته‌اش گفتم که شاه کشور آدیابنه 
بود. واز ایساک گفتم که با زنان نیکار آمد و شد می کرد و عمویش عبدیشوع که 
اسقف بود. داستان خیانت اورابه اردشیر گفت و تا آنجا تعر یف کردم که ایساک 
انکار کرد و عبد یشوع گفت زنی به نام فیلدااقرار کر ده که توب اوبوده‌ای. قرار 
شد فیلدا بیاید و گواهی بدهد. 


و سپاه اردشیر دوم راعقب راند. اردشیر کوتاه نیامد 
و جنگ را آن‌قدر ادامه داد تا این که مانوئل در سال 
۳ میلادی در گذشت. 

پس از مرگ مانوئل,بین بزرگان ارمنستان 
اختلاف افتاد: گروهی که طر فدار شاهنشاهی ایران 
بودند. طرف اردشیر را گرفتند و گروهی که دوستدار 
روم بودن د. از آنها یاری خواستند ولی ایران و روم. 
کش ور ارمنستان رابه حال خود رها کر دند زیرا 
خودشان به مشکلات تازه‌ای گرفتار شده بودند. 
اقوام گوت به شمال روم تاخته بودند. سکاها و هون‌ها 
نیز مشرق ایران را تهدید می کردند امامعلوم نبود 
بخواهند شورش کنند. 

پس زاين ماجرا, بز رگان ایران گرد هم آمدند و 
اردشیر دوم رابه سستی و ناتوانی در کارهای سیاسی 
متهم کر دند. انها معتقد بودند ایران باید باطرفداران 
خود در ارمنستان همدست می‌شد و ان کشور 
ثروتمند رابه خود ملحق می کرد. از سویی قرارداد 
صلح ایران و روم. فقط مهر اردشیر راداشت و رومیان 
آن را مهر نکر ده بودند. بز ر گان ایرانی که از موبدان و 
اشراف تشکیل شده بودند. اردشیر را خلع کر دند وبه 
پادشاهی چهار ساله او نقطه پایان گذاشتند. 

اردشیر در همان مدت کوتاه آثار زیادی از خود بر 
جای گذاشت مانند نقش تاجگذاری او در تاق‌بستان. 
بشقاب بسیار زیبای نقره‌ای که در مازندران کشف 
شده و صحنه شکار کردن او رانشان می‌دهد. حکاکی 
صورتش که در تاق‌بستان بر سنگ کوبیده شده و 
آثار بسیار دیگری که نشان می‌دهد او به بقای نام 
خود اهمیت می‌داده. 

آردشیر مردی نر مخو و مهربان و نیکو کار بود زیر 
به پیری رسیده بود و مانند روز گار جوانی خود زند گی 
نمی کرد .او به «ار تخشیری کرقک کر تار» ملقب شده 
بود که به‌ این معنی است:«اردشیر نیکو کار شد».علت 
این لقب.یکی‌همان بود که گفتم:در کهولت. عابد و 
زاهد شده بود. دیگر این بود که مالیات و عوارض را 
dy‏ مردم بخشید. 

ودوم 

پس ازاین که‌اردشیر از پادشاهی بر کنار شد. 
بزرگان کشور شاپور سوم را که پسر شاپور ذوالاکتاف 
بود. به پادشاهی بر گز یدن د. مورخان ایرانی(پس از 
اسلام) مانند بلعمی» دینوری» گردیزی» حمزه 


بادشاههی pr‏ شاپور سوم و بغر ام چهارم 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که بین شاپور وروم جنگ شد. نز دیک به هشت 
ماه با هم جنگیدند و هیچ یک پیروز نشدند ناچار تراژان که فر مانده رومی‌ها بود. 
پیشنهادصلح کرد. شاپور آن راپذ یرفت و قرار شداز آن به بعد روم وایران‌در 
کارهای داخلی و سیاسی ارمنستان و ایبر یا دخالت نکنند. شاپور پس از این جنگ 
به تیسفون بر گشت وروزهای آخر عمرش رادر آرامش سپری کرد ودر سال 
۹ بر گذشت.اوهفتادسال عمر کر د وهفتاد سال و چند ماه پاد شاه بود زیر ا 


وم مه 


کرد و ورزتد رااز ارمنستان بیرون کرد و زرماندخت 
را که زن باب بود به پادشاهی بر گزید واز آرشاک 
و والارشاک که یسران زرماندخت بودند. حمایت 
کرد. مانوئل سپس از اردشیر دوم که بر تخت 
شاهنشاهی ایران نشسته بود. خواست مانند گذشته 
از ارمنستان حمایت کند. 

اردشیر دوم پیشنهاد او راپذیرفت و قرار شد ده 
هزار سر باز به ارمنستان بفرستد تا در مقابل حمله 
احتمالی رومیان به ارمنستان به او کمک کنند ضمناً 
ارمتستان هر سال به ایران خراج بپردازد. اردشیر 
دوم فرمانی نیز نوشت و مانوئل رابه سپهسالاری 
ارمنستان گماشت. این وضع زياد نیایید و به گفته 
مورخی به نام فوستوس بیزانسی» یکی از بز ر گان 
ارمنستان که مروجان نام داشت. به مانوئل حسد 
ورزید و تصمیم گرفت او را به خاک سیاه بنشاند. 

مروجان مر دی نیرنگ باز بود. شبی مانوئل رابه 
خانه خود دعوت کرد و پذیرایی بسیار شایسته‌ای 
کرد. پس از ضیافت.مانوئل به او گفت:فرداپسر 
بزرگت رابه سوی من بفرست تا به او منصبی نیکو 
واگذار کنم. مروجان لب به افسوس گزید و گفت:ای 
مانوئل مهربان! گویی از پیرامون خودت بی‌خبری 
و گرنه نمی گفتی پسر نازنینم رابه سوی مرگ گسیل 
کنم. و توضیح داد که تو خودت بر لبه تیغ راه می‌روی و 
زود باشد که فر ماندهلشکریان ایرانی که در ارمنستان 
هستند. بر تو بشورند و تو رادست بسته به ایران ببرند 
پس روا مدار که پسرم دنبالت بیاید و کشته شود. 

مانوئل سخنان او را باور کرد و چاره خواست. 
مروجان گفت: فرداشب به پاد گان‌های ایر انیان بتاز 
وهمه رابکش سپس از روم که روزبه روز نیرومند تر 
می‌شود. یاری بخواه. مانوئل این پیشنهاد را پسندید 
وشبی دیگر چند هزار سرباز گزیده به پاد گان‌های 
ایرانیان فرستاد و آنهارا که فکر می کر دند در کشور 
دوست هستند و در راحت‌باش بودند. از دم تیغ 
گذراند و همگی را کشت. تنها کسی که زنده ماند. 
فرمانده سپاه ایرانیان بود که با رنجی دشوار گریخت 
و خود رابه اردشیر دوم رساند و شبیخون آنها را 
گزارش کرد.اردشیر جامه سرخ پوشید و سپاهی 
گران به جنگ مانوئل فر ستاد. سپاهایران ومانوثل 
بیرون دروازه‌های ارمنستان به هم رسیدند ومانوئل 
بی آن که از روم کمک بخواهد. با دلیری بسیار جنگید 


زنان با کدامان 

موبد موبدان فرمود فیلدای قبرسی را آوردند 
وبه او گفت: اینجا دو تن هستند که یکی می گوید با 
نامحرم آمیخته‌ای و دیگری انکار می کند. خودت 
چه می گویی؟ فیلدای قبرسی به کسی ننگریست 
وگفت: آن کس که می گوید گناه کرده‌امراست 
می گوی د. بسیاری دیگر از زنان نی کار نیز چون من 
گناه کر ده‌اند. موبد موبدان فر مود: به ایساک بنگر و 
بگو آیا با او گناه کرده‌ای؟ فیلدا به او نگریست و گفت: 
آری! موبد موبدان از ایساک پرسید: چه می گویی؟ 
ایساک گفت: بر سینه من نشانه‌ای هست. اگر این زن 
راست می‌گوید. از آن نشانه چیزی بگوید. فیلداسر 
به زیر افکند و گفت از نشانه‌های او چیزی نمی‌دانم 
زیرا آن دم که مرابه گناه واداشت.هوشم با خودم 
نبود. انگار دارویی خورده‌بودم که هوشم رفته بود. 
ایساک کرنش کرد و گفت: از این زن بپرسید اگر 
هوشش با خودش نبوده, چگونه دانست با من گناه 
کرده؟ موبد موبدان از فیلدا پرسید: چه می گویی؟ 
فیلدا گفت: تنها می‌دانم که این مرد بود که دامنم را 
به گناه آمیخت. موبد موب‌دان فر مود او رابا خواری 
بردند و در نیکار افکندند سپس به ایساک گفت: چرا 
می گویی عبدیشوع جاسوس رومیان است؟ ایساک 
کرنش کرد و گفت: مرامعذور بدار از اين که عمویم 
رابه سرای مرگ رهسپار کنم. خودتان پژوهش کنید 
و بدانید ایا جاسوس است یا نه. 

موبد موبدان پس از چندی پژوهش به اردشیر 
گفست: عبد یشسوع بک رار کار گرفته cas‏ 
جاسوس ومزدور) رومیان است و از این راه سکه‌هایی 
نیز اند وخته. اردشیر پرسید: زنان نیکار من چه؟ موبد 
موبدان گفت: آنها همگی پا کدامانند!اردشیر دوم 
فرمود: dolo‏ جاثلیقی عبد یشوع را کندند و اورابه 
میدان بردند و پوستش رااز گوشتش بیرون کشیدند. 
فیلدای قبر سی زنده ماند زیر | موبد موبدان از گواهی 
او چیزی به شاه نگفت. 

پادشاهی کوتاه اردشیر دوم 

پیش از این گفتم که پس از کشته شدن باب. 
پادشاه‌ارمنستان, دولت روم حکومت انجارابه 
یکی از بزر گان اشکانی ارمنستان به نام ورزتد سپرد. 
او به سیهسالار خود بدبین شد و جانش را گرفت. 
پرادرزاده سپهسالار که مانوقل نام داشت. شورش 


اول علاقه دوم امد سو م تلاش .. 


سه ر کی زند گی هستند 


8ز ک دای رازى 


” 


ریسمان‌های فرعی خیمه راپاره کرد سپس ریسمان 
اصلی را برید و خیمه فروربخت و خودش نیز زیر یکی 
از تیر ک‌های خیمه گیر کرد و به دست نگهبانان شاه 
افتاد و دیدند او همان رد گیر پلنگ است.هنگامی که 
شاپورشاه سوم رااززیر خیمه فرو ريخته بیرون 
کشیدند. جان داده بود. 

آن مردرابی‌در نگ محاکمه کردن د ومعلوم 
شد او همان گودرز نسایی است که با این کارش 
انتقام گرفته است. موبد موبدان فر مود او راپوست 
کندند و سوزاندند درحالی که رسم بود قاتل شاه را به 
پایتخت می‌بردند و پوست او را در گذر گاهی عمومی 
می کندند تاهمه آن راببینند. این عجیب بود که 
قاتل شاه را در شکار گاهی قَرّق‌شده مجازات کنند و 
مردم آن‌مجازات رانبینند. نولد که معتقد است «اینها 
صحنه‌سازی‌های اشراف وید گان ساسانی بود تاشاه 
رابکشند زیراپی برده بودند در برابر اقتدار او کاری 
از پیش نمی‌برند.» شاید بشود چنین نتیجه گرفت که 
آنهاقاتل رازود مجازات کردند تادر بازجویی‌های 
بعدی رازی از کسی فاش نشود. آیا براستی OT‏ کسی 
که ریسمان‌های خیمه رابرید. گودرز بود؟ کسی 
نمی‌داند. 

ان ور ۲۱۱۴ 

اوضاع پادشاهان ایران مانن د امپراتوران روم 
شده بود که یکی راشاه می کردند و چندی بعد او 
رامی کشتند و کسی دیگر رابر تخت می‌نشاندند. 
پس از کشته شدن مرموز شاپور سوم: بر سر پسرش 
بهرام چهارم تاج گذاشتند. این بهرام که به کرمانشاه 
مشهور بود. از کرمان به پایتخت امد و شاه ایران 
شد. می گویند شهر کر مانشاه رااو بنا کرد. هنگامی که 
هنوز نوجوان بود. به فرمان پدرش حکومت کرمان را 
گرفت واین موضوع رامورخان قدیم وجدید تأیید 
کرده‌اند. 

بهرام چهارم جوانی تندخوی و درشت اندام بود. 
شکار و خوشگذرانی رابسی دوست داشت واگر هنگام 
بزم کسی آرامشش را به هم می‌زد. می‌فرمود همانجا 
گردنش رابزنند. 

او هر گز به مشکلات مردم اهمیتی نمی‌داد و 
نقل شده هنگامی که پادشاهی او پس از یازده سال به 
پایان رسید. هزاران نامه بازنکر ده داشت و این نشان 


می‌دهد که به کارهای مردم توجهی نداشت. 
ادامه دارد 


پاسخی کو تاه یه 
BE‏ 1 دوستان گرامی و ارجمندی 


دارم که گاه تلفن باایمیل می‌زنند که 
تاریخ تاراج را تاجایی که نوشته‌امبرای آنهاایمیل 

کنم. پیش از این نیز توضیح داده‌ام که‌اين کمی دشوار است 
زیرااگربرای‌چند نفر آن راایمیل کنم» دیگران نیز طالبند و 
نمی شود برای همگی آنهاایمیل کنم ضمن این که کامپیوترم 
مدت مدیدی است که خراب است ووارد ایمیل نمی‌شود 
همچنین حجم فایل تاریخ تاراج بسیار زیاد است وایمیلش 
کامپیوتری می‌خواهد که از کامپیوتر من کامپیوتر تر باشد. 
پس اگر به فرمان شما گردن نمی گذارم» مرا بیامرزید. 


گودرز مزاحمت‌هایی ایجاد کر ده است. 

شاپور سوم نارین‌دخت را به ارمنستان فرستاد. 
گودرز نیز که در عشق شکست خورده بود. خانواده 
نارین‌دخت رابسی آزرد. شاپور سوم درخشم شد و 
گودرز را به جایی تبعید کرد که امروز سراب‌نیلوفر 
نامیده می‌شود و در ۲۵ کیلومتری تاق‌بستان است. 
چهار سال گذشت و این داستان فراموش شد اما 
گودرز همچنان در سراب‌نیلوفر بود وحق نداشت از 


آن محدوده بیر ون بیاید. 
مر کت اسرار آمیز 


مهم‌ترین واقعه پادشاهی شاپور سوم. جنگ 
ایران با اعراب بود. آنها بار دیگر به مرزهای ایران 
دست‌اندازی کردند ولی شاپور سوم لشکری به جنگ 
آنهافرستاد و آنان راچنان تارومار کرد که‌بین شاعران 
عرب به «سابورالجنود» معر وف شد. یعنی «شایور 
لشکریان».یاد آوری می کنم که آنها به شاپور بزرگ 
لقب ذوالا کتاف یعنی صاحب کتف‌ها داده بودند و در 
زبان و ادبیات آنها شاپور نماد کسی بود که شانه‌های 
آنهاراسوراخ می کند بنابراین «سابورالجنود» کنایه از 
کسی انت که کا pes‏ کن لشکر بان اس 

شاپور سوم پس از این جنگ و پیروزی بز ر گی 
که به دست آورده بود عزم تفریح وشکار کرد و به 
سراب ‌نیلوفر رفت. pal‏ 59 انجا در یاچه کوچکی دارد 
که نیلوفرهایی با بر گ‌های پهن و سفید روی دریاچه 
رامی‌پوشانند وپرن د گانی مانندلک‌لک و آبچلیک‌ها 
آن دریاچه رابسی زیبا کرده‌اند. این دریاچه بی‌گمان 
در رو زگار ساسانیان بز ر گتر و زیباتر بوده. آن منطقه 
دارای کوه‌هایی از دوران دوم زمین‌شناسی است که 
ارتفاع کمی دارند ور سراب نیلوفر سایه انداخته‌ند. 
روی این کوه‌ها کندوهایی بوده که طول و عرض آنها 
بیش از سه متر بوده. pol‏ هست کود ک که بودم. با 
پدرم از آنجامی گذشتم. او کندوی عسلی به من نشان 
داد که بااین که بالای کوه‌بود. از ان پایین بخوبی دیده 
می‌شد. امروز در این کوه‌ها بز کوهی زند گی می کند. 
آن روزهاافزون بر بز کوهی, آهو خرس, گ رگ. Sib‏ 
و گربه وحشی نیز بود. شاپور سوم برای شکار پلنگ 
امده بود. 

پیش ازاين که شاپور سوم به شکار گاه برسد. 
کارگزارانش بین کوهو دریاچه خیم های بز رگ 
افراشت تند ومنطقه رارق کردند. اپور سوم که بر 
اسبی سپید نشسته بود و جامه‌ای زربفت پوشیده 
بود به شکار گاه امد و پس از پاسی استراحت.عزم 
شکار کرد. راهنماهای محلی گفته بودند در کوهی که 
آنجا بود. کنام پلنگ دیده‌اند. شاه به شکار رفت ولی 
افزون بر چند آهو و بز کوهی چیزی شکار نکرد و به 
خیمه بازگشت. چون شب فرا رسید. مردی روستایی 
به قرّقگاه نزدیک شد و گفت شکارجی است و در 
ردگیری پلنگ‌ها استاد است. پیغام او را به شاه دادند. 
شاپور سوم فر مود به او چاشت و جایی برای خواب 
دادند. 

هنوز پاسی به دمیدن روز مانده بود که آن مرد 
در سایه شب پنهان شد و خود رابه خیمه شاه رساند و 


اصفهانی, ابن‌آثیر. میر خوند. عوفی و مسعودی درباره 
شاپور سوم تقریباً یک چیز گفته‌اند. چند سطر از بلعمی 
می آورم که در ترجمه تاریخ طبری چنین نوشته 
است: «چون شاهپوربن شاهپور به ملک بنشست. 
داد گری کرد ومردمان شاد شدند و بدو بیاراميدند. 
این عمش(پسرعمویش) که او را از ملک بیرون کرده 
پوکی: او راط هد قاف رو ال ملک بودن 
روزی نشسته بود به خیمه. بندهای خیمه گسستند و 
خیمه بر سرش فروریخت و بمرد...» 

مورجان معاصر نیز بیشتر سخنان مورخان قدیم 
راتأیید می کنند ضمن این که درباره‌مر گ او اطلاعات 
دقیق‌تری داده‌اند. نولد که می گوید: شاپور سوم پس 
از م رگ پدرش. شاپور بز رگ برای جانشینی پدرش 
هیچ مشکلی نداشت جز این که بز ر گان ایرانی بر اساس 
نقشه‌های خودشان اجازه ندادند بر تخت بنشیند و 
اردشیر دوم رابر تخت نشاندند. پس از چهار سال, 
همان بزرگان, تاج رااز سر اردشیر برداشتند وبر 
سر شاپور سوم گذاشتند. او برعکس تصور بزر گان؛ 
مردی‌شایستهاز اب در آمدو کوشش کرددست 
آنها رااز قدرت کوتاه کند اما در آغاز پادشاهی خود 
چنین فرصتی نیافت زیرا بار دیگر موضوع ارمنستان 
پیش آمد. 

جاسوسان تئودوسیوس امپراتور روم به او خبر 
داده‌بودند که شاپور سوم مردی مقتدر است و 
صلاح نیست با او مانند اردشیر دوم رفتار کنیم 
بنابراین گروهی رابرای مذاکره به ایران فر ستادند تا 
قرار داد صلح بنویسند. موضوع اصلی آنها ارمنستان 
بود و نوشتن این قرارداد مدت زیادی طول کشید 
سرانجام قرار شد ارمنستان رابه دو بخش کوچک 
وبز رگ تقسیم کنند. بخش کوچک به روم رسید 
به ایران رسید و شاپور سوم پادشاهی انجا رابه 
خسرو پسر ورزتد داد که عیسوی بود. شاپور سوم 
برای این که عليه ایران نشسورد و به روم که آنها نیز 
عیس‌وی بودند. نپيوندد. شاهزاده خانمی ایرانی را 
به نام نارین‌دخت.به عقد اودر آورد و سرانجام 
مشکلات‌ایران وارمنستان حل شد. این نارین‌دخت 
از کارا د گان سا مان بود کش آنورسوم dolo)‏ 
نام خواهر خودش به ارمنستان فر ستاد اماخواهر 
یکی از عمه‌های شاه بود که در قر میسین( کرمانشاه) 
زندگی می کرد. می‌دانیم که پایتخت ساسانیان از 
روز گار اردشیر دوم به محلی انتقال یافته بود که 
امروز به آن تاق‌بستان می گوییم و در کرمانشاه قرار 
دارد. شاپور سوم نیز در تاق‌بستان به سر می‌برد 
وبر کارهای کشوری و لشکری فرمان می‌راند. او 
نارین‌دخت رادیده‌بود و به عمه‌اش گفته بود که 
می‌خواه د دخترش را به نام خواهر خودش به عقد 
پادشاه ارمنستان دربیاورد. عمه از اين پیشنهاد 
خوشحال شد و از برادرزاده‌اش, شاپور سوم خواهش 
کرد این کار را زود تر انجام دهد زیرارئیس یکی از 
قبایل نسا(ماهیدشت) که گودرز نام دارد. خواهان 


شده اما نارین‌دخت خواهان او نیست و 


آدمها کار ساده‌ای‌نیست....مگراین که‌وقتی دستشون 
توی‌جیب مردم داره‌میچر خه. مچشون روبگیریم! 
این کار هم فقط توس_ط آ دم متخصص باید انجام بشه! 
پیشنهاد من اينه که به سراغ تعدادی از جیب برهایی 
که جند ساله واقعا توبه کر ده‌اند بریم وازشون بخواهیم 
باماهمکاری کنند...می‌دونم که خیلی‌هاشون‌تمایل 
به همکاری با پلیس دارند... فقط برای این که به یلیس 
ثاببت کنند عوض شده‌انداطرح من اینه که هفت. 
هشت تااز این توبه کرده‌ها رو پیدا کنیم ولباس‌های 
شیک بهشون بپوشانیم و کیف سامسونت به دستشون 
بدهیم و.... و خلاصه طوری ظاهر شون رو عوض کنیم 
که‌هر کس [واز جمله‌اعضای باند یعقوب ]اونهارو 
می‌بینه, فکر کنه از این ثروتمندهای پخمه و ببوهستند 
که به راحتی ميشه جیبشون روزد....در عین حال‌همراه 
هر کدام ازاین افراد.یکی از بچه‌های کلانتری_البته 
بالباس شخصی_باشند که وقتی جیب برهای فعلی: 
جیب خلافکاران توبه کرده رازد وبا اشسازهاو مامور 
مابره‌جلووبی‌سر وصدادستبند روبزنه روی‌دست 
طرف‌البته کار سختیه....یابهتره‌بگم «وقت گیره» چرا 
که ماان‌قدر ادم نداریم که داخل هر اتوبوس یک 
توبه کرده و یک مامور قرار بدهیم.... پس امکان داره 
حتی چند روز طول بکشه تایکیشون روپیدا کنیم.امادر 
عوض وقتی دیدمشان کار تمامه؛ کافیه یکیشون رو- 
مخصوصاً گر خارجی باشند_بگیریم واو هم اعتراف 
کنه» اون وقت کار شیش انگشتی تمومه...!» 
پیشنهادسروان فربد آن‌قدر منطقی بود که آن‌را 
تائید کردیم و فربد از همان لحظه دست به کار شد... 


هفتادو دوساعت گذشته بود.اماهنوز اتفاقی که به 
نفع ماباشد رخ نداده‌بود. یعنی همچنان شکایت‌های 
شهروندان که جیبشان رازده‌بودند به دستمان می‌رسید. 
اما هنوز جیب برها به سراغ نفرات ما نرفته بودند...! 

ساعت حدود ۲بعداز ظهر بود ومن و محسن و 
استوار درباره«یعقوب شیش انگشتی» داشتیم حرف 
می‌زدیم که نگهبان جلوی در تماس گرفت و گفت که 
پسر بچه‌ای ده‌ساله که ظاهر سر ووضع مر تبی هم داره 
واز طرف مادرش پیامی | ورده‌می‌خواد بشما حرف 
بزنه البته حرفهای عجیب و غریبی هم می‌زنه...«مثلاً 
می گه پدرش رفته که سامورایی‌ها رو بکشه!» 

به‌نگهبان گفتم پسر ک رابه داخل بفر ستند پسر ک 
که خیلی هم مودب و بامزه بود-وارد اتاق شد. سلام 
کرد و سپس با لحنی LAS‏ حق به جانب وبا اعتماد به 
نفس فوق‌العاده گفت:«سلام آ قای پلیس.. لطفاً زود تر 
جل وی پدر منوبگیرین...اون رفته تاسامورایی‌هارو 
بکشه... زود باشین SI‏ پلیس...» 

درلحن پس رک آنچه پیدابود این که:شوخی 
کی کرهالا ار اخعوت به ترش رد 
«حالا از اول تعریف کن تابفهمم قضیه چیه...؟» 

پسرک که اسمش «شروین» بود. تکه کاغذی را 
از جیب ش بیرون آورد وبه من داد و گفت:«اين کاغذ 
رامادرم بهم داد و گفت خیلی زود برسانم به دست 
شما... مامان گفت «من سعی می کنم پدرت را معطل 


ed 
arr الاعات کک ساره‎ 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


اثبات بی گناهی آنها آزادشان کنیم..اماهمین که چند 
نفر خارجی [حتی برای یک ساعت ]با زداشت شوند. 
انتشار بیانیه و اعتراض کشورهای متبوعشان و ... 

سردارسر تکان‌داد ور وبه بقیه افسر ان وفرماندهان 
روزها کشور ما آن قدر دشمن‌داره که تمام مسائل 
داخلی راهم تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قر ار میدن! 
واسه همین بود که گفتم نیروهای کلانتری در سطح 
شهر باید خیلی هوشیارانه عمل کنند! 

جلسه حدود دوساعت طول کشید و نتیجه‌اش 
این شد که پرسنل و نیروهای‌هر کلانتری, تحت نظر 
فرمانده‌شان به عملیات بیر دازند.امارسای کلانتری 
هماهنگی کامل با فر مانده کل داشته باشند. 

به کلانتری که رسیدم از سر وان صادقی خواستم 
بلافاصله جلسهای فوری با پرسنل کلانتری بر گزار 
کند. همه بچه‌ها حضور داشتند وموضوع رادر حدی 
که لازم باشد توضیح دادم وبعد از ارائه پیشنهادهای 

-آنچه معلومه این که ما با آدم‌های ساده و آماتور 
طرف نیستیم.بر اساس اطلاعاتی که «مخبر»‌های 
ما گزارش دادن ( که البته صددر صد قطعی نیست) 
رئی س‌ این باند «یعقوب شیش انگشتی» خلافکار 
قدیمی تهرآن که کلانتر بهتر از ما می‌شناسدش!البته 
یعقوب مثل من و شما همان پنج انگشت راداره....اما 
به‌اين خاطر لقب «شش انگشتی» بهش دادند که‌میگن 
وقتی‌داره جیب‌بری می کنه طوری پول رو برمی‌داره 
که انگار یک انگشت اضافه دار ه؛یک جیب بر فوق‌العاده 
قهار, که رفیقاش این جوک رودر موردش ساختن که؛ 
لحظه به دنیا آمدن جیب د کتر جراح روزده و پا به این 
دنیا گذاشته! اگه از این شوخی بگذریم. حقیقت اينه که 
«یعقوب» با آدم‌های ناشی و آماتور اصلاً کار نمی کنه؛ 


حضور یک باند پر تعداد از جیب بر های حرفه‌ای 
درمناطق مر کزی تهران, باعث شده‌بود از سوی 
فر ماندهی جلسهای‌ضر وری در یکی از کلانتری‌های 
همان منطقه‌بر گزارشود.علت اهمیت دادن فوق‌العاده 
dy‏ حضور جیب برهاء رسانه‌ای شدن این خبر بود!البته 
حضور جیب برها در تهران. اتفاقی عادی بود یعنی 
در تمام شسهرهای بزر گ و پر جمعیت جهان. یکسری 
که به گواه شاهدان» از قرار معلوم این باند دو تفاوت 
عمده داشت؛ اول این که تعداد اعضای باند زياد بود 

تفاوت دوم این باند اماء بین‌المللی بودن اعضایش 
بود!چرا که در بین نفر ات باند.ازهر ملیتی دیده‌می‌شد؛ 
جلسه‌ای تشکیل داد و ضمن توضیح در مورد دلایل 
اهمیت این پر ونده رو به همه فر ماندهان کلانتری‌ها 
کرد و گفت:«طبیعیه که از امروز آماده‌باش» خواهید 
بود.امایادتان باشد که اصلاً قرارنیست این آماده‌باش 
در بوق و کرنابشود.... چون کافیه خبرش به گوش 
گروهک‌ها واین آواره‌های آن طرف برسد. آن وقت 
چنان سر وصدایی به پا وبه جهانیان اعلام می کنند که: 
«فضای شهر های‌ایر ان در اختیار خلافکاران بین المللی 
است» پس همگی SL‏ تان باشد در کمال آرامش باید 
این پرونده راجمع کنید....البته ما به راحتی می تونيم 
از طریق همین کلانتری‌های سطح شهر و ماموران 
گشت. ظر ف یک روز لااقل این جیب‌برهای خارجی 
رادستگیر کنیم....امامی‌دانید بااین کار امکان‌داره 
چه مشکلی پیش بیاید؟ 

وقتی دیدم نگاه سردار به من است. گفتم: 

در آن صورت یقیناً اشتباه هم پیش میاد سر دار... 
منظورم اينه که امکان داره نیروهای گشتی مادر سطح 
شهر چند خارجی راهم که هیچ ار تباطی نیز با این باند 
ندارند-بازداشت کنندادرسته که بعد از شناسایی و 
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سه تاباجناق چی هست آقا مصطفی ؟» واو که مردی 
چهل ساله بود. با لحنی عصبی گفت: 

-اینهابی‌معرفت ترین انسان‌های کره‌زمین 
هستند... این سه تفر نامردترین ایرانی‌های این 
سرزمین هستند که باعث ننگ نژاد آریایی هستند؛ 
خیلی سال قبل که من هم مانند بسیاری از ایرانی‌هاء 
برای کار کر دن به ژاپن رفته بودم.اين سه تابی‌معرفت. 
با یک باند «یا کوزا»‌های ژاپن همدست بودن... یعنی 
می گشتند تاببینند کدام یک از هموطنانشان پولهاش 
رواز بانک گرفته و می‌خواد بر گر ده‌ايران تابرای زن و 
بچه‌هاش یه آلونک بخره.... وبعد این نامر دها می‌ر فتند 
و اسم و آدرس هموطنانشان را به اون یا کوزاهای قاتل 
می‌دادند! جالبه که اسم باندشان را گذاشته بودند. 
«سامورایی‌ها»! جناب سر وان می‌دونی این سه نفر چند 
تاایرانی رالخت کردند؟ من آدم‌هایی رامی‌شناختم 
که دسترنج سه سالشان راجمع کر ده بودند تا بفرستند 
ایران. اما این نامر دها هموطنشان رامی‌فر وختند.. دو 
سه نفر از بچه‌ها خود کشی کر دند وحتی اون یا کوزاهای 
نامرد چندایرانی را که مقاومت کرده‌بودند تایولشان 
راندهند. به قتل رساندند حتی به من که رفیقشان بودم 
رحم نکر دند و دستمزد چهارسالم را به یا کوزاها دادند 
ومرامجبور کردند پنج سال اضافه‌بمانم....حالاشما 
خودت بگو اینها لایق مردن هستند یا نه؟ 

بااین که از حرف‌های مصطفی دلم گر فته بود.بااین 
حال از اوپرسیدم:«لابد مدار کی هم داری که حرفهات 
روثابت کنه؟» 

بله جناب سروان.... یک فیلم از اینهادارم که شاهد 
بودند که یا کوزاهایک ایرانی رابه قتل رساندند...حتی 

این رامصطفی گفت ومن پاسخ دادم:«خب وقتی 
این همه مدر ک داری»واسه جی وا گذارشان نمی کنی 
به قانون؟ می‌دونم دلت از دستشون خونه....امادلت 
به حال شروین نمی‌سوزه که قرار باشه به خاطر این 
سه تاا شغال, پدرش رااعدام کنند؟ یازن بیچاره‌ات 
که ٩سال‌سختی‏ کشیده‌چی ؟ می‌خوای تا اخر عمر 
مردم که از ماجرا پی خبرند_-بهش طعنه بزنند وبگن 
شوهرت قاتله...؟! 

این حرفها را آن‌قدر ادامه دادم تابالاخره‌مصطفی 
جلو آمدواسلحه‌بغلی‌اش را که‌باعث ترساندن 
باجناق‌ه اشدهبود تحویل داد وپسرش را که کنار 
زنش منتظر او بود در آغوش گرفت! 


پایان ماجرا به روایت کلانتر: 

آن روز جزو روزهای خوب کلانتری ما بود؛ نه تنها 
محسن موفق شد بدون حادثه ماجرای مصطفی راختم 
به خیر کند.درعین حال طر ح سر وان فربد نیز جواب داد 
«فری دست قشنگه» را می‌زد [ که خودش جیب بر 
قدیمی و توبه کر ده بود ] گروهبان پورهمت جیب بر 
پاکستانیرابازداشت کرد ودر باز پرسی‌های‌بعدی. 
پاتوق اعضای باند نیز لورفت وهمه رابازداشت وباند 
«یعقوب شش انگشتی» را منهدم کردیم. E‏ 
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صورت مامزاحم شما نیستیم... موفق باشید» این را 
گفت و خواست جلوتر از بقیه ساکنین خانه از آن‌منزل 
ویلایی دور شود که من جلو رفتم و گفتم: «امایک نکته 
رابد نیست بدانید؛اگر بعدا در این خانه اتفاقی رخ بده... 
شخص شما به عنوان شراکت در جرم باز داشت خواهید 
شد.وبقیه نفرات‌هم به اتهام پنهان کر دن‌جرم از ماموران 
نیر وی انتظامی مور د باز خواست قرار می گیر ند! 

زن همچنان مصر بود که نشان بدهد اتفاقی نیفتاده. 
که ناگهان پیرمردی که خیلی عصبی بود. او و چند زن 
دیگر راپس زد و گفت:«من دیوانه هستم که عقلم رو 
دادم به دست شما بی‌عقل‌ها...!» 

سپس در میان اعتراف «بی‌عقل‌ها» رو به من کرد 
و ادامه داد: جناب سروان به چرندیات اینها کاری 
نداشته باشید... همین چند دقیقه قبل, یک آقایی با 
اسلحه وارد خانه ماشد ودر حالی که دستهای‌سه تا 
دامادم رابا طناب بست -یعنی داد به پسر نوجوانم واو 
طناب‌پیچشان کر د-سپس ما رااز خانه بیرون کرد... 
البته پیدابود سه تا داماد من که خدا هیچکدامشان را 
نصیب گر گ بیابان نکنه!او را می‌شناسند و حتی با اسم 
صداش می کردن اهر چی بود.وقتی آ قامصطفی [همین 
مرد مسلح ]داشت مار از خانه بیر ون می‌فر ستاد. داماد 
بزر گم «رحمان» به زنش. که همین دخترم بود که‌الان 
باشماحرف می‌زد. گفت که مبادابه پلیس زنگ بزنید! 
بعد از او«بهروز و علیرضا» دو تا داماد دیگرم نیز همین 
حرف مرا تکرار کردند... 

پیرمرد به طرف خانه رفت وبا کلیدش در راباز 
کرد ودر پاسخ به اعتراض دختر بز رگش گفت:«اگر تو 
عقلت رودادی دست شوهر احمقت....دلیل نمی شه که 
من بخوام آخر عمر بیفتم توی دردسر و گرفتاری... 

زنها همچنان سعی در منصرف کردن پدرشان 
5 ار کے کے اران کی 
معروفش رانثارشان کر د-بس کنین دیگه....هرچی 
بدتر می کنید؟ هر کس بخواد مزاحم کار مابشه. همین 
الان بازداشتش می کنیم با وتیماتوم استوار زنها کنار 
کشیدند ومن و کریمی-همراه پیر مرد صاحبخانه- 
وارد منزل شدیم. اما برای این که مبادامرد مسلح 
صدایم را فرستادم داخل ساختمان: «آقامصطفی ما 
برای حرف زدن آمدیم... نگاه کن که حتی اسلحه هم 
دستمون نیست...به جای مصطفی, یکی از داماد ها 
به پدرزنشان اعتراض کرد: «حاج آقا مگه ما نگفتیم 
پلیس خبر نکنین؟» پیرمرد که خیلی بامزه بود پاسخ 
داد:«می‌تر سیدم قیافه نحس تورودیگه نبینم اضمنا 
مگر من نو کر پدرتم که‌این‌طوری حرف می‌زنی و...» 
مناظره‌دامادوپدرزن‌باجمله معتر ضه مصطفی به‌پایان 
رسید: «جناب سروان این یک اختلاف شخصیه... از 
شما خواهش می کنم تشریف ببرین.... شما نمی‌دونید 
باچه جونورهایی طرفم و اجازه‌بدین کارم که تموم شد 
خودم می‌ر سم خدمتتون... 

من که می دانستم با چنین افرادی باید حتی‌الامکان 
مذاکره کرد. با لحنی دوستانه پرسیدم:«حالا جرم اين 


کنم تا تو به کلانتری برسی..» 

نامه را که یک یادداشت کوچک بود گرفتم ودر 
حالی که پیدابودمادر پسر آن‌راتندتند وبا عجله نوشته 
است. شروع به خواندن کردم: «شوهرم قصد دارد تا 
ساعتی دیگر خود رابه ادرسی که نوشته‌ام برساند و 
چند تااز دوستانش را که در ژاپن بایکد یگر زند É‏ 
می کردند, به قتل برساند... من تاجایی که بتوانم 
«سیامک رااینجا معطل می کنم تاشما زودتر به آن 
محل برسید خواهش می کنم عجله کنید. من مطمشنم 
اگر سیامک به آنجا برسد جنایت رخ می‌دهد...» 

یادداشت رایک بار دیگر خواندم و درس را که 
چند کوچه پائین تر بود-نگاه کردم و کمی به پس رک 
خیره شدم و پرسیدم: BT‏ شروین... تو یا دوستانت که 
بامن شوخی نمی کنین! ۱ 

شروین بالحنی قاطع گفت:«نه آقای پلیس... 
مادرم همیشه به من می گه پلیسها دوستان ماهستند 
و نباید بهشون بی‌احتر امی کنیم...» 

شکل حرف زدن شروین دوازده ساله قانعم کرد 
وبه محسن گفتم:«یکی از درجه‌دارها رابفرست به 
این آدرس که...» محسن حرفم راقطع کرد و گفت: 
«کلانتر خودت که در جریان‌هستی ؟ امر وز همه 
درجه‌دارها و سربازها رفتن دنبال ماموریت یعقوب 
جیب‌بر...» سری تکان دادم و گفتم: «پس خودت و 
استوار سری‌به آنجا بزنید واگر لازم بود تماس بگیرین 
تا من بیام...» 
همراه استوار کریمی از کلانتری خارج شدند.... 


ادامه ماجرابه روایت محسن: 

ظاهر ما چند دقیقه دیر رسیده‌بودیم؛اين رااز تجمع 
چند زن و بچه ومردان پیر و جوانی متوجه شدم که 
جلوی‌خانه‌ای که | درسش راپسر ک داده‌بود جمع شده 
بود ند؛باحالتی مضطر ب وبسیار نگران»هنگامی که من و 
کریمی که هر دویمان لباس فرم بر تن داشتیم از ماشین 
پیاده شدیم» چهره اکثر آن نفرات در هم رفت و پیدا بود 
از دیدن ما خوشحال نشده‌اند. همان‌طور که وقتی ماشین 
پلیس داخل کوچه شد. آن جمعیت [ که ظاهر ا فامیل 
هم بودند ]طوری برخورد کر دند که پیدا بود از حضور 
مارضایت ندارند!این رااستوار هم متوجه شد که دور از 
گوش آنهابه‌من گفت:«عجب استقبال گرمی!» لبخندی 
زدم ودوشادوش کریمی به آن جمعیت نزدیک شدم و 
مقابل در خانه ایستادیم. نگاهی به آنها ونگاهی به پلاک 
خانه انداختم و... که در این لحظه زنی که سی و پنج ساله 
به نظر می رسید[ و پیدابود رئیس بقیه زنهاست ]یک 
قدم جلو گذاشت وبالحنی نه چندان مودب وبد ون سلام 
وعلی ک وب الحنی از خودراضی گفت:یک بگومگوی 
خانوادگی بود... به حضور شما نیازی نیست! 

استوار کریمی که مانند خود من از این گونه 
برخورده امتنفر بود-بالحنی محترم گفت: «اولاً 
CSCS No‏ 
مابرای چه کاری امدیم اینجا؟» 

زن خودش رانباخت وبا خونسردی گفت: «در هر 


cedo ۱ OW 


شر منده کر ۵... 
در هم شکست عزت عباس آب را 
تسخیر کرد همت عباس آب را 
مغلوب کرد غیرت عباس آب را 
مسرور کرد منت عباس آب را 
محزون نمود غربت عباس آب را 
خاموش کرد سرعت عباس آب را 
تیر جفا از ão‏ عباس آب را 


شرمنده کرد خجلت عباس آب را 
محمد بهر امی اصل 


ناکهان 
از پنجه‌های خاک پریدند. ناگهان 
هفتاد و دو کبوتر خونین به آسمان 
چون دود بعد شعله کشیدن بلند شد 
uu‏ ز ذره ذره این خاک نیمه‌جان 
یک لحظه بهت: رود. نفس باد. هر چه بود 
بر جای ایستاد. نچرخید کهکشان 
هفتاد و دو کبوتر خونین که حل شدند 
پرهایشان میان سلام فرشتگان 
سرمست نهرهای ازل چون مهی سپید 
جاری شدند سمت درختان جاودان 


شرمنده کرد حضرت عباس آب را 
فریاد العطش چو شد از خیمه‌ها بلند 
شط فرات خواست فریبش دهد ولی 
منت نهاد و مشک خود از آب پر نمود 
نها میان نهر فرات ایستاده بو 

موجی بلند شد که بگوید بمان. نرو 
آمد روان شود. به سوی خیمه‌هاء گرفت 


همه 


ز هر که می‌شنوم آه سرد می‌آید 


ازین گلاب که بر روی زرد می‌آید 


ز صد شکست که در کار مرد می آید 


می ای کزین قدح لاجورد می‌آید 


ز صد هزار یکی چون تو فرد می آید 
بابافغانی شیرازی 


بعداز تو 

تمام خانه شده سوت و کور بعد از تو 
نمی‌شود که بمانم صبور. بعد از تو 
بگو چگونه عزیزم؟ چه جور بعد از تو؟ 

هراس دارم از این روز گار و می‌تر سم 
شبیه زنده شدن توی گور بعد از تو 

تو آدمی که شدی سربلند. بعد از من 
من آدمی که ندارد غر ور بعد از تو 

هزار لعنت و نفرین. هزار لعنت و درد 
زمانه را یبرد مرده‌شور بعد از تو 
هاجر مهدی حسینی 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


چه شد که از همه جا بوی درد می‌آید؟ 

ز گریه کور شدم. وه که کس نشد بیزار 

قرار نیست در این چشم هرزه گرد هنوز 
یکی درست نسازد زمانه نامرد 

مخور فریب که پس مانده‌هزار خم است 


ضرورت است «فغانی» وصال همنفسی 


تر انه عاشقانگی 


مشتی زلال 
برمی‌گیری 
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وبازش 


به چهره آیینه آب 
سرازیر می کنی 
دریای روشن را 


در نگا هت 


می‌یابم 


Lo] 
مرابا خود‎ 


تا اقیانوس‌های آن سو تر 


سهیل محمودی 


az) 


قبله گاه 
فراز منبر نی قرص ماه می‌بینم 
خدای من نکند. اشتباه می‌بینم 


بتاب یوسف من بوی گر گ می‌شنوم 

بتاب راه دراز است و چاه می‌بینم 
نظاره می کنم از راه دور سرها را 

۱ جوان و پیر و سفید و سیاه می‌بینم 

به آیه‌های کتاب غمت که می‌نگر م 
تمام راه «به کدامین گناه» می‌بینم 

به احترام سرت سر به مهر می‌سایم 
و قتلگاه تو را قبله گاه می‌بینم 
سعید بیابانکی 


بهای تنهایی 
دلم را گرو گذاشنم تا 
قرص نانی بخرم و خرده‌هایش را 
که بر لبه پنجره تنهایی‌ام نشسته 
زمستان چه زود جوانه می زند 
بر کنج خمیده‌ی عمرم 

و چه دلتنگ دلی می گردم که 
بهای تنهایی‌ام شد 


حامد سمیع پور-اصفهان 
کجاست؟ 
کجاست 
آن آینه زلال 
که تو را 
به من نشان می‌داد؟ 


مهدی فرجی 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار «منم که 
می‌گذری»-ناشر: فصل پنجم 
سرئوشت 
سرنوشت سر موی تو پریشانی بود 
ماه در حلقه گیسوی تو زندانی بود 
عاشقی کردم و خندیدی و گفتی: شاید! 
با توهر لحظه من ابری و بارانی بود 
مثل یک مجرم در بند.اگر فکری بود 
همه از کرده و ناکرده پشیمانی بود 
«منزوی» ساخت مراو غزل شوب شدم 
زخم‌های دلم از چاقوی زنجاتی بود 
با تو بودم همه دشت طلا بود طلا 
سر به هر جا که نهادیم فراوانی بود 
در زدم پنجره بسته جوابم را داد 
یار در خانه بی‌ینجره مهمانی بود 


دو شعر از معصومه بشردوست -تهران 
انتظار 

انتظار را 

در مشت قلب خویش می‌فشارم 

حضور زردش را 

پیشکش اسبان سپید صبر می کنم 

Pe ای‎ 

به نام تورنگ می‌زنم 


٭ plo‏ سهامی- کرمانشاه 
شعر راجدی‌تر بگیرید وبا ظرافتها ولطایف آن 
آشناشوید. فعلاً بهتر است آثار خوب و مطرح 
ادبیات قدیم و جدید را بخوانید. 
جندین ماه است 


برایم 
در این روشنایی تاریک 

٭ بهاره عباسی- تهران 
بیتی از صائب را تقطیع می کنیم: 
فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را 
وزن‌این بیت:فاعلاتن فاعلا تن فاعلاتن فاعلات 
(فاعلن) است. 
فکر شنبه: فاعلاتن 
تلخ دارد: فاعلاتن 
جمعه اط: فاعلاتن 
فال را: فاعلن 
روز بی‌ان: فاعلاتن 
ديشه فر: فاعلاتن 
داخوش است: فاعلات 


برف 
زندگی رامی کشد با چنگ و دندان زیر برف 


خواب می‌بیند. عجب خوابی خیابان زیر برف 


شیشه‌هایی مەز د لبخندهایی منجمد 


در کنار جکمه‌ای افتاده گلدان زیر برف 


مرد می آید نحیف و خسته و بی‌حوصله 


شانه‌ها افتاده و سر در گریبان زیر برف 


کوچه در یک قاب مه آلود سر تاسر سپید 


ایستاده‌با ردیفی از درختان زیر برف 


می خورد هر لحظه دندانش به دندان زیر برف 


کوچه پنجم. دری چوبی, پلا ک بیست و پنج 


می کشد از سینه اش یک آه سوزان زیر برف 


بغض این مهمان غمگین و صمیمی می رسد 


می‌چکد از گونهاش این گونه باران زیر برف 


بوسه‌هایی منجمد بر کوبه در می‌زند 


می گذارد سر به دامان زمستان زیر برف 


می‌رود گم می‌ شود در خاطرات مبهمش 


ردپایی می‌ شود تاصبح پنهان زیر برف 


٭#امیر محمد دهقان-جوز سیستان و بلوچستان 
در سروده‌های خود وزن رارعایت نکرده‌اید. 
بنابراین باید این اصل اولیه شعر کلاسیک و 
قدیم رافرابگیرید: 
چه خوبه اگه مال من باشی 
عزیزم زیر پر و بال من باشی 
برای رسیدن به تو کار می کنم 
اگه بهت برسم افتخار می کنم 
# حامد رزمی - کازرون 

جدایی رابا کلماتی چون تباهی والهی قافیه 
کرده‌اید که درست نیست. بعضی از تعابیر OU‏ 
هم پیچی ده و دور از ذهن و گاهی نامفهوم 
است: 
مر 
تارنگ کهربایی 
یا: 
آتش گرفته‌ام من 
با گرمی الهی 

# روشنک سعید پور-شیراز 
شب با کلماتی چون تب و رب قافیه می‌شود. 


; 
ا د 


امیدحسین عزیز من 
پوزش می‌خوام ممنون 
که با منطقی ترین کلمات 

اشتباه بزرگ من رو گوشزد کردی! مینا زواره 
plo‏ تو رو با هم می‌خونیم «بشکن, مچاله کن, خط بنداز, 
مال بابات که نیست. دل تنهای منه» ممنونم! جناب 
اسماعیلیان عزیز یک plo‏ پیرامون موضوع مکر زن 
فرستاده بودید که حذف شد و plo‏ بعدیتان «چون 
پیر شدی برون ز باغت بکشند. هر عيش که کردی ز 
دماغت بکشند. بیش از همه کس از زن و فر زند بترس. 
کین نا... به سیخ داغت بکشند.» مثل این که دل پری از 
.... دارین, اینجا صفحه نوشته‌های نابه نه تسویه حساب! 
زوزو جان نمی‌دونم باز هم باید بگم اسمی انتخاب کن 
که هر نوشته‌ایی رو بشه همراهش آورد! 


قار alga‏ که حاقل یگ خوشنقه آنها نکر “da A‏ 
زهرابرمکی (جابرای من گنجشک) سارا(۳) 
(می‌خواهسم برگردم‌به روزهای) آرمان(جلسوی 
بعضی از خاطره‌ها باید) مهسام (گاهی خدا آن قدر 
صدایت) راز عشسق(توی مغازه قلبم) عاشسق بیدل 
(۲) (همه نیمکت‌های پارک) فر شسته مهربون (درد 
دل نمی کنم) نا زبانو(حتی مرد ترین مردها) هومن- 
فومن(لذت زندگی به این نیست) سمیه سلیمان زاده 
-تبریز(معلم برای سفید) گلب رگ (لنگه‌های چوبی 
درحیاط) لی لی مرادی-لرستان (کوچه‌های قدیمی) 
سها شاهین (منتظر کسی باش که) نکار (سرمایه‌ام دو 
سکه) مهر داد دیلمی ۴(در ورق‌بازی‌دل) سحر غلاملو 
(آرزومی کنم) علی رامیان (۲) (به تعظیم مردم‌اين 
زمانه) نادر ابراهیمی(معتقدم خیلی لازم است) نفس 
(۲) (هی رو زگارمن به‌درک!) نکار(بامن ای دوست اگر) 
میثم رضوانپور (تلخ‌ترین حرف) مینازواره(۲) (یادش 
بخیر) شو کا( به یاد ندارمنابینایی) امیر محمد کو هلاپی 
مکران(دخترم شسجاع باش) باس(حوصله‌ات که 
(o quo pus‏ ۲(05) (خدای من خداییست) بتگل (نمی گم 
همه زند گیمی) خاله نعیمه (۲) (سلام مرا da‏ وجدانت 
برسان) عارف علی عارف جوزدر(خدایاخزون را 
بهار کن) منتظر (درخت دلتنگ تبر شد) اسیرادو 
(از مرگ هراسم نیست) زهرا(آدم‌ها بسرای هم مثل 
کتاب) تکتا(گر سنگ نشوی) اشسرف رحیمی (تمام 
نیمکت‌های پارک) شینوار (مادر مثل مراد یست) زهرا 
مترجمی(آرزودارم که‌هرروزی) زیبای تنبا(پرسید 
من رو بیشتر دوست داری) صدف (بیایید در ماه محرم 
زنجیر) برباد رفته o)‏ چون زدری پای) مرد عاشسق 
(دلتنگی‌هایم راباکدام) پریسا(۲) (مهم‌نیست‌اینجا 
کجاست) مر ضیه (سلامی کن به خداحافظیت) سپیده 
سادات‌ابراهیمی (نامم را پدرم انتخاب کرد) دل سنگک 
(به تساوان دل شکسته‌ام) امینه برمکی سماهشهر 
(گاهی باید مزاحم خلوت) اسماعبلیان (درخت مکر 
زن صد ریشه) مهراند یش (۴)(حس می کنم دنیا) 
سمانه(عشق یک نفس است) رز مهدی (یکی بود 
یکی نبود) آقای استقلالی (هیچ وقت مغرورنشو) 
گیتی (زیباترین نصیحت) ساره شر یف -ساوه(در 
کود کی از تکلیف) نر گس (آموخته‌ام با پول می‌شسود 
خانه خرید) باران (چه ساده با گریستن) باسی (انسان 
به کعبه گفت تواز خاکی) نا یاب( ۲)(حکایت زند گی 
شده Jão‏ د کمه پیراهن) 


له ۳ 
اطلاعات کل سارو arr‏ 


6« شکسپیر: دوست واقعی راحتی به قیمت جان باید 


نگهداشت افسانه م-پارس آباد 
* موسیقی دوریت راچه کسی می‌نوازد که سکوتش 
همه هستیم را فرا گرفته دنیا 


se‏ دلم برای سکوت. دلم برای بودن‌های بی‌دلیل. 
ماندن‌های بی‌حساب. رفتنی‌های ناگزیں تنگ می‌شود. 
دلم گاهی, گاهی نه همیشه برای خودم تنگ می‌شود 
نایاب 
st‏ آرامش محصول تفکر نیست. محصول نیندیشیدن 
به انبوه مسایلی است که ارزش فکر کر دن ندارند 
غریب آشنا 
+ می گویند سختی‌ها نمک زند گی‌ست. اما برای من که 
خاطراتم زخمی است. مزه‌ی درد می‌دهدا! 
دختر بهبهانی 
٭ خسته‌ام. کمی دروغ بگو پینوکیو اینجا آدم‌ها 
دروغ‌های شاخدار می‌گویند 9 دماغ‌های درازشان را 
جراحی می کنند دنیا 
و de‏ تنها شدن دروغ نیست. خیالبافی کر دن هم. .من با 
آنهاپرواز کرده‌ام به هر کجا که آرزویم می گفت: .اما 
حالا فراموشی هم به جای نقاشی‌هايم.خیالبافیهايم را 
پاک می کند فریبا حمیدی هشتگرد 
#امام علی(ع) دروغگو سراب راماند دور رابه تو 
نزدیک و نزدیک را به تو دور می کند 
عبدالکریم محمد خیری 
# ترا از برگ گل هرچند که دامن پاکتر باشد مشو با 
تاکسان همدم که صحیت را اثر باشد 
فریبا میرزاده-رشت 
6«قطاری سوی خدا می‌رفت و همه سوار شدند. اما وقتی 
به بهشت رسیدند همگی پیاده شدند و فراموش کردند 
که مقصد خداست کل 
# این روزهااگر کسی گفت عاشقم» بپرس تا چند ساعت؟ 
قاطمه صمدی‌نسب 
e‏ خدایا دخلم با خرجم نمی‌خواند. کم آورده‌ام. صبری 
که داده بودی تمام شد. ولی دردم همچنان باقیست. 
نگذار بدهکار قلبم شوم علی برخوردار تیموری 
* زیبایی عشق را به وجود نمیآورد. بلکه این عشق 
است که زیبایی به وجود می آورد م-عشقی 
می‌نویسم دوستت «polo‏ می‌دانم که نمی‌دانی ولی 
می‌دانم که می‌خوانی ارزویم این است که نخوانده 
بدانی دوشیزه 
# یاد توحس قشنگی‌ست که در دل دارم. چه تو باشی 
چه نباشی, نگهش می‌دارم . امینه برمکی -ماهشیهر 
se‏ داشتم یک دل, آن هم به تو کردم تقدیم, بیش از این 
از من بی‌دل چه تمنا داری رضا- پارسینه 
ss‏ دیل کارنگی: ان رژی مثبت و افکار خوب معمار و 
آفریننده هستند و ارزو قلابی است که می‌تواند هر 
چیزی را به جانب ما بکشد ستاره 
+ نعمت‌های آسمان هميشه برف و باران نیست. گاهی 
خداوند دوستانی نازل می کند, از جنس آسمان و به 
زلالی باران کژال-تهران 
+ حکایت رفاقت. حکایت سنگ‌های کنار ساحله. 
اول یکی‌یکی جمعشون می کنی و بعدش هم SUS‏ 
پر تشون می کنی تو دریاء اما بعضی وقتا سنگ‌های 
قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمی تونی پرتشون کنی 
اردوان 


نویه های‌ناب € 


سنگ آسمانی ۱۱۸00۵۲00 Neveshte‏ 


به دلیل افزايش تعداد پيامک‌ها لطفاً فعلاً یامک نف ستید 


ويم 
روی‌بالشی که از مرگ پر نده‌هاپر است. نمی‌توان 
خواب پرواز دید مهراندیش 


گاهی آنقدر دلم از زند گی سیر می‌شود که می‌خواهم 
تاسقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم. مثل 
ماهی حوضمان که روی آب است لیلا گودرزی 
6« تو را دیدم دلم رایاد کردم. برای دیدنت فریاد کردم. 
ندانستم که عشق اول جمیل است. تمام هستی‌ام بر باد 
کردم ۱ طاها 
#* بعضی آدم‌های این دنیا مثل جمعه هستند. نه زوجند 
و نه فرد و پر از ابهامند علی رامیان 
* در بین حصار خاکستری Ola)‏ تو غنچه سرخی باش 
حتی اگر بر گهایت سبزند میثم رضوانپور 
در هیاه وی زندگی دریافتم چه دویدن‌هایی که فقط 
پاهایم رااز من گرفت در حالی که گویی ایسستاده بودم. 
do‏ غصه‌هایی که فقط باعث سپیدی paço‏ شد در No‏ 
که قصه‌ای کود کانه بیش نبود. دریافتم کسی هست 
که اگر بخواهد می‌شود و اگر نه نمی شود dy)‏ همین 
سادگی» کاش نه می‌دویدم و نه غصه می‌خوردم. فقط 
او را می‌خواندم ز,یوسفی 
ss‏ آن که چشمان تو رااین همه زیبا می کرد. کاش از 
روز ازل فکر دل ما می کرد. یا نمی‌داد به تو این همه 
زیبایی راء یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد 
٭اگر سرابی را دیدی تظاهر کن کسیر ات مگذار به 
دروغش افتخار کند مهد به 
# از شمع سه چیز آموختم. ایستاده پی‌صدا و برای 
دوست بمیرم زهرا زارع عفیفی 
Lulas oe‏ بارها دقیقا همان جایی دستم را گرفتی که 
می‌توانستی مچم را بگیری سحر غلاملو 
6« مرو راهی که با ریگی es sáb‏ مشو بیدی که با بادی 
بلرزی, تو را قدر و تو را قیمت زیادست. مکن کاری که 
یک ارزن نیرزی زیتون 
#پرسید : کدام راه نزدیک تر است؟ گفتم: : به کجا؟ 
گفت: به خلوتگه دوست. گفتم تو مگر فاصله‌ای می‌بینی 
بین این دل و کسی که دلتو منزل‌اوست . سوگند 
se‏ ی باران چرا؟! دعای عشق بخوان. خدایا این 
روزها lado‏ تشنه‌ترند تا زمین رها آمل 
é‏ نبودن‌هایت آن‌قدر زیاد شده که هر رهگذری را 
شبیه تو می‌بینم نمی دانم غریبه‌ها تو شده‌اند یا تو 
غریبه آشتی 


an‏ نفتاده بشکست عاشق بیدل 
# غریبه خسته‌ای خاموش و سردی, شبی تلخ و عبوسی 
منل دردی» منو با خود ببر یک روز از اینجاء اگر باز هم 
فراموشم نکردی. .غریبه مسکنت دشت کویره که بی تو 
قلب من اینجا می‌میره. غریبه غافلی از این دل من» یه 
روز میای می‌بینی خیلی دیره غریبه 


rr 


هو دیور ISS‏ 


آنچه نمی د اند سخن نمی 


O‏ کنذو سیوس 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۵۳۵ 
۱-الهه پاشایی -تهران 
۲-حرمت‌الله براتی-باغ‌ملک 
det”‏ وطن‌دوست -خمام 

جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها. 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر» نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک نمایند. یک 
نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک 
هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی 

Ea nao a :‏ با تو جه به فرصت ۲ ماهه لازم 
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جدولها زیرنظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


ا-صعود. رفعت -عنوانی رسمی 
در ارتش تارده سرهنگی-_فلزی 
ضدز نگ ۲ -از تولیدات کبدی-آیین 
پیامبران ۲- زائوترسان قدیم-حبوبات 
-تصدیق آلمانی-پر نده خوشبختی- 
بخشی ازدست وپا ۴ -بشقاب بز رگ 
وزیا از مایم اسان رهت 
خوراک لذیذ چهار پایان_واحد سطح- 
شیر-جنبش»ح ر کت ۶- مرد 
dE‏ ر و 
۷-خانه ساخته شده‌از نی-تر س بیم- 
مجموعه‌ای از شیخ‌نشین‌های حاشیه 
خلیج فارس-آش ۸-ضمیرفرنگی- 
انبر پزشکی- گریز-از مزه‌ها ٩-ماه‏ 
نوپرسش_مخفی.محرمانه ۰ ۱ -اسب 
قاصد.-انديشه در آمور_-شهری در 
آلمان_عدد ماه ۱۱ -یادداشتگازی 
سمی_طبل بزر گ_متضاد حاشیه ۱۲- 
EEE‏ کید موس روم 
تشنگان_لیست غذا ۱۳-موسسه‌ای ۱9 
مالی-فرومایه-تکنیک-مژده ۱۴- 
بزرگان-توان» زور-مانند-گرمی» 
حرارت ۱۵-شهرمرکبات_فلزی ۴ 
پرمصرف-م رکز ایتالیا-تالار-پس 
ندادنی خسیس ۱۶- به پایان کاری ,۱۵ 
اندیشیدن امپراتوری. شاهنشاهی 
۷-از شهرهای ساحلی مازندران- 
حیوان_ح رکت چیزی در جای خود 
عمودی: 

سب عمفا خی اریسجهان دبا خر eo sas‏ 
شهری در انگلستان_انباشته شدن ۳-حرف فاصله- 
از پرن د گان شکاری_حرف ندا_ساختمان-آتش 


پژواک حرف صریح-پول جمهوری آذربایجان - 
سست وبی‌حال ۱۶-جمع مرتبه-سالن غذاخوری فا 
۷- شاهین شکاری در مثل جایی است برای E‏ 
پرورش مار-واحد پول غیررسمی ایران 


۴-دل_پالان_نوعی‌دستبند یا گر دنبند_وسیله‌ای 
در زور خانه ۵-بناهای تاریخی-بیخ-س حد-پیشوا 
۶-بلدرچین_سازمان معروف فضایی -مفصل- 
سازشاکی ۷-چاقی: فربهی-از مصالح ساختمانی 
-واژگون_رده ۸-شهر رازی-کلمه تصدیق-حکم 
فقیه _نوردهنده ٩-برده‌زن_از‏ وسایل ژیمناستیک 
_کتاب‌داستان ۰ ۱-مادر آذری_ازم وادلبنی- 
ترمیم فرش_درخت انگور ۱۱ -باران ریز واند ک- 
از شسهرهای مرزی گیلان_واحدی در ورزش کاراته- 
وسیله‌ای دفاعی رزمی در قدیم ۲- راه کوتاه_ضد 


نزدیک-عابد مسیحی_ از پرند گان ۱۳ -مصون. 
محفوظ_توده غله پاک شده-نیمه دیوانه_بستر ۴ 1- 
خجستگی_اسب سر کش ورام ناشدنی_رنگ موی 
فوری _کشتی جنگی ۱۵- عږد سال نوویتنامی‌ها- 

۳ دی ٩۱‏ اطلاعات سل 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله.اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۳۳ 
اعداداحتمالی ۱ تا؟رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون بر ابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


“ 


arr ساره‎ (O اطلاعات‎ 


| آن‌دستهازخوانند گانی که‌نسبت‌به 


جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شسماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند. 


طراح جدولها:داود با خو 


حر ف (پ) چه تعداد است؟ 
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باهوش خود کلنجار بر وید ۲ زبرنظر:سهراب صفادار 
é 7 ۱‏ ر 
9 


1 
۳۸ 


4 
E 
3 
3 

$ 
ER 

4 
3 

a 
4 

DN 
5 

> 


ا 


23 
1 ب‎ 
qu 
ie 
سس(‎ ١ 
3% 
AA 
a 
33 
33 
neo 
33 
33 
3 

Ju 
لح‎ 5 
Ea 


۳ 
1 
3 
1 
2 
0 
Y 
É 
A 
Na 
E 
AS 
1 
á 


ادب خو DS qu! Ga‏ و مگذار. باو جود آنکه مور د ر دشخند داد 


< برای‌اینکه بدانید در میان این نقاط واعداد به هم ریختهچهشکلی 
پنهان شده کافی است نقاط رااز شماره‌یک تا ۷۸با خط مستقیم به هم 


A‏ شکلهای پنهان در تصویر 
بارش برف 
باباری‌دن برف بچه‌ها شادی و بازی می کنند. 
ولی ۲۳ شکل دیگر نیز در این تصویر وجود دارد که 
آنها را به همراه‌اسامی‌شان برایتان آوردهایم واز شما 
می‌خواهیم تاش کلهای پنه ان رادراين تصویرپیدا 
کنید. چنانچه موفق نشدید.می‌توانید جواب صحیح 
رادر قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


9حکیم اور دور کت 


پاسخها در صفحه ۶۵ 
a‏ 
ده اختلاف در تصویر 
در این تصویر که در نگاه‌اول کاملاً یک 
شکل به نظر می آین د. ده اختلاف وجود 
abs o‏ ار یا کی 


E اطاعات‎ ۹ 


عکس تزبینی و تمامی اسامی مستعار بوده و ه رگونه تشابهی اتفاقی است 


فاخته‌اطمین ان دادم که حتی اگر مادر ش‌مراازخانه 
بیرون کند باز هم خم به ابر و نخواهم آورد چون هر که 
طاووس خواهد جور هندوستان کشد! 

حق با فاخته بود. می‌دانستم مادرش زن سر سختی 
است و از این که دخترش دل به مردی چون من داده 
بو ااا ما کیان ی بر دم این کون بخواهد 
دخترش راضایع کند!مادر فاخته در شب خواستگاری 
از همان بدوورود من به خانه شان اخم سنگینی به 
چهره نش‌انده بود. وقتی فاخته برای آوردن چای به 
lose]‏ عین حال 
غضب آلود گفت:«تو جای پدر فاخته هستی و هیچ 
مردی از داشتن یه دختر جوون وزیبا مثل فاخته بدش 
نمی‌ادامایه چی زی می‌خوام بهت بگم واون اینکه‌من 
فاخته رو بز رگ کردم. خوب می‌شناسمش و می‌دونم 
از همون روزی که خودش رو شناخت رویای پولدار 
شدن داشت. فاخته خواستگارای ز یادی داشت اما 
همه روردمی کرد فقط به خاطر این که بایک مرد 
پولدار ازدواج کنه. بعد از تموم شدن دانشگاهش عملا 
می‌رفت شرکت‌هایی که منشی می‌خواستن تاپلکه 
بتونه تویکی از این شر کت‌هااستخد ام بشه ودل رئیس 
شر کت رو بلر زونه اما هر بار تیرش به سنگ می‌خورد. 
فاخته با همین نقشه اومد توی شر کت شما و متاسفانه 


نقشه‌ش گرفت و تونست تو روعاشق خودش AS‏ 
اون فقط به طمع ثروت تواومد جلو. حالادیگه خودت 
می‌دونی. اگر می‌خوای حرفای منو که عین واقعیته 
نشنیده بگیر و با فاخته ازدواج کن!» راستش باشنیدن 
این حر فها موبر تنم راست شد اماب خودم گفتم از 
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می‌خواستم برای شر کتم یک منشی استخدام کنم که با فاخته آشنا شدم. او که طراحی د کوراسیون خوانده 
و دختر زیبایی هم بود آمده بود تا در شر کت من به عنوان منشی مشغول به کار شود. وقتی تعجب مرا دید 
با ناراحتی گفت: چیه؟ چون لیسانس دارم منشی بودن در شان من نیست؟ اگه می‌بینی الان اینجام فقط به 
خاطر اينه که کاری پیدا کنم تا دیگر مجبور به خیاطی کردن نباشه! راستش دلم برای فاخته سوخت و او 
را نه به عنوان منشی بلکه به عنوان طراح د کور استخدام کردم. فاخته با ورودش به شر کت حسادت همه را 
برانگیخت او دختر پرانرژی و بازیگوشی بود که حتی یک لحظه هم سرجایش میخکوب نمی‌شد و آنچه باعث 
می‌شد دیگران به فاخته حسادت کنند و حرف‌های خوبی درباره‌اش بزنند توجه بیش از حدش به من بود. 
بارها از او خواسته بودم در رفتارش تجدیدنظر کند و او هر بار چشم الکی گفت و چند روز بعد زیر قولش 
زده بود. احساسی که به فاخته داشتم احساس پدر به فرزند بود و تصور می کردم فاخته هم مرا این گونه 
دوست دارد اما او به مناسبت تولدم برایم جشن کوچکی گرفت و بعد فهمیدم به من دل بسته و می‌خواهد 
من مرد زند گیش باشم. اما از آنجایی که من از زند گی سابقم شکست خورده بودم. دلم نمی‌خواست عشق 
فاخته را هم باور کنم و در واقع با خودم عهد کرده بودم که هرگز زنی را به قلبم راه ندهم اما حالا... 


هم سعی می کردم فاخته راقانع کنم که:«اگر خواستگار 
جوون داشتی حتما باهاش ازدواج کن! من دیگه سنی 
ازم گذشته و هر چقدر تلاش کنم نمی‌تونم با روحیات 
تو کنار بیام!» با این اوصاف اما طهماسب هر شب برایم 
گزارش می‌داد:«فاخته اصلاحاضر نیست به حر فای 
من گوش بد ه.اون فقط میگه لطفامزاحم نشو من نامزد 
دارم!» با شنیدن سر سختی فاخته در مقابل طهماسب 
خوشحال می‌شدم ودیگر باورم شد که عشق فاخته. 
عشقی دروغین نیست. حالا دیگر وقتش رسیده بود 
که فاخته رابا تمام وجودم در 

وقتی به‌او گفتم:«فاخته 
جان».بامادرت صحبت 
خواستگاریت!» انتظار داشتم 
خوشحال شود اما بر خلاف 
تصورم من ومنی کردو 
گفت: «خب. به نظرت برای 
خواستگاری زود نیست؟» 
از جواب فاخته Lo‏ خوردم و 
مس تعجب پرسیدم: «زوده؟ 
مگه خودت عجله نداشتی؟ 
مگه‌همش‌نمی گفتی زودتر 
plo‏ خواستگاریت!» فاخته در 
حالی که سعی می کرد نگاهش 
رااز من بدزدد گفت:«آخه 
مادرم‌هنوز مخالفه.می‌ت سم با 
رفتارش ناراحتت کنه!» خیالم 
فاخته مادرش بود و می‌تر سید 
ازاین که بارفتاربذش باعت. 
مکدر شدن خاطر من شود. به 


فاخته که از زند گی سابق من خبر داشت هميشه به 
من می گفت: «عشق من به تو واقعیه! مطمئن باش من 
مثل زن قبلی‌ات نامرد نیستم.اگه باور نداری می‌تونی 
هر طور دلت می‌خواد امتحانم کنی. من با وجود اینکه 
مادرم باتو کاملامخالفه حاضرم باوجود نارضایتی 
اون باهات ازد واج کنم. خواهش می کنم ازت همه رو 
با یه چوب نرون. حساب من و زن سابقت رو از هم 
جدا dos‏ 
فاخته این حر فها رامی‌زد و من دلم می‌خواست 
باور کنم امااز طر فی نمی‌توانستم ریسک کنم. دیگر 
تحمل یک شکست دیگر نداشتم. پس با وجود این 
که هربار به فاخته‌می گفتم:«من به تواعتماد دارم 
ودلیلی نمی‌بینم که بخوام امتحانت کنم!» تصمیم به 
آزمودن واقعی بودن عشق فاخته گرفتم. برای این 
کار «طهماسب» بهترین گزینه بود.اوپسر یکی از 
دوستانم وارباب ر جوع شر کت بود. خوب طهماسب 
رامی‌شناختم و می‌دانستم تاچه حد طماع است پس با 
اوصحبت کردم واز او خواستم در ازای دریافت مبلغ 
DR A pt‏ ا 2 
وواله او نشان دهد. 
طهماسب جوان زیبا و ثروتمندی بود و خیلی 
خوب به قول امروزی‌هامی‌توانست «مخ» بز نداو 
باحرفهای ش قلب‌دختری رابلر زاند. از طهماسب 
خواستم حسابی به فاخته پیله کند.ا گر فاخته تنها 
به‌خاطر ثروت وموقعیت من اظهار عشق می کرد 
پس باید با توجه به مشابه بودن شر ایطم با طهماسب 
وهمچنین جوان بودن او به طهماسب جوان مثبت 
بدهد ومر از خود براند. طهماسب کار خود راشروع 
کرد.اوبه‌مدت‌دوماه‌وهر روز به یک بهانه سرراه 
فا ماش م‌شدوبه‌اواظهازعشوي کرد را 
هدیه‌های گران قیمت می‌خرید و خودش راشیفته و 
شق سینه چاک فاخته نشان می‌داد. از طرفی خودم 
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آبرویم نزددر وهمسایه نرود خودم وارد خانه شدم 
ودرراباز گذاشتم تاطهماسب بیاید وحر فهایش را 
بزندوبرود. طهماسب پشت سر من به خانه آمد.او 
گلوله آتش بود وباغضب گفت:«درسته تومن روبه 
قول خودت اجیر کردی و خواستی وار د زند گی فاخته 
بشم امامن تواین بازی واقعا عاشقش شدم!فاخته هم 
که حسابی به من علاقه مند شده بود به تو جواب رد 
داد. ما قرار خواستگاری روهم گذاشته بودیم اما تو 
از روی حسادت همه چیز روخراب کردی. دیشب 
وقتی فاخته از زبون توشنید که من از تو پول گرفتم 
خیلی شاکی شد وبا عصبانیت رفت وبعد هم پیام 
فرستاد که دیگه منو نمی خواد و ازم متنفر شده! تو 
باعث شدی این اتفاق بیفته و خودت هم باید درستش 
کنی پس خوب گوش کن ببین چی می گم !من فاخته 
رودوست دارم و می‌خوام باهاش ازدواج کنم. پولت 
روهم بهت پس می‌دم اما تو باید زنگ بزنی به فاخته 
وبگی حرفای دیشبت دروغ بوده‌وازروی حسادت 
اون طوری گفتی!» 

وسپس دسته چکش رادر آورد ویک بر گه‌از آن‌را 
امضا کرد وبه دستمداد و گفت:«بیاء اینم do‏ چک بیست 
میلیونی, تاریخش برای‌همین امروزه. برونقدش کن 
اما قبلش باید زنگ بزنی به فاخته!» 

چند ثانیه به چش مان سرخ طهماسب نگاه کردم 
وباخنده‌ای ازروی حرص گفتم: «تا به این لحظه فکر 
می کردم تو می‌خوای فاخته رو بازی بدی و ازش سوء 
استفاده کنی اما حالامی فهمم که فاخته داره‌توروبازی 
میده. درست مثل من!» و بعد چک راپاره کرده و به 
صورتش پرت کردم و گفتم:«پولت روهم برای خودت 
نگه‌دار. من هیچوقت کاری رو که تو می‌خوای انجام 
نمی‌دم!» طهماسب عصبانی بود. یقه‌ام را گرفت ودر 
حالی که‌دندانهایش رابه هم می‌فشرد گفت:«توباید به 
فاخته زنگ بزنی. من نمی‌خوام اونو از دست بدم!» 

طهماسب نمی‌توانست مرامجبور به انجام کاری 
بکند. وقتی مخالفت مرا دید به سمتم هجوم آورد. من 
هم چاره‌ای جز دفاع از خودم نداشتم. با تمام توانم او را 
هل دادم. طهماسب تعادلش را از دست داد وبه سمت 
شومینه پر تاب شد وسرش محکم به گوشه شومینه 
خورد و در یک لحظه خون فوران کرد. 

حسابی تر سیده‌بودم.بلافاصله به اورژانس زنگ 
زدم. فقط شانس با من بود که زنده‌ماند. اما حدود یک 
ماه‌بستری بود و دوعمل جراحی روی‌سرش انجام شد. 
چند روز بع داز این حاد ثه فاخته‌هم ماجرا رافهمید و 
بعد از عمل دوم طهماسب که به هوش آمد او هم به 
بیمارستان آمد. 

طهماسب از من شکایت نکرد. اما من بعد ازاین که 
فاخته راهمان روز در راهروی بیمارستان ديدم رفتم 
و بعد فقط برای تسویه حساب بیمارستان بر گشتم و 
دیگر هر گز آنه راندیدم.حال فقط به این می‌اند یشم 
که آیاواقعاً عشق فاصله رامی‌شکند یا ما خودمان را 
فریب می‌دهیم؟! E‏ 
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دلم می‌خواست سر از ماجرادربیاورم وبدانم فاخته 
چرا آنطور عاشق آمد واینطور سرد وبا تنفر رفت؟ 
باتعقیب فاخته خیلی زود توانستم علت تصمیمش 
رابیابم.او و طهماسب باهم قرارمی گذاشتند وباهم 
بیرون می‌رفتند. حس وحال بدی داشتم.پس‌من 
بازی خورده بودم؛ هم از طرف طهماسب وهم از جانب 
فاخت هاپس سق بامادر فاخته ب ود.اوبه طمع ثروت 
من آن طور ماهرانه برایم نقش بازی می کرد ودانه 
می‌پاشیداباید به اونشان می‌دادم که آنقدرها هم که 
او تصور می کر ده احمق نیستم!باید به اونشان می‌دادم 
که راهی که در پیش گرفته پایانی جز تباهی ندارد. 
باید به او می گفتم که طهماسب در ازای گرفتن چکی 
با رقم بالا به زند گی‌اش آمده و زرنگ تر از آن است 
که بخواهد همچون من فریب محبت‌های دروغین او 
رابخورد. دلم از فاخته شکسته بود امادوست نداشتم 
طهماسب به اه آسیین ورایت اید آوزا آگاهمی کزدم. 
یک روزغروب‌بااوتماس گرفتم واز او خواستم به 
رستوران محل قرار همیشگی مان‌بیاید. فاخته‌بااکراه 
قبول کر د. به طهماسب هم تلفن زدم وازاو خواستم 
برای صحبت در مورد کار به ان رستوران بیاید. هر 
دوسرساعت مقرر آمدند واز دیدن هم حسابی جا 
خوردند. قبل از آن که بخواهند چیزی بپر سند خود م 
پیش دستی کردم و خطاب به فاخته گفتم: 

«اين آقارومن مأمور کردم که سرراه‌قرار بگیره. 
می‌خواستم بدونم احساست نسبت به من واقعیه يانه 
که خدا رو شکر خیلی زود همه چیز برام روشن شد اما 
ازاونجائی که دلم برات می سور فقط خواستم بهت 
بگم که بدونی خودت رو ارزون فروختی! خیلی ارزون. 
در حد یک چک بیست میلیون تومنی!» 

اینهارا گفتم و هر دو رادربهت و خماری گذاشتم و 
از رستوران بیرون آمدم و تاصبح همچون یک دیوانه 
در خیابان‌ها چر خیدم و اشک ریختم! 

نزدیکی‌های صبح بود که به خانه بر گشتم وبا کمال 
تعجب دیدم طهماسب با ظاهری | شفته جلوی در 
ایستادهابه محض اینکه از ماشین پیاده شد م طهماسب 
جلوتر آمد و گفت:«هرچی به موبایلت زنگ زدم 
خام وش بود. می‌دونستم باحال وروزی که داری 
شر کت نمی ری برای همین اومدم جلوی در خونه و 
منتظر موندم تابر گر دی» من باید باهات حرف بزنم. 
در مورد خودم و فاخته!» 

درحالی که‌سعی‌می کردم چشمان‌متورماز گریه‌ام 
راازنگاهش مخفی کنم.پوزخندی زدم و گفتم:«من 
نه فاخته رومی‌شناسم ونه توروا» طهماسب با کف 
دستش به شانه‌ام کوبید و با صدایی شبیه فریاد گفت: 
«اما توهم زند گی من رو خراب کردی وهم زندگی اون 
روا توباید حرفای من روبشنوی و این بار این تویی که 
باید هر چی می گم انجام بدی!» 

در آن محل همه مرا می‌شناختند وبااخشمی 
که در چهره طهماسب موج می‌زد هیچ بعید نبود که 
کارمان به دعواو کتک کاری بکشد پس برای‌اینکه 


آنجائی که مادر فاخته راضی‌نیست و نتوانسته فاخته 
رامنصرف کند این طورازدخترش بد گویی می کند 
۲ راز تصميمم متصرف کد پس فوری‌فکرم را 
جمع وجور کردم ومنتظر ماندم فاخته بیاید وبروم 
سراصل مطلب. فاخته چای ورد ودر حالی که رنگ 
به چهره نداشت ودستانش به وضوح می‌لرزید. کنار 
مادرش نشست. بعد از خور دن چای, در خواستم را 
برای ازدواج با فاخته مطرح کردم و شوک دوم زمانی 
ا کک فاته ا صد ایی لرران درجواب من گفت: 
«اگه ممکنه به من ده روز فرصت بدید تاخوب فکرامو 
بکنم!» داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. فاخته که 
برای ازدواج با من به قول خودش روز شماری می کر د 
ی الا اوقت می خواست تافکر کند؟! آنقدر 
جواب فاخت ه برایم غیر قابل انتظار بود که‌فوری‌از 
جایم بلند و راهی خانه‌ام شدم. دلم می‌خواست فاخته 
فردابگوید که برای ناز کردن چنین حرفی زده. صبح 
که به شر کت رفتم دیدم فاخته زودتر آمده و منتظر 
من است. او یک مر خصی ده روزه‌می‌خواست. بی آنکه 
جلسه خواستگاری دیشب رابه روی خودم بیاورم. در 
تا کو روز نامههاراورق می زدم برس یدم:«عیره؟ 
برای چی مر خصی می خوای؟» فاخته که از جشمانش 
پیداب ود همچون من تاصبح نخوابی ده.این‌پاو آن‌پا 
کرد و گفت: 

«دیشب که بهت گفتم.من ده‌روز فرصت می‌خوام. 
می‌خوام تو این مدت خودم رو پیدا کنم!» 

باتعجب نگاهش کردم و سپس گفتم:«بسیار خب» 
بامرخصی‌ات موافقت می کنم.بروتابه قول خودت 
و وت روینا کنیا 

فاختهرفت وبعدازرفتنش دلشوره عجیبی به 
جانم افتاد! اوخیلی تغییر کر ده بود. من دیگر این فاخته 
gos)‏ شناختم. هر چند خیلی از اوشا کی بودم امادلم 
می‌خواست آزادانه فکر کند و تصمیم بگیرد. از طرفی 
هم ترس نبودن‌اودلم راپر ازه ول وهراس کرده 
بود.من فاخته رادوست داشتم وطاقت جدایی‌اش 
رانداشتم.ده‌روز به هر مصیبتی‌بود گذشت وفاخته 
ب ر گشت امازمین تا اسمان با آنچه‌می‌شناختم فرق 
کرده‌بود. فاخته در کمال ناباوری‌ام گفت:«خب. من 
تواین ده‌روز خوب فکر کردم.من وتوبه‌دردهم 
نمی‌خوریم. اختلاف سنی زیادمون مشکل‌ساز می‌شه 
قطعا. وقتی خوب فکر کردم به این نتیجه رسیدم که 
احساس من به شما فقط یه احساس بچگانه بوده! من 
ازت بابت همه چیز عذر خواهی می کتم وبه خاطر این 
که دیگه چشمتون به من نیفته وبتونین راحت فر اموشم 
کنین از این شر کت می‌رم!» 

حرفه ای فاخته هر کلمه‌اش ہرایس حکم مرگ 
راداشت. تصمیم او کاملاجدی‌بود. غرور وقلبم 
زیرپاهای فاخته شکسته بود اما دلم نمی خواست برای 
ماندن‌التماس کنم.بی آن که‌حتی کلمه‌ای حرف بزنم. 
استعفایش را پذیرفتم واو هم وسایلش راجمع کرد و 
ازشر کت رفت.چند روزی حسابی دمغ وپکر بودم. 


۴ ی ۹۱ لمات کی 


بعضی وقت‌هااز کوره‌در می‌روم ومی گویم باباجان 
پولت را بگیر و اجازه بده من به کار و زند گی‌ام بر سم. 

* بیشتر مردم شمارا به عنوان بازیگر می‌شناسند و 
از سابقه پربار نمایشنامه نویسی و کار گر دانیتان مطلع 
نیستند. این شما را اذیت نمی‌کند؟ 

#چرااذیت کن د اتفاقا خیلی هم خوش حال 

#چرا؟ 

Opa‏ من تنها به عشق و ذوق بازیگری به تثاتر 
آمدم.از همان کود کی که همراه پدرم به تماشای 
تعزیه. نقالی ونمایش‌های تخت حوضی می رفتم. بازی 
بود که مرا شیفته خود می‌ساخت . 

#پسس چرادست به قلم بر دید ودر طول یک 
دهه نمایشنامه‌هایی چون «بلبل سر گشته», «لونه 
شغال» «بنگاه تئاتر ال », «رویا» «سلطان و سیاه» 
«آقای‌هالو» و... را نوشتید ؟ 

بنا do‏ نیاز وضرورت بود که نوشتم. من‌هیچگاه 
برای نمایشنامه‌نویسی به تتاتر نیامدم. سال‌های 
۴ درحالی که در هنرستان هنر پیشگی 
وخانه‌شاهین سر کیسیان داشتم آموزش بازیگری 
می‌دیدم» جلال آل احمد وامیر حسین جهانبگلو به 
من ‌توصیه کردند تاتئاتر ایرانی کار کنم. چون‌اين 
کار هم بدون نمایشنامه ایرانی نمی شد احساس نیاز 

#مگر آن زمان نمایشنامه ایرانی وجود نداشت؟ 

##چرااماهیچکدام ماراقانع وراضی تم یکرد. 
هر نمایشنامه‌ای که در دسترس بود. از جمله کارهای 
ذبیح بهروز سعید نفیسی وصادق هدایت و...را 
خواندیم که هیچ کدام به کار ما نمی‌آمد . 

#چرا؟ 

۶+ بر اساس تئاتر مدرن که شاهین سر کیسیان 
برآیناق سیم کرت ین مین هابه کارمان نمی | ند 
ما به عنوان شاگردان سر کیسیان, نمایشنامه‌های 
چخوف. استریندبر گ. ايبسن اونیل. گراهام گرین. 
آرتورمی‌لر؛تنسی ویلیامزو...را کارمی کردیم که 
متن‌های ایرانی به آن‌ها شبیه نبود. ما می‌خواستیم 
نمایشنامه‌هایایر انی رابه‌همان سبک وسیاق‌روی 


۵ 
اطاعات ل ارو ۱۳۵۲۳ 


arts haftegi(Dyahoo com‏ زیر نظر:علی کیانی موحد 


علی نصیریان به تنهایی بخش مهمی از تاریخ معاصر تثاتر. سینما 9 تلویز یون ایران رابر دوش می کشد. برای 
همین نشستن پای صحبت‌های او فرصتی گرانبهاست که در یکی از آخرین اجراهای نمایش «هفت شب با 
مهمان ناخوانده در نیویور ک» برای ما رخ داد. یکی از آخرین شب‌های آذر بعد از اجرای نمایش, روی صحنه 
سالن اصلی تثاتر شهر مقابلش نشستیم و بر اساس آنچه از پیش توافق کر ده بودیم. با او در باره بازی و بازیگری 


تنها در این صورت است که کار به دل مي‌نشیند . 

# شیوه‌ها و سبک‌های باز یگری در این میان نقشی 
ندارد؟ 

دنه شمانگاه کنید سر لارنس ‌اولیویه.اورسن 
ولز, همفری بو گارت. مارلون براندو, آل پاچینو,رابرت 
دونی رو وخیلی از بازیگران جوان امروز سینماو تتاتر 
جهان از سبک‌ها و شیوه‌های مختلف بازیگری سود 
جستهاند و همه موفق بوده‌اند. شاید برای منتقدان و 
کارشناسان.سبک‌هاوشیوه‌های‌بازیگر ی‌مهم‌باشد.اما 
برای مر دم عادی صاد قانه بازی کر دن اهمیت بیشتری 
دارد. چون نقش را برایشان باور پذیر می کند. 

# بااین که مردم شمارازیاد دوست دارند. امادر 
چند سال گذشته د plo dy‏ که زیاد علاقه‌ای به حضور در 
جمع‌ها ندارید و اهل گفتگو هم نیستید. چرا؟ 

#نه این طور نیست.اگر کمتر گفتگو می کنم. 
چون اعتقاد دارم باید یک کار تاز هو متفاوتی کر ده‌باشم 
تادر باره‌اش حرف بزنم. دوست ندارم حرف‌هایم 
تکراری‌باشد. ازمر دم هم فراری‌نیستم تنهانمی خواهم 
جمعیتی دورم حلقه بزند وباعث زحمت کسی شوم. 
آن قدر رابطه‌ام pô al‏ خوب است که خیلی‌ها وقتی 
من را می‌بینند. می گویند احساسشان‌این است که ما 
باهم فامیل هستیم. آن قدر ما رادر کارهای سینمایی 
و تئاتری دیده‌اند که با من احساس نزدیکی می کنند و 
من )| عضوی از خانواده خودشان می‌پینند . 

# این ابراز لطف زیاد هیچ وقت باعث در دسر شما 
نشده است؟ 

نە به آن صورت. تنهاچیزی که دوست 
polos‏ تعارف کردن است. برای مثال وقتی می‌خواهم 
از تا کسی پیاده‌شوم.راننده‌هی تعارف می کند و 
کرایه‌اش رانمی گیرد. یا وقتی می‌روم چیزی می خر م. 
باید بافروشنده بحث کنم تاپول بگیرد. برای‌همین 


صحبت کردیم. 


# شمااز جمله هنر مندانی هستید که مردم خیلی 
دوستتان دارند. به نظر خود تان راز این محبوبیت در 


بهتراست.واقعیتش من از تعارف تکهپاره کردن 
خوشم نمیید. برویم سر اصل مطلب بهتر است . 

فکر می کنم هر کس دیگری هم ۰ سال کار کند. 
کم کم در بین مر دم جا باز می کند. در واقع مدت زمانی 
که مردم یک بازیگر راروی صحنه» پر ده سینما یا 
صفحه تلویزیون می‌بینند. باعث می‌شود با او حساس 
دوستی کنند. 

#بگذار ید سوالم رایک جور دیگر طرح کنم.اصلا 
یک باز یگر چه باید بکند تا ۰ ۶سال در این عرصه دوام 
پیاورد و به موقعیت شما برسد ؟ 

به نظرم یک عامل مهم که هر بازیگری باید 
به آن توجه کند. صداقت است. صداقتی که بازیگر 
در ارائه نقش و شخصیت چه در تئاتر چه در سینما 
وچه در تلویزیون به خرج می‌دهد. مهم ترین عامل 
موفقیت اوست.ارتباط بازیگر با نقش اگر واقعی. 
صادقانه و صمیمی باشد. ان وقت بازی‌اش در دل 
pô pa‏ می‌شیند . البته نمی‌خواهم بگویم این در تمام 
کارهایم وبه طور صد در صد بوده است. اماهر جا 
موفقیتی حاصل شده. یک حسی در آن جاری بوده 
که باعث اقبال مردم شده است.بده بستان و ار تباط 
نامریی که بین ماو تماشا گر وجود دارد. باعث می‌شود 
اودر کار مشار کت پیداکند. این مشار کت در فیلم‌های 
سینمایی و تلویزیونی هم وجود دارد و البته در تثاتر 
بسیار پر رنگتر است .یک بازیگر اول باید با نقش 
ارتباط درست و صادقانه برقرار کن د و بعد بتواند 
دریافت و حس خود رابه تماشا گر انتقال دهد. نقش 
باید در مارسوخ کند وبعد در جان تماشاگررسوخ کند. 


۵۰ 


اسحاق só‏ تن 


که جرات زیادی می خواهد. خیلی ظر فیت می خواهد 
که | دم روحابياید جلوی جمع لخت شود. این جسارت 
والبته تمرین می‌خواهد. یا بهتر است بگویم بازی در 
تئاتر د یوانگی هم می‌خواهد .نقطه مقابل تئاتر »در سینما 
عوامل زیادی‌است که روی کار بازیگر تاثیر می گذارد. 
در سینما چند ثانیه یا چند دقیقه مقابل دوربین هستیم 

#موضع شما در ار تباط باحضور پر رنگ بازیگران 
سینمایی روی صحنه تثاتر که چندی است رواج پیدا 
کرده. چیست؟ 

گر توانمند باشند و خوب‌بازی کنند. جه 
ای رادی دارد؟ مطمئن باشید روی صحنه pls‏ هیچ 
کس نمی تواند ضعف‌های باز یگ رعاش را بیوشاند . 
است که اهمیت دارد و نه چهر سای بازیگری؟ 

۶بله همین است. تماشاگر بر ای خود تئاتر به 
سالن می آید نه چهره‌های بازیگری. ممکن است یک 
عده‌هفته اول برای دیدن آن بازیگر بیایند. اما بعدش 
فرو کش می کند. آن چیزی که سالن تثاتر راپر می کند. 
نقش آفرینی در سینما و تلویزیون, آیا زمانی را برای 
بازنشستگی در نظر گرفتاید؟ 

a ssa‏ تازمانی که بتوانم. بازیگری را کنار 
نمی گذارم. فک نمی کنم باز یگ ران دیگر هم چنین 
رابازنشسته کنند. ما چون سال‌ها با مردم بوده‌ایم. هم 
نفس شد مایم دوست نداریم از یاد برویم و فراموش 
بشویم. بااین‌ حال بای د دید گردش روز گار چه 
سرنوشتی راشکل می دهد. شاید جبر زمانه یا خستگی 
جسم دیگر اجازه کار به ما ندهد که خوب یک بحث 
دیگر است. در این میان چون بازی روی صحنه وقت و 
توان بیشتری می‌خواهد. شاید کمتر در تثاتر ظاهر شوم 
دست کم هر سال یک بار روی صحنه بازی کنم. چرا 


که به آن نیاز دارم و به من نشاط می‌بخشد. = 


ا۵ 


بعضی از آن‌اجراهاء بیش از دو هزار نفر به‌تماشای 
کار می‌نشستند.مقابلاين همه تماشاگر بازی کر دن. 
خودش یک درس بود که در هیچ کلاس و دانشگاهی 
یاد گر فتنی نیست. کارهای دبیر ستانی مرابااصحنه 
اخت و مانوس ساخت وبه من کمک کرد تابازی مقابل 
تماشاگر رایاد بگیرم. 

# شما پیش از آن که به طور حرفه‌ای بازیگری 
راشروع کنید. چند سال تجربه حضور روی صحنه را 
داشتید و دوره‌های آموزشی زیادی راهم دیده بودید. 
کدام یک از این دو در ادامه بیشتر به شما کمک کرد؛ 
تجربه کار یا آموزش دیدن؟ 

هر دوی این‌هالازم است. اما باید ببینیم مراد 
از آموزش چیست؟ همین اول باید تاکید کنم تعلیم 
تئاتر پشت میز و نیمکت کلاس شدنی نیست. در واقع 
آموزش‌های آ کادمیسک هیچ گاه کسی راهن مندو 
بازیگر و نویسنده‌نمی کند.دانشگاه‌فرهنگ می‌سازد. 
پشتوانه فکری‌می‌دهد. شما ابا نظر یه‌های‌هنری آشنا 
می کند و...امابازیگر و کار گر دان نمی‌سازد ls.‏ راتنها 
با کار کردن و تمرین می‌توان‌یاد گرفت.برای شکل 
گر فتن یک تثاتر بایدلخت شد.ت-وی کار گاه‌تمرین 
کر د و کارراپیش برد تابه شکل نهایی رسید.در واقع 
آموزش تقاتر جدااز دیگر رشته‌های علوم.ادبیات با 
حتی شاخه‌های هنر است. کار در تئاتر نیاز مند خیلی 
چیزهاست که آموزش دادنی نیست وباید تجربه اش 
کرد. تئاتر عشق می خواهد که باید در توبجوشد وفوران 
کند؛ این را کسی می تواند به یک جوان یاد دهد؟ 

# دوست دارم بدانم برای شمابازی در فیلم و تئاتر 
چه تفاوت‌هایی دارد؟ 

iu lose‏ بازیگر در تئاتر خیلی بیشتر از 
سینماست. صحنه مثل یک قربانگاه می‌ماند.مامثل 
یک قربانی هستیم که روی صحنه می آییم و معلوم 
نیست چهاتفاقیبرایمان رخ میهد So A.‏ چالش 
درونی و سخت است که باید در آن آرام بمانی و روح» 
جسم.جان و بدن خود را آزاد کنی وبه کار بسپاری. 
هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفت د و آدم‌از کارش 
غفلت کند. برای همین بخش مهمی از هنر بازیگری 
در تتلر. تم رکز, تفکر و تمرینء باهم بودن و...است . 


صحنه ببریم که البته تا آن زمان نوشته نشده بود. 

مامی‌خواستیم متنی رااجرا کنیم که باتتترالهامی, 
احساسی‌وواقع گرای‌مبتنی بر شیوه کنستانتین 
استانیسلاوسکی همخوان‌باشد. به مر حال‌دراین 
جستجورسیدیم به قصه‌های صادق هدایت که مرا 
وادار کرد کار کنم و دست به نمایشنامه نویسی بزنم. 

#خوب اجازه بدهید همین جابه بحث بازیگری 
که خود تان هم بیشتر بر آن تاکید می کنید, بر گردیم. 
اشاره کرد ید به کلاس‌هایی که‌سال‌های‌اولیه دهه 
۰ خورشیدی در آن‌ها حاضر می‌شدید. تا آنجا که 
می‌دانم.شماشیوه‌ها وسبک‌های متفاو تی را آن سال‌ها 
آموزش دیدید. در این باره توضیح دهید. 

بله»ابتدارفتم به هنر ستان هنرپیشگی که با 
تمام احترام به‌استادانش,باید بگویم که‌تعلیمات آن 
عقب مانده‌واولیه بود. آ نجا شاگردان وبازماندگان 
سید علی خان نصر از جمله علی اصغر گر مسیری.د کتر 
مهدی نامدار و غلامعلي معزالدیوان فكري تدریس 
می کر دند که شیوه‌های آموزشی‌شان به روز نبود . 

بع دش مرحوم فهیمه راستکار که‌یادش گرامی 
میا شا هی سر کیسیان assa ja‏ ایو 
استانیسلاوسکی آموزش داد. 

#اماقبل از آن که به‌هنر ستان هنر پیشکی یا خانه 
شاهین سر کیسیان بر وید سال‌ها بود که روی صحنه 
بازی می‌کردید . 

درست است. اما بیشتر ناشی از عشق و علاقه 
بودوالبته در ادامه کار هنری خیلی pa do‏ کمک 
کرد. نیمه دوم دهه ۲۰ خورشیدی, در دبیرستان یک 
گروه تثاتری راه انداخته بودیم و نمایش روی صحنه 
میردیم ۰ 

در همان دبیرستان؟ 

هم در دبیرستان وهم در مجامع وسالن‌های 
عمومی.از جمل4ب_رای انجمن ه واداران صلح که 
دفترش در خیاب ان فردوسی بود وریاستش را 
ملک‌الشعرای‌بهار ils tirania‏ اسر 
کردیم.سال‌های آخر دهه ۰ بارهادر باغ منظریه, 
ونک. در که و... گروه تثاتری مادر جمع هواداران و 
اعضای این انجمن جند نمایش روی صحنه بر د.در 


NENE‏ اطلاعات مکی 


کاراکتر «هسامان‌امینی»بابازی کوروش سایمانی 
کاملاروی‌هوابودن د.فیلم در بهترین حالت یک تله 
فیلم متوسط بود ودر نقطه مقابل اثر ی مانند «ملکه» 
ساخته محمدعلی باشه آ هنگر که اتفاقا آن هم بابودجه 
دولتی ساخته شده بود اما هم فیلمنامه جفت و جوری 
داشت.هم شخصیتهای متفاوتی و مهمتر از همه‌اینها 
لحن روایی متفاوت و جهان ção‏ درستی!اما تنها به 
دلیل اند کی رگه‌های انتقادی به جنگ, «ملکه» نادیده 
گرفته شد و تاتوانستند در مدح و ثنای «روزهای 
زند گی» سخن گفتند. همین شد که پرویز شیخ 
طادی واقعا تصور کرد کاری کر ده‌است کارستان و 
«روزهای زند گی»واقعایک «نجات سرباز رایان» 
است یا لااقل یک «غلاف تمام فلزی» و به همین خاطر 
حق سازنده آن است که در ماههای بعد از نمايش 
فیلمش به یکی ازاعضای تیم هیاتهای انتخاب یاد اوران 
مهمترین جشنواره‌های وطنی بدل شده والبته برای 
تقدیردرجشنواره فیلم فجر هم هیچ کس محق تر 
ازاونباشدادقیقابه همین دلیل است که انصراف 
وی از حضور در بخش تقدیرهای جشنواره به شدت 
ué‏ متعارف است ان هم با این استدلال که «وضعیت 
فعلی سینما خیلی باعث افتخار تیست واین هتر در حال 
حاضر وجاهتی نزد مردم ن دارد که بخواهیم برایش 
جشنی بگیریم!» 


حامد مظفری 


کیایی که با «ضد گلوله» نشان دادند که در صورت 
اعتماد به توانایبهایشان به شدت قابل اعتمادتر از 
آنهایی هستند که داعیه سینمای جنگ را دارند اما 
خروجی کارشان تاریخ مصرفی یک ساله هم ندارد! 

واقعا آن هیاتی که نام سیخ طادی رابه عنوان 
کار گردانی لایق بز رگداشت در جشنواره فجراعلام 
کرد بنا به کدام کارنامه کاری وی رابه چنین جایگاهی 
رساند؟ شیخ طادی با احتساب «روزهای زندگی» که 
بسیاری ان را نقطه تکامل وی می دانند حدودانه فیلم 
ساخته است که در تولید تمامی این فیلمهاء کمک‌های 
مستقیم و غیرمستقیم نهادهای دولتی بوده که نقش 
اصلی رابازی کر ده و بدیهی است که وقتی کمک یک 
نهاد پشت قیلم با د محصول دوبهترین حالت هم 
ر گه‌هایی از سفارشی بودن به خود می گیرد!بازاگر 
این سفارشی سازی به لحاظ تکنیکی هم که شده عاملی 
می‌شد برای جریان سازی در سینما جای‌امید واری بود 
اما آ ثارشیخ طادی حتی به لحاظ فنی هم حرف جدیدی 
برای گفتن نداشته و ندارند. 

همین «روزهای زند گی» که در جشنواره گذ شته 
به شدت تقدیر شد به لحاظ بار محتوایی به شدت 
ضعیف بود و فقر فیلمنامه بز رگترین معضل آن به 
شمار می‌رفت؛ فیلم حتی شخصیت پر دازی درست 
واصولی هم نداشت واغلب کاراکترهای آن مانند 


ورکرشی‌طلاها 
اوو زس ای برو شرا ره BSS UEL‏ 


همان قدر که خبر انتخاب پرویز شیخ طادی به 
عنوان یکی از سینما گرانی که در جشنواره سی ویکم 
فیلم فجر از وی تقد یر می‌ شود عجیب وغیر متعارف بود. 
خبر انصراف وی از بز رگ داشته شدن(!) در مهمترین 
فستیوال وطنی هم عجیب بود و باز هم غیر متعارف. 

عجیب بودن انتخاب شیخ طادی بر ای بزر گداشت 
درجشنواره فجر به ان علت است که وی نه فقط به 
لحاظ سن و سال پیشکسوت نیست که حتی به لحاظ 
کارنامه کاری‌هم کار گردان درجه یکی نیست وبه 
گواه آثاری که ساخته در بهترین حالت سفارشی ساژی 
است که اگر بودجه‌های دستگاههای دولتی نباشد 
محال است بتواند بخش خصوصی راتشویق به سر مایه 
گذاری در آثارش نماید.شیخ‌طادی‌سینما گری‌درجه 
اول نیست وب از هم بنابر آنچه که تاکن_ون از وی 
دیده‌ایم حتی درجه دوم هم نخواهد بود. اگر بناباشد 
بر درجه بندی اصولی. حتی کار گر دانی جوان مثل رضا 
درمیشیان‌باهمین ساخته اولش «بغض» به مر اتب 
هوشمندتر و حرفه‌ای‌تر از امثال شیخ طادی نشان 
داده‌یاحتی جوانی دیگر مثل بهرام تو کلی که‌«اینجا 
بدون من»اش همچنان در جشنواره‌های خار جی مورد 
تشویق قرار می‌گیرد. اگر هم ملا کمان سینمای دفاع 
مقدس باشد باز هم جوانانی را داریم مانند سامان‌سالور 
که با تنها ده دقیقه ابتدایی «سیزده »۵٩‏ و یا مصطفی 
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پیچیده و نا 6 آمد رابر حیطه تحت نظارت خود 
اعمال داشته‌اند. نهادهای موازی همچون حوزه‌هنری 
و جریان‌هایی رسمی و غیر رسمی فشارهایی جدی 
رابر پیکره سینما تحمیل می کنن د. تهیه کنند گان و 
کار گر دانان در پوشش اتحادیه‌های متعدد ساز جدایی 
می‌نوازند و بحران ریزش مخاطب سینما به دو دلیل 
واضح تنگناهای اقتصادی وافت کیفی آثار صدای 
سینماداران رادر آورده است. 
«هفت» هم دراین میانه می خواهد بادر پیش 
گرفتن روش اعتدال,راوی بی طرف همه جریان‌های 
موثر در سینمای کش ور باشد.اما هم واره پاره‌ای 
مصلحت اندیشی‌هاو محافظه کاری‌هادست وپای 
برنامه رامی‌بندد. توجه داشته باشید که «هفت» 
ظرفیت تبدیل به پایگاهی برای نشر همه افکار و آراء 
موجود سینمای کشور رادار د امااین ظرفیت هیچ گاه 
به فعلیت منجر نمی شود. دلیل عمده آن رامی‌توان 
در احتیاط سازمان صداوسیما در وارد شدن به بحث 
سینمادانست. در این زمینه برنامه «هفت» در سری 
کنونی ان کی محافظه کارت از بیش عمل می‌کند . 
E‏ 
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بر این سینمای نحیف و تکیده رفته را همه‌دلبستگان 
این حوزه میډانند .فشارهای درونی و بیرونی؛ 
کش مکش‌های بی حاصل و بحث‌های بیهوده ماهیت 
سینمای کشور راباخطر ی‌جد ی مواجه ساخته وبر نامه 
«هفت» به عنوان تنها مج ه تصویری تخصصی این 
حوزه نیز از این تلاطم‌ها در امان نمانده است. 

عوامل این بر نامه کوشیدند بر خی نقطه ضعف های 
پیشین«هفت» رابر طرف سازند. از جمله تنوع مضمونی 
و موضوعی افزون‌تر و تلاشی هر چند اند ک برای بهبود 
ریتم وچینش آیتم‌های گوناگون و گروه‌جدید کم و 
بیش برخی ازاین کاستی‌هارامر تفع کرداند. بااین‌حال 
هنوز هم مشکلات و محدودیت‌هایی بیر ون از برنامه و 
حتی خارج از حوزه سینما به «هفت» تحمیل می شود که 
آن را از رسیدن به وضعیت ثبات خط فکری و اجرایی و 
البته جریان‌سازی در بستر سینما باز مارد . 

دارد. وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و زیر مجموعه 
تاره تاسیس آن عن سازمان سیتنمایی تور به 


درباره برنامه «هفت» 
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مازیار فکری ارشاد 


برنامه «هفت» در سری جدید خود و پس از تغییر 
وتحولات صورت گرفته در عوامل آنهمچنان در 
محس وب می‌شود .هر diz‏ عوامل جانبی وپاره‌ای 
ملاحظات مانع بهره گی ری از همه توان نهفته‌در 
این برنامه تلویزیونی می‌شود. ام آهنوزهم حرف و 
حدیت‌ها و حمایت‌ها و مخالفت‌های پیرامون هسته 
وجودی آن موضوعی جذابقر از متن یافته است . 

سری جد ید «هفت» در روزهایی )08659 می‌رود 
که سینمای‌ایران بحرانی تر ین دوران حیات خود را 
رم گذارد ماجراهایی که از آاز سال ٩۱‏ 
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مرارت‌های مربلا زارعی برای فیلم فر هادی 

قصه‌انتخاب او برای بازی در فیلم 
جا كرا da‏ مرارت‌های © 
معمولا بازیگران فیلم‌های فرهادی تحمل 
می کنند تا به نقش‌هایشان می رسند.بسیار 
شنیدنی است. او گزینه اولیه فرهادی برای 
بازی در نقش راضیه بوده. 

مریلازارعی دراین‌باره‌می گوید: 
«فیلمنامه را که خواندم. عاشق این نقش 
شدم. در جلسه‌ای که داشتیم مفصل درباره 
ویژگی‌ه ای شسخصیتی و فیزیکی راضیه 
حرف زدیم. آقای فرهادی نظرش این بود 
که برای در آمدن حس حاملگی و زمین خوردن راضیه,باید چند کیلو چاق شوم. 
از دفتر که بیرون آمدم تحر ک را کنار گذاشتم و تا می‌توانستم با غذاهای چرب از 
خودم پذیرایی کردم!طوری که در قرار بعدی نز دیک به ده کیلو اضافه داشتم. بعد 
از گر فتن عکس وتست‌های بعدی. گریمورمان به این نتیجه ر سید که چاق بودن‌این 
tes ns‏ ۱ ار ۲ 
می کر دم‌لاغر شوی تاچهره‌ات حس وحال رنجور ورنج کشیده ر ابیشتر الق کند. 
آن قدر شیفته‌ی کار با ایشان بودم که گفتم از همین امروز شروع می کنم! خودم 
را کشتم.همراه‌باورزش‌های‌سنگین دست به یک جور اعتصاب غذاز دم طوری 
که چشمانم بی‌رمق شده بود و باز نمی‌شد. پدرم با نگرانی می گفت که بابا مگه این 
سینمای کوفتی چی داره که داری خودتو داغون می‌کنی؟ اصلا عین خیالم نبود . 

روز موعود رفتم دفتر, بعد از کلی عکس و تست. آقای فر هادی زنگ زد و 
گفت که فکر کنم نمی‌شه... گفتم که من تمام تلاشمو کردم. در این گروه‌حتی 
جاروهم می کشم چون انرژی کار به من نیرو می‌دهد. این جا پیشنهاد قطعی 
اقای فر هادی بازی در نقش معلم مدر سه بود که پذیرفتم. متاسفانه قبل از کلید 
خوردن فیلم به خاطر ضعف شدید. از کار افتاده شدم. 


نمی دانم چرا نیکی کریمی رفت 
منوجهرهادی کار گردان «یکی می‌خواد Sab‏ 
حرف بزنه»د ر گفت و گویی‌باانتقادازییشنهادنجومی 
است: خانم هدیه تهرانی هميشه ادعا کر ده‌اند که 
فیلمنامه برای من خیلی مهم است. اما وقتی با همین | 
خرس ۳۵۰ 
میلی ون می گیرم ودر این فیلم بازی می کنم». خیلی ‏ 
که به مالطف کر دند گفتند دویست میلیون از پول ۰ ۱1 / 
رادر زمان تولید می گیرند و پنجاه میلیون باقیمانده ‏ | 
را زمان اکران فیلماخیلی جالب بود. 1 ۱ 
هادی در ادامه افزوده است: من به این خانم توضیح دادم که بخشی از بودجه 
فیلم (حدود صد میلیون تومان) از طرف فارابی تأمین خواهد شد و بخش کوچکی را 
هم شاید خود تهیه کننده سرمایه گذاری کند.باقی پول را خود من باید تأمین کنم که 
کار گر دان مجموعه تلویزیونی «خد احافظ بچه» از لیلا حاتمی به عنوان گزینه 
بعدی یاد کرده و گفته است: گزینه بعدی ما خانم لیلا حاتمی بود که با ایشان هم 
بر سر مسائل مالی به توافق نر سیدیم. گزینه بعدی خانم نیکی کریمی بود که به 
کههنوزاسست نمیدانم که چه شد که نیکی کریمیبه یک gana! Sega‏ ....واقعاً 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد که نیکی کر یمی به من زنگ زد و گفت :«آقای هادی. 
من‌الان خسته هستم و شر ایط حضور در فیلم شما را ندارم». نمی‌دانم چگونه شد 
که به اینجا رسیدیم که بالاخره آنا نعمتی برای این نقش انتخاب شد... 
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سم گر «شهر مو شها» ساخته می‌شود ! 
تست = حدوداسه دهه بعد از 
Aa foro‏ موفقیت سری‌اول سریال 
ا 0 THE pi‏ 
THE MICE‏ 


«مدرسه موشها» وفیلم 
«شهر موشها» به تازگی 
مرضیه برومند به این فکر 
افتاده که قسمت دوم این 
فیلم سینمایی رابه تهیه 
مدیرعامل شر کت فیلمیران 
جلوی دوربین ببرد. 

براساس اطلاعات ارائه 
شده در «بانی فیلم» فیلمنامه 

«شهر موش‌های ۲» در 
| ال اا کا د اك 
وسرپرست تیم نوی سند گان آن فرهاد توحیدی است که پیش از این در فیلم 
سینمایی «مر بای شیرین» و چند سریال تلویز یونی با مرضیه بر ومند همکاری 
داشته است. 


هنوز جز ئیات تازه‌ای از این پر وژه منتشر نشده اما گفته می‌شود رایزنی برای 
حضور plo‏ صداپیشه‌های«شهر موشها» که حد ود سه دهه قبل خاطرات خوشی 
رادر سینما و تلویزیون برای مخاطبان رقم زدند ادامه دارد. 

حمید جبلی, فاطمه معتمد آریا وایرج طهماسب تعدادی از صداپیشه‌های 
این فیلم بودند. 

قسمت اول «شهر موشها» سال ۱۳۶۸ ساخته شد که البته محمد علی طالبی 
در مقام کار گر دان در کنار مرضیه برومند حضور داشت. 

دلیل اصلی حضور طالبی در OT‏ مقطع در فیلم, عدم آشنایی مرضیه برومند 
با مدیوم سینما بود که تا ان زمان فقط در تلویزیون فعالیت داشت. 


پرستوبی: و ظیفه ما تنها مقابل دوربین رفتن‌نیست 


در پی اعلام اهدای‌اولین «تندیس مهر» به پرویز پرستویی.وی گفت:«به احترام 
این جمع فر هیخته به کرمانشاه می‌روم و در این مراسم تجلیل شر کت می کنم.» 

این‌بازیگر سینما:تتاتر که‌قراراست ۸ ۱دی‌ماه‌به خاطر کمک‌های‌انسان دوستانه 
در جریان زلزله آذربایجان شرقی.اولین«تندیس مهر» حقوق بشر ایران رادریافت 
کند اظهار کرد:«از خیلی وقت پیش در مورد این موضوع با من صحبت کر دند و به 
خاطر فعالیت‌های اجتماعی که داشتم خواستند این تقدیر انجام شود .« 

بازیگر «آژانس شیشه‌ای»» «سیزده 404 و «موج مرده» با بیان این که از 
جزییات این بر نامه مطلع نیست, خاطر نشان کر د:«تنهابه احترام این جمع 
فر هيخته و کمیسیون حقوق بشر کانون و کلای داد گستری استان کر مانشاه. 
برویم وبازی کنیم بلکه وظایف اجتماعی دیگری هم بر گر دنمان هست که باید 
به بهترین شکل آن را انجام بدهیم.» 


Ec NEN 


فکر می کنید آنها به هم نزدیک بوده‌اند واين خانم 
بهانه‌ای داشته باشید. و این یعنی دوست دارید کاش 
بهانه‌ای برای تماس داشتید. آنجایی که خانم مطلق 
می گوید او به مادرش نمی گفته کتلت و... تعبیرش 
این است که فکر می کنید رابطه آنها نزدیک‌تر از این 
حرف ها بوده و اوحتی از تکیه کلام‌های او با مادرش 
که بالش وقتی دست اوست. خراب و ناقص است و 
وقتی دست شماست. کامل است.یعنی آن آقابرای 
ان خانم حیف است واین شماهستید که قدرش 
یعنی آن آقا زن دارد. واریسی که آن خانم دارد. 
یعنی من از این بستر و این بالش منظوری ندارم 
فقط می‌خواسته‌ام به آن آقانشان بدهم واریس دارم 
وگرنه من کجاو این حرف‌ها؟ پیشنهاد می کنم فکر 
خانم مطلقه و اقای معاون‌الملک را از سر و دل خود 
بیرون کنید تاحافظ به شما نگوید: «حافظا در دل 
تنگت چو فر ود آید یار؟//خانه از غیر نپرداخته‌ای. 
یعنی چه؟» خودتان رافنگ‌شویی نکنید. کسی در آن 
جای نمی گر د. چرا؟ زیر ا:«خانه تنگ دلست. جای 


یکی بیش نیست». 
ری مر 


فریده میبدی, ۴۶ ساله, a Jato‏ خانه‌دار بندربوشهر 

هروقت پدر وم ادر مرحومم راخواب می‌بینم. 
لبسشان پاره پوره است و بانگرانی نگاهم می کنند. بیشتر 
مادرم به خوابم می آید. دیشب خوابش را دیدم که باز 
هم لباسش پاره وفرسوده‌بود. آمد طرفم. پشتم رابه 
او کردم. اشاره کرد بنویس! از خوابم فقط همین رایادم 
می‌آید. من گاهی چیزهایی می‌نویسم و پاره می کنم. 

تعبیر:خواب شمامی گوید احساس تنهایی 
می کنید و همدلی ندارید که حرف‌های شمارادر ک 
کند. نگرانی پدر و مادر در خواب. یعنی از زند گی 
خودتان راضی نیستید. وقتی که به او پشت کردید. 
یعنی موضوعی در شماهست کهاز آن شرم دارید. 
شاید فکر می کنید گناهی کر ده‌اید. مادر اشاره‌می کند: 
بنویس!یعنی بنویس وپاره نکن وباز یعنی: حرف‌هایت 
رابزن و آنهارادر خودت نگه‌ندار. حرف زدن وپنهان 
نکردن احساسات برای شماسودمند است. از خود 
بیرون بیایید. به جای نوشتن و پاره کردن, با مشاور 
حرف بزنید تاریشه احساس تنهایی و نارضایتی شما 
راپیدا کند و راهی جلو پای شما بگذار د. احساس گناه 
حس خوبی نیست. انسان را سست و منزوی و ناتوان 
می کند وحتی شاید باعث شود بار دیگر طوری بشود و 
بار دیگر برای موضوعی جدید احساس کنید. به جای 
احساس گناه, گذشته خود راچراغی کنید برای آینده. 
این همان است که به OT‏ می گویند توبه. و توبه فقط 
این نیست که آن کار رانکنیم. توبه این است که از 
آن اشتباه«البته اگر اشتباه باشد»» تج ر به‌ای بیندوزید 
تااگر در شرایط مشابه قرار گرفتید. بتوانید درست و 
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که گفتم: شتر خار می‌خورد و به گمان ماء در آرزوی 
خوردن چیزی لطیف است. و این یعنی هر کس همان 
خوابی رامی‌بیند که یا آرزویش رادارد یا چیزی 
در اوست و آژارش می‌دهد يا وقتش خوش شده و 
خواب‌های زیبا می‌بیند یانگران است موقعیت خوبی 
را که دارد از دست بدهد و... 

به خواب‌های کسانی هم که دیگران برای شما 
دیده‌اند. اهمیت ندهید زیراان خواب‌ها تصورات 
آنهاست. مثلاً خاله یا عمه یا مادر دختر خانمی خواب 
می‌بیند که آن دختر جامه عروسی پوشیده و جوانی 
زیباروی و پولدار و مهربان به خواستگاریش آمده. این 
خواب هر گز به این معنی‌نیست که‌همین فرداشب 
برای آن دختر خواستگاری اسب‌سوار خواهد آمد. این 
خواب. آرزوی آن خاله و عمه و مادر است.حتی اگر 
دقت کنیم واز آن خاله و... چیزهایی بپر سیم می‌بینیم 
دامادی که در خواب دید o‏ مشخصاتی دار د که خودش 
خوشش میآید نه آن دختر خانم. امیدوارم بانوشتن 
این چیزها به خیلی از پرسش‌ها پاسخ داده باشم. حتی 
به آنهایی که می‌پرسند: چطور خوابگزار شویم. 

کتلت با گشنه پز 

اوات بخشی, ۳۳ ساله, مجرد. شاغل, جاجرود 

من در سازمانی دولتی و فرهنگی کارشناس ارشد 
زبان فارسی هستم. همکار آقایی داشتم به نام آقای 
معاون‌الملک که یکی از همکارانم به اسم خانم مطلق. 
به او تهمتی زد و ثابت نشد و آن آقا خودش رابه جایی 
دیگر منتقل کرد.اينها را گفتم شاید برای تعبیر خوابم 
مفید باشد. خواب دیدم در کلاس درس مدرسه هستم 
وبستری پهن است. خانم مطلق شلوارش را در آورد 
و گفت من واریس دارم. دیدم رگ‌های پایش کلفت 
شده. بعد دیدم بالشی دستش هست و گفت: این بالش 
مال معاون‌الملک بوده. ديدم ان بالش متقال و پشم 
ندارد. بالش را گرفتم و دیدم هم متقال دارد هم پشم. 
دوست داشتم مال من باشد. پارچه‌اش کهنه بود. 
گفت:من از این آقا کلی مداد دستم هست. ASS‏ از من 
خواست آن مدادها رابه معاون‌الملک برسانم. مدادها 
کوچک بودند. بعد گفت این به مامانش نمی گفت 
کتلت. می گفت گشنه‌پز! شدم و فکر کردم سرم روی 
آن بانش cel‏ دلم کی خواست بیدا توف 

rp Pp‏ هی کت از جملة 
دارد می گوید که شمابه ان خانم حسودی می کنید. 
از کجا معلوم شد؟ از آنجا که بالش و مدادهای آقای 
معاون‌الملک پیش او بود. شمادلتان می‌خواست ان 
بالش مال شما بود. این حسودی راز دیگری فاش 
می کند: شما خواهان معاون‌الملک هستید. این نیز از 
آنجا معلوم می‌شود که دوست داشتید آن بالش مال 
شمابود. وقتی هم بیدار شدید و فکر کردید سرتان 
روی‌همان بالش است و دوست ندارید بیدار شوید. 
اینهایعنی دلبستگی. مدادهای کوچک یعنی چیزهای 
زیادی که شما فکر می کنید آن دو به هم گفته‌اند. 
مثل این است که آفقدر با مداد پرای هم فوشته باشند 
که کوچک شده باشد. او انگار از شما خواست که ان 
مدادهارابه آن آقابرسانید. تعبیرش این است که 


تعییر خواب qa‏ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 
وسه شنبه ازساعت A‏ | تا ۰ ۲ باشماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 


تماس بگیر ند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


خواب را جز به خوابگزار نگو پید! 
محمد تیموری, ۳۳ ساله. مجرد. شاغل, تهران 

ادامه از هفته قبل: مثال دیگری نیز می آورم تا 
آهمیت این موضوع روشن تر شود. یکی از خوانند گان 
مجله خواب دیده بود که شوهرش تصادف کرده. یک 
هفته بعد تلفن کرد که خوابم تعبیر شد و شوهرم تصادف 
کرد.اين خواب راقبل از تصادف برایم تعریف نکر ده بود 
تا به اوبگویم چون شوهرش هر روز صبح زود از کرج به 
تهران می آید وشب به خانه برمی گردد و چون آن خانم 
وسواس دارد. خواب دیده که شوهرش تصادف کر ده. 
اگر زودتر زنگ زده بود. شسوهرش تصادف نمی کرد. 
دیده وهر گزبه شوه رش نگوید چنین خوابی دیده‌امااواز 
همان شبی که خواب را دیده بود. مدام حضوری و تلفنی 
و با اس. به شوهرش گوشزد می کرد که خواب بد دیده 
و مراقب باشد و صدقه بدهد و.... این کلمات و چنین 
رفتارهایی سترشارآزاثر faço‏ است که خواه‌ناخواه 
روی شوهرش اثر گذاشته و یکی از وقت‌هایی که داشته 
رانند گی می کرده و خانمش اس. زده که مراقب باش‌هاا! 
آن بنده خدا زیر سایه این همه انرژی منفی, دست‌پاچه 
شده و تصادف کرده آن وقت آن خانم با نوعی افتخار 
که می کوشد پنهانش کند. می گوید هر خوابی که ببینم؛ 
تعبیر می‌شود.تا کید مق کد: خواب‌های ناگوار تان رابرای 
کسی تعریف نکنید مخصوصاً برای کسی که خواب را 
درباره‌اش دیده‌اید. 

نفوس خیر بزنی د. فال خوش یمن بزنید. همه 
بزر گان و بزرگواران جهان, از pol‏ تا خاتم و از خاتم تا 
آم روز نفوس خیر می‌زده‌اند و می‌زنند. چندی پیش 
روایتی از جناب ختمی‌مر تب نقل شده بود و درودی 
وسلامی دیگر نثارش کردم. روایت می گفت: ایشان. 
که سلام فرشتگان و آفرید گار بر او باد از شگون 
بد خوشش نمی آمد و می‌فرمود نفوس خیر بزنید تا 
خداوند آن را شامل حال شما کند! 

این خواننده گرامی. یعنی بچه تیموری: به دلیل 
تعبیر بدشگون OT‏ خوابگزار غیر حرفه‌ای, حالش چنان 
خراب شده که یاباید بستری‌شود یاچندین‌ بار مشاورهو 
آنالیز شود تا کم کم حالش خوب شود. دوستان مهر بان 
و گرامی و عزیزم! خواب را ما می‌سازيم. ناخودآ گاه ما 
به دلیل مسائلی که از گذشته‌های دور تا امروز برای 
ماروی داده, خواب‌ها راطراحی می کند. جرامی گویند 
شتر در خواب بیند پنبه‌دانه؟ منظورشان همین است 
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که مار اده راه ر است نکشاند. هیچ ارز شی ندارد 


حکي ارد ر گت 


دلشاد و سرزنده و قبراق نمایش بیرونی 
حالت‌های شماست والبته که‌اين حالت‌ها می تواند تأحدود 
زیادی در درون شمانیز تاثیر گذار باشد.اما نگرانی‌های گاه و بیگاه شما 
کار راخراب می کند. نگر انی از نبود علاقه ونگرانی از نبود حضور که البته همه اینها 
رااعتماد شمابه تمامی حل می کند و دور می‌سازد. در ضمن مد تی است که در گیر ودار 
تغییر جدید ی هستید و در حالی که باید توجه زیادی به نوع زند گیتان و هزینه‌هایی که 
برای آن می کنید داشته باشید چون سزاواری و پاداش به ندرت با هم همراه می‌شوند 
واین در حالیست که بحث سزاواری‌ساعت‌ها ذهن شمار ابا خود می‌بر د وبی‌نتیجه 
برمی گر داند و این اشتباه‌بزرگی است که می کنید و گویی از آن بی خبر هستید. 


مر 


آبان مشکلات به جای دیوار ساختن پله ساخته‌اید و خوب پیش 

می‌روید. می‌دانید خنده چه جادویی قوی با خود dy‏ همراه دارد اما خیلی 
روی آن سرمایه گذاری نمی کنید و سعی در دخالت کردن در کار دیگران ندارید و 
هیچ علاقه‌ایی هم به حضور دیگران در بخش خصوصی زند گیتان.اماد راین مسیر سخت 
LI Te) MM ET‏ 
برسید دور نگه ندارد.البته امیدوارم در مورد موضوعی که باعث نگرانی شد ید ذهنی تان 
می‌ شود خوب فکر کنید و به همراه سعی و تلاش داشته‌های خود راهم در کنار داشته‌های 
دیگران ببینید و قبول کنید که تا همین جای کار راهم خوب پیش رفته‌اید. 


گاهی خود راق وی و منحصر به فرد وپر 
از انرژی می‌بینید و گاه آ نچنان در گیر نداشته‌هایتان 
می‌شوید که همه چیز در پلک به هم زدنی دود می‌ شود و به هو 
می‌رود. در مورد موضوع یا شخصی که می‌توانست عامل و انگیزه زند گیتان 
شود به شدت ذهنتان در گیر است حال این در گیری می تواند منشاً مالی داشته باشد 
وجزاين ولی چیز مهم این است که خودتان خوب می دانید راه‌درست کدام است‌اما 
چرابر حر کت بر روی خط سیر غلط تا کید می کنید. مشخص نیست و من یقین دارم 
اگر کمی بهتر و عاقلانه‌تر فکر کنید واز کسانی که دوستشان دارید مشورت بگیرید به 
خوبی درمی‌یابید که هر موضوعی نباید تااين حد روی رگ وریشه شماتاثیر بگذارد 
وهمه چیز شمارا معطوف به خودش کند مطمتن باشید! 


دوباره‌وصل می‌ش وید ودر کمال لطف الهی 
از فکرهای منفی و حرف و حدیث‌هایبیهودهد ور می‌مانید. 
درگی ری جالبی راباطرف مقابلتان دارید وهر دو یقین دارید که 
نمی‌ شود بدون بخشش و گذشت پیش رفت اما گاه‌هر دوبر روی این موضوع 
پلک می‌بندید و ...در گیرودار حضوری ارزشمند ذهنتان مشغول شده و این فکر تا 
مدتهامی‌تواند شماراباخودش به این سوو آن سوببردامااز آ نجا که فردی معتقد و 
تودار هستیدامید بسیاری بر موفقیت شمامی‌رود به شرط آن که به جسمتان توجه 
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بیشتری کنید وسعی‌داشته باشید تاقدرت سلامتی جسم را احساس کنید که‌روح 
بلند و تاثیر گذار در جسم سالم 9 بی‌درد است. 


ساده شفاف و منحصر به فر د هستید. پا ک. 

پاک.پاک.امابپذیرید که نبایداین ساد گی وقشنگی در بوران 
حوادث روز گار تحت فشار پیچید گی دیگران قرار گیرد. یکی از نزدیکان 
شمادر گیر تغییر و تحولی شده واین جابجایی گویی برای شماهم بر نامه‌های جدیدی 
راایجاد کرده‌است ولی اگر خوب توجه کنید شماچه بخواهید و چه نخواهید نباید تمام 
فکر وذ کر تان را از خود دور سازید و بیرون از خود به دنبال هدف نهایی بگر دید. چرا که 
سر نخ پیدا کردن آ رامش وسکوت ورسیدن به عشق به دست خود شماست. گر فقط 
کمی توجه کنید و چون گذشته ت وکل به حضرت حق را مدنظر قرار دهید! 


بهمن 


کلمات و گفته‌های دیگران گویی چون تیری 
بر ذهنتان فرومی آید و دوست دارید در مورد هر موضوعی 
نظر وایده خود راابراز کنید و در همین گیر و دار است که مشکلات و 
مخالفت‌های رنگارنگ شکل می گیرند. در حالی که اگر توجه کنید شمااندوخته 
خوبی به نام تجربه دار ید واین موضوعی است که می‌تواند فاصله شما را از اطر افیانتان به 
خوبی مشخص ساز د و متاسفانه گاهی این چنین نمی شود و شمارا که از مشکلات جسمی 
هم رنج می‌برید تامد تهاد ر گیر خود می کند. در مورد خانواده‌هم دقت کنید که طوری 
رفتار نکنید که راههابسته شود و یک دلخوری تامدتهامانع از برقراری‌ار تباط باشد. پس 
بدرخشید و فقط تلاش کنید درخششتان چشم دیگران را بنوازد. همین! 


اسفند 
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از:د کتر نوید خدادوست 


می‌دانم که انسان خیر خواهی هستید و برای 
کمک و دستگیری همیشه آماده‌اید. ولی وقتی در انتخاب 
ھی کے راید یدل کیک کدی کے واا ادال 
کمک چندان دلچسب وارزشمند نیستاالبته می‌پذیرم که خودتان هم طی این 
روزهاصور تتان راباسیلی سرخ نگه می دار ید ولی همین که غرور ارزشمند خود راحفظ 
کرده‌اید امری قابل ستایش است. هر چند که هر کمکی هم حتما پولی نیست. 
در مورد خانواده‌هم به خوبی پیداست که ذهنتان به شدت مشغول است و حتی تا حدودی 
خود را گناه کار هم می‌دانید در حالی که حالا کاری نمی شود کرد و به طور قطع يقین برداشت 
شماهم خیلی به واقعیت نزدیک نیست. پس از همین حالاسعی در جبر O]‏ داشته باشید و 
طوری رفتار کنید که جز شما کسی متوجه چنین تغییر رویکردی نشود! 


فروردبن 


ای وای از این خواستن‌های تمام نشدنی.ای 
وای از این قول‌های اجر انشده و فریاد از گلایه‌های بیهوده 
ادنا تام و کمال ده as E‏ شما ربا خود می برد و هیچ معاوم یسات 
چراتااین حد خود رابدهکار زمین و زمان می‌دانید در حالی که شما هم حق زند گی 
دارید.حق انتخاب دار ید وحق دارید تعیین کنید وای کاش که بالا خرهو با تمام وجود 
راه خود را تعیین کرده و هدفی را که در ذهن دارید به اجرا در بیاورید. در مورد مشکلات 
جسمی هم یقین بدانید وقتی روحتان آرامتر شد. همه چیز تحت شعاع قرار خواهد گرفت. 
در مورد موضوعی که ذهنتان را مشغول کرده هم من توصیه می کنم یک بار تعیین تکلیف 
انجام دهید و خود را خلاص سازید هرچند که قبول دارم تنهایید و تنها بودن دردی بز رگ 
است و البته نعمتی ارز شمند! 


ار دهشت 


شوقی جالب در دلتان موج می‌زند ودر گیر 
و دار موضوعی تعیین کننده و بسیار ارزشمند قرار دارید و 
ازآنجاکه به خداتو کل کر دید نتیجه کار راهم دیدید.البته‌امیدوارم 
توجه داشته باشید که هر تغییری شرایط جدیدی راهم در زند گی ایجاد می کند واگر 
می خواهید مغلوب این تغییر ات نشوید بهت ر است از همین حالار وی | ینده خود برنامه ریزی 
داشته باشید ویااین که حداقل ذهنتان رابرای رویارویی بادنیایی جدید آماده‌سازید و 
بپذیرید که در شرایط زند گی شما کار تازه شروع خواهد شد و حالا ممکن است که شکل و 
شمایل OT‏ خیلی تکراری نباشد. در مورد گمشده‌ذهنتان هم خیلی سخت نگیرید وهمین که 

در هر شرایطی خدارادر کنار خود حس می کنید بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است! 


خرداد 


ایر 


وقتی پشت سر هم خبر خوب می رسد.یقین 
بدانید دلیلی‌داردویکی از مهمترین دلایل ان‌می‌تواند نوع 
نگرش شما به محیط اطراف باشد و قدرتی که بتواند خبر بد رابه خوب 
تبدیل کند. در مورد تغییر حالت و رفتار اطرافیان هم یقین بدانید که موضوعی جدی 
است واتفاقا خوب است که توجه خود رابیشتر به سوی آنها معطوف سازید و سعی کنید از 
آنجه دارید باهنگ ودندان محافطت کنید و نگذارید به این ساد گی‌ها تغییر ات عمیق رأبا 
خود به هم راه‌بیاورند. در مورد عضو تعیین کننده خانواده هم یقین بدانید که تا شما نخواهید 
نمی تواند تغییری اساسی در شکل زند گیتان بدهد و در عین حال این شما هستید که تعیین 
می کنید چه کنند اما چرا سکوت می کنید؛ معلوم نیست! 


انسانی سخت کوش و آرام به نظر می‌رسید و 
خیلی دلتان می‌خواهد قدرتی داشتید تا بتوانید دست دیگران 
راهم بگیرید. اما خیلی ذهنتان را مشغول کرده‌اید و این مساله خود باعث 
قفل شدن بخش تفکر بیر ونی ذهنتان شده‌و گویی قصد ندار ید به این ساد گی‌ها آرامش 
راحکم‌فر ما کنید. در مورد انتظاری که از دیگران دارید هم بهتر است با خود اتمام حجت 
کنید که برای اجرا آماده هستید يا فقط می خواهید از یک تعهد شانه خالی کنید. البته از 
تمامی این نکته‌ها هم که بگذ ریم یقین بدانید که تاریک‌ترین لحظه هنگامی است که چیز 
زیادی به فجر نماندهاست وصبح هم هدیه‌ای است تا ثابت کنید می توانید لبخند بزنید و 
دیگران راهم شاد کنید. اگر بخواهید. 


مرداد 


کی ارام کی qu‏ کی گرا 
ویک دنیا داشته ونداشته‌ایی که می‌توانند در کنار هم غوغایی 
dy‏ پا کنند ودر ذهن شمابالا وپایین می‌روند اما همچنان عشق تنهاچراغ 
روشن راهنماست والبته جانفشانی شما برای گر دش چرخ زند گی نیز قابل تقدیر است. 
در مورد تغییرات کوچکی که در محیط کار با آن روبر و هستید. هم خیلی ذهنتان رامشغول 
کردباید وار شماانتظار می‌رود جون خودتان ا نه مثل دیگرآناهاله مد اطراف شا 
هم نشان دهنده پاکی والبته تلاش برای رفع یک مشکل است. رنگی که هم یک دتیا حرف 
برای گفتن باقی می گذار د و هم حساسیت بالا در بر وز وا کنش در بخش‌های مختلف را 
فریاد می‌زند. حساسیت‌تان بالاست قبول کنید! 


شهریور 


A. 
(ob ٩۱ ی‎ ۳ 


رضا احمدزاده 


«روبرتو.دی.ماتتئو» جایگزین وی گر دید که حالا 
بعد از یک سال تاریخ تکرار شده ویک مربی دیگر 
pla,‏ «رافائل بنیتز» جایگزین وی گردید. مردی که 
ال دون ای اا تاو رس سل 
۵ نیز بالیور پول فاتح جام قهر مانی باشسگاههای 
اروپا گر دید. «رافائل بتیتز» طی دو سال گذشته در 
دوبی‌سکونت کر ده ود ر تلویزیون این کشور dy‏ عنوان 
مفسر کار می کرد. 

«روبرتو.دی. ماتئو» Los‏ ۲۶۲ روز در 
«استامفوردبریچ» دوام آورد و علی‌رغم پیروزی 
درجام حذفی باشگاههای انگلیس وجام قهر مانی 
باشگاههای |اروپاازاین سمت کتار گذارده‌شد تااو 
پنجمین مربی باشد که طی این ٩سال»‏ کمتر از یکسال 
در چلسی دوام آورده است. 

آورام گرانت (۲۴۷روز)؛ لوئیز فیلیپو اسکولاری 
(۲۲۳ روز) و گاس هیدی نگ از جمله دیگر مربیانی 
بودند که کمتر از یکس ال در این تیم دوام اوردند. 
ضمن آنکه «گاس هیدینک» تنها مر بی بود که خود 
از سمت مربیگری تیم چلسی کنار کشید واصرارهای 
مدیران این تیم برای حفظ او هیچ نتیجه‌ای در بر 
نداشت. چلسی در شر ایطی طی ٩‏ سال ٩مربی‏ عوض 
کرده‌است که آنان در سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۷۵ یعنی 
در فاصله ۷۰سال تنها ٩‏ مربی عوض کرده و حالا به 
عوض ۷۰ سال در ٩‏ سال همین تعداد مربی راعوض 
é abas asilos‏ اس ال رین دورن 
تاریخ خود را پشت سر گذارده‌اند. آنان فاتح سه جام 
قهرمانی باشگاههای انگلیس.چهار جام حذفی ودو 
جام اتحادیه‌باشگاههای این کشور شده و فصل قبل 
نی زبرای‌اولین بار فاتح جام قهر مانی باشگاههای 
اروپاشدند. گاردین در پایان مطالب خود آورده که 
«آبراموویچ» و «بنیتز» در کارها و مسئولیت‌هایی که 
دارند. استاد بوده و هر آنچه به آنان واگذار می‌شود 
بر 
برای‌همدیگ ر خواهند بودوهر دام از آنانلیاقت 
دیگری رادارند. 

ماحصل حضور این مربی باتجربه در 
استامفوردبریج. حذف مردان چلسی از دور اول 
جام قهر مانی باشگاه‌های اروپا و شکست در جام 
قهرمانی باشگاههای‌جهان در بر ابر تیم برزیلی 
«کورنتین اس»بوده‌وحالا هم صحبت از «دیه 
گوسیمونا» سرمربی برزیلی تیم آتلتیکو ماد رید 
می‌باشد تا جانشین وی شود. 


ورزشی ا حبیب اله نیک نزاد 
ال ری رالرى 


چلسی یکی از شاخص ترین تیم های بریتانیایی: 
ا د پک 
روسی ثروتمند خریداری شده‌واز آن زمان تا کنون 
٩‏ مربی متوالی که همگان از بز ر گان فوتبال جهان 
بوده‌اند. در این تیم بکار گرفته شده و هر کدام بعد 
از مدتی از سمت خود کنار رفته و جایشان رابه فرد 
دیگری داده‌اند. 

کلودیو رانیسری. خوزه مور ینیو لوئیز فیلیپو 
اسکولاری, کارلو آنجلوتی از جمله شاخص‌ترین 
مربیانی بوده‌اند که در «استامفوردبریچج» شهر 
همیشه بارانی لندن به کار مشغول شده‌واز میان 
تمامی این بزر گان این «روبر تو دی‌ماتئو»ی ایتالیایی 
بود که توانست بااین تیم به جام قهر colo‏ باشگاههای 
اروپادست يافته وپس از ٩‏ سال انتظار «رومن 
آبراموویچ» رثیس روسی این تیم رابه آرزوهایش 
برساند ولی چندی قبل تنها پس از یکسال حضور در 
این تیم از کار بر کنار شد و «رافائل بنیتز »مر بی ۵۲ 
ساله اسپانیایی جایگزین وی گردید. مردی که به 
هنگام اخراج «روبر تو دی‌ماتئو» در دوبی به‌سر برده 
CET‏ را 
به لندن فراخوانده‌شد تا با مدیران جلسی درباره 
واگذاری‌مسئولیت مربیگری به او به گفتگوبنشیند 
و این اسپانیایی که در فوتبال انگلیس زیاد هم مورد 
علاقه علاقمندان فوتبال نمی‌باشد. اولین هواپیما 
به Iso‏ دن را گرفته ومستقیما راهی«هیثرو» 
فرود گاه‌بز رگ شهر لندن شد واز آ نجابه باشگاه 
چلسی واقع در غرب این شهر روانه گردید. 

دور خر که رای اا در مطوعات 
انگلی س منتشر گر دید روزنامه رسمی گاردین 
نوشست. «رافائل بنیتز»اسپانیایی مربی تیم چلسی 
شد.مردی که به مدیر آزاری معروف بوده و دلش 
می‌خواهد تاتمام مدیران باش‌گاههارازیر چرخ 
او ای ano as uu AS‏ 
آبراموویچ» قرار دارد که معروف به اخراج مربیان 
بز رگ از آن جمله «لوئیز فیلییو اسکولاری» است 
که علی‌رغم قهر مانی برزیل در جام جهانی ۲۰۰۲ با 
این مربی بز رگ تنها در «استامفوردبریچ» ۷ماه دوام 
]905,9 يا «کارلو | نجلوتی» بااسابقه‌ایی پر شکوه در 
فوتبال ایتالیا و قهرمانی با آ.ث. ميلان در سالهای 
۳ درجا/م‌باشگاههای اروپاتنهادو 
فصل در این تیم دوام آورد و «رومن آبراموویچ» در 
ل ان د ال خی رنه رورا اس 
و «آندره ویلاس بواس» مربی تیم پورتورا جایگزین 
وی کردواین مر بیگری برای مربی پر تغالی فقط 
۶ روزدوام آورد واوهم ازاین سمت اخراج و 


۵۶ 


i———‏ ضیح زر دان عمل است 


6شکپیر 


اطلاعات مفتکی 0 


بقیه از صفحه ۱۷ 

۲-تماس با مرا کز خرید: تلفن همراه بحمدلّه این 
امکان رادر اختیارش ما قرار می‌دهد که در هر نقطه از 
این سرزمین آریایی که‌هستید وموبایل عزیزتان آنتن 
DR fi E‏ 
لحظه به لحظه قیمت انواع کالا ها و خدمات مختلف قرار 
گیرید. همین ارتباط پیوسته و حفظ آن, به مرور چنان 
چربی‌های غیرلازم شمار از بین می‌بر د و جز غاله می کند 
که در OLL‏ یک دوره‌تماس تجویز شده.اگر در آینه‌نگاه 
کنید. بورنخواهید کرد که مانکن حاضر: خود جنابعالی 

۳-استفادهاز لرزاننده:بر ای بر خی از لاغری‌های 
موضعیاز دستگاه‌هایی پر طول و تفصیل استفاده 
می کنند که بر روی موضع مر بوطه قرار داده‌می‌شود 
وبه روش لرزش باعث لاغری موضعی شما می گر دد. 
خب. عزیز من؛اين روش که‌ابتدایی ترین امکان گوشی 
تلفن همراه شماست. مگر گوشیتان سیستم لر زاننده 
یااصلاحاً«ویبره»ن دارد؟... خب با رک الله آن رابر 
روی موضع مور د نظر خود قرار دهید واز بقیه بخواهید 
که به شمازنگ بزنند. یا برای این که منت دیگران را 
نکشید. خود تان با استفاده‌از تلفن ثابت منزل یا محل 
کار البته دقت ass‏ که مال بیت‌المال نباشد _به 
تلفن همراه خودتان زنگ بزنید. گوشیتان روی ویبره 
است وشروع می کند به لرزیدن مفت. حالانلرزء کی 


چگونه آن موضع افراطی تان دچار لاغری شده‌است و 
چگونه به راحتی توانسته‌اید تغییر موضع بدهید. 


درپیچ وخمدادگاه 


بقبه از صفحه ۲۷ 
حالا می‌فهمم زن بیچاره چه زجری می کشید و 
صدای ش درنمی آمد... از روز اول فکر کردی گربه را 
باید دم حجله کشت... خط و نشان برایم کشیدی که 
غر نزنم ودم نزنم واعتراض نکنم... تهدید کردی که 
من ‌هم دم نزدم ولی کینه به دل گرفتم وقتی 
جمعه‌هایت رابا دوستانت می گذران دی و هر روز 
از سر کار که برمی گشتی تادیروقت پای تلویزیون 
می‌نشستی و من هم سرم را به نوشتن گرم می کردم و 
بغضم را فرو می‌دادم... شاید حق با او بود... اما چه دیر 
حرف‌هایش رازده بود... چه دیر... 
حس کردم کاش همان روزها اعتر اضش راشنیده 
بودم. کاش نقدر غر می‌زد تامن در خانه بمانم. یک 
وقتهایی جنگ و جد الهاباعث استحکام خانواده‌می‌شود 
ولی حالابعد از پنج سال داریم از هم جدامی‌شویم..من 
نمی‌توانم حتی بگویم زنم رادوست داشتم یادوست 
دارم...همه این سالهاچه دور از هم زند گی کر دیم و 
E‏ برای جداے سا اه ۱ 


۵۷ 


راست می گفت.اين خبر مرا کشت وزنده کرد. 
الیزابت داردم ی آید! آشکارا زانوزدم وخداراشکر 
کردم واشکی را که گونه ازیتا را خط انداخته‌بود. 
ندیدم. فقط سؤال می کر دم:از کجافهمیدی؟ کی 
یا باهم بریم سفر؟ 

آزیت البخند می‌زد وج واب می‌داد و گاهی مُفش 
رابالامی کشید وهی قطر ه‌های اش کش رابا گوشه 
برایم نسکافه می آورد ونشان می‌داد خوشحال است و 
هی از حساسیت فصلی شکایت می کر د.اگر کوه آهن 
که بود به قول فردوسی دریای آب می‌شد ولی آزیتا 
خم به ابرو نیاورد و فقط حساسیت فصلی گرفت. 

روزی که ایو ابت امد آرت مزال کراوای کرد 
ودسته‌ای گل دستم داد ومرابه فرود گاه‌فرستاد. é!‏ 
که چه لحظه‌ای‌بود وقتی الیز ابت رادیدم!تکان نخورده 
بوداهمان الیزابت بیست ساله قدیم بود. من از خودم 
خجالت کشیدم و وقتی که با حیرت گفت: وای خدای 
من! تو هیچ عوض نشدی... بیشتر خجالت کشید م ولی 
بعد معلوم شد من واودر چشم همدیگر هیچ عوض 
نشده‌ایم. سی سال از آن روزها گذشته بود ولی من 
هنوز همان الیزابت و او هنوز همان پطر وس رامی‌دید. 
وماهنوز همان عشق قدیم را داشتیم. حالا من بايد چه 
می‌کردم؟ آزیتابه من گفت:توهیج کاری نکن.من 
طلاق می گیرم وتو باید باالیزابت ازدواج کنی. فکر 
کردم شوخی می کند اما جدی می گفت. حتی تهدید 
کرد که اگر این کار رانکنم. خودش را گم و گور خواهد 
کرد.حرفش آن‌قدر جدی بود که همه ان راپذیر فتند 
ومن و آزیتا جدا شدیم.من هیچ احساسی نداشتم. تند 
تند ورقه‌هاراامضا کردم ومجرد شدم.به آزیتا گفتم او 
رابر سانم.خندید و گفت:باید بر ود کلینیک حساسیت. 
این روزها مدام از بینی و چشمش آبریزش دارد. 

آزیتادر عروسی ما سنگ تمام گذاشت طوری که 
همه فکر می کر دند عروسی خود اوست. من و الیزابت 
عروسی مفصلی گر فتیم ومثل دونفر جوان‌شادی کر دیم 
وبه ماه عسل رفتیم.و من مدام می‌خواندم هر عشقی 
می‌میرد...از ماه‌عسل که بر گشتیم,آ زیتاخودش را 
گم و گور کر ده‌بود. از روزی که ما به سفر رفته بودیم. 
آزیتاهم بی خبر رفته بود... هنوزهم برنگشته است. 
تازه فهمیدم چ راهنوز می خوانم:هر عشقی می میرد... 
عشق تو نمی میر د..این بار برای آزیتامی‌خواندم ولی 
همه فکر می کر دند برای الیزابت است.» 
گفت: این آه بود. اون اولی آ خیش بود واسه پیدا کردن 
سایه...درنگی کرد وباهق‌هق‌ادامه داد:این آخری 
آه‌بود واسه گم کردن خیلی چیز... عشق جوونی: یه 
دوست خیلی خوب که‌هر گز قدرشوندونستم.رسیدن 
به عشقی که سی سال گمش کرده بودم و وقتی پیداش 
کردم که هیچی سر جای خودش نبود... هیچی! 

به‌قمری‌ه انگاه کردم.هن_وز درنیمکت‌های 
سایه‌دار نشسته بودند وسر در پر هم داشتند. چه خرم 
روز گاری دارند! کاش کسی خبر بدی نیاورد! 


قصه‌یک آه ۳ 


بقبه از صفحه ۲۹ 

رانمی‌دی دم و همه راالیزابت می‌دیدم حتی چند بار 
که خواستم آزیتا راصدا کنم. گفتم الیزابت!در آن 
مجلس.فامیل‌های ماهمه‌داستان‌الیزابت ویطروس 
رامی‌دانستند. برای خانواده آزیتاهم که خودم تعریف 
کرده‌بودم پس آن شب کسی نبود که نداند من به 
یاد الیزابت افتاده‌ام وهیجانم از فراق اوست نه از 
وصال آزیتا. 

هروقت با آزیتا بی رون می‌رفتم, از هیچ خیابانی 
که قبلاً با الیزابت گذشته بودم. نمی گذشتم. اگر ناچار 
بدجنس می‌شدم. زیتاصبر باشکوهی داشت. یک 
بار گفت: 

من تو رو در ک می کنم چون خودمم مثل تو بود م 
ونگذاشتند به ادموندبرسم. تورودرک می کنم واز 
رفتار انسانی و عاطفی والای آزیتا مراعذاب می‌داد. 
از سویی عذاب می کشیدم که چرابه عشق الیزابت 
خیانت کردم.من تقریباً آزیتارانمی‌دیدم.صبح زود 
چه کار داشتم چه نداشتم. از خانه بیرون می‌زدم و 
تأدیر وقت د شب برنمی گن گشتم.می‌دانستم کارم هیچ 
خوب نیست ولی به قول پزشکی که مراروان‌درمانی 
می کرد اختلالات هورمونی دارم و رفتارم اختیاری 
نیست. به پیشنهاد او شبی با ازیتا مفصل حرف زدم و 
اشک ریختم. | زیتا مهر بان‌تر از پیش به من گفت:من 
تاهمیشه به تو به چشم شوهرم نگاه‌می کنم. تو هم تا 
هر وقت که خواستی» به من به چشم دوستت نگاه کن. 
هر کمکی هم که بخوای, بهت می کنم. 

از آن روز وضع تازه‌ای پیش امد که‌ازاوضاع سیاه 
وسرد قبلی بسیار بهتر بود.من دیگر به چشم دشمن 
آزیتا به او نگاه نمی کر دم. درست مثل دوستم بود. 
حالا دیگر می‌توانستم با اوبی رون بروم. او راهمه جا 
می‌بردم چون دیگر فکر نمی کرد زن من است. دوستم 
بود. دوستی بسیار خوب که هر گز ارامشم رابه هم 
نمی زد. یک سال, دو سال» سه سال و چند سال گذشت 
ورسیدیم به چند ماه پیش. وسط‌های زمستان بود. 
حس کردم اتفاقی افتاده. 

وافتاده بودومن خبر نداشتم. آزیتا کم حرف 
شده‌بود. گاهی توی خودش فر ومی‌رفت. حتی یکی 
دوبار دیدم چشم‌هایش سرخ و خیسند. چه شده 
بود؟چرابر خی از فامیل‌ها هر وقت مرامی‌دیدند. 
پچ پچ می کر دند؟ بهترین کسی که می‌شد از او بير سم. 
ازیتای مهربان بود. 

من پرسیدم واو گفت: 

الیزابت از شوهرش جداشده و دارد به ايران 
می گیرد. عشق او نمی‌میرد!... 


7 
۴۳ دی ۹۱ اطلامات لی 


چون به ایرانی بودنم ادندار مي‌کنم 


خبر رد کردن پیشنهاد حضور در تیم ملی تنیس زنان فرانسه توسط ارغوان رضایی.(تنیسور ایرانی‌الاصل 
فرانسوی) که در این کشور به دنیا آمده و دیدارهای بین‌المللی زیادی رابه عنوان یک فرانسوی به میدان رفته 
است. آن‌قدر داغ و مهم بود که باهر سختی که وجود داشت. بخواهیم این تنیسور مطرح تنیس زنان جهان را 
پیداکرده تادر خصوص صحت وسقم این خبر که البته توسط پدرش منتشر شده بود. گفتگو کر ده‌ودلایل 


ارغوان ي ابه قول فرانسوی‌ها «اروان» که تاهمین چند وقت پیش تار تبه ۴ ۱ تنیس زنان‌جهان‌نیز صعود 
کر ده بود به دلیل حواشی که فدراسیون تنیس فرانسه برایش به وجود آورد. افت بسیاری کرده و حتی حضور 
در بین ۰۰ | بازیکن بر تر جهان راهم از دست داده است. 


ایران بین‌المللی است. اما تنیس زنان در ایران اینگونه 
برای تیم ملی تنیس ایران بازی کنم.سایر دختران 
بین‌المللی تنیس شر کت کنند. البته نه به خاطر این 
که بازی آنها ضعیف است. بلکه سطح آنها به حضور 
در بین بهترین‌ه ای تنیس جهن و رتبه‌های بر تر 
نمی سد . 

# تا نفرچهاردهم تنیس زنان جهان هم پیش 
رفتی. اما پس از این عملکرد خیره کننده. دوران افتت 
آغاز شد تاجایی که امروز در رده ۶۸ ۱تنیس زنان 
جهان هستی. چرا این اتفاق افتاد؟ 

۶مشکل زیادی دراين مدت برایم ایجاد کر دند. 
در واقع اختلافی که بین من و پدرم بود تا ان اندازه 
بز رگ نبود که مطرح شد. چنین مشکلاتی در همه 
خانواده‌ها و در همه رشته‌های ورزشی وجود دار د.به 
همین دلیل کمتر از همیشه تمرین کردم و امتیازات 
زیادی رادر مسابقاتی که حضور داشتم از دست دادم. 
البق دز Lua‏ هفيشه برد يست وباخت هم 
در آن وجود دارد.امافراز و نشیب بیش از حد من در 
این مدت و مصد ومیتی که داشتم باعث شد تااین افت 
در رده‌بندی‌ام به وجود بیاید. در چند ماه‌اخیر مصد وم 
بودم و در مس‌ابقات کمتری حاضر شدم؛ به همین 
دلیل رده‌بندی‌ام امروز به پایین‌ترین رتبه از زمانی که 
دوران خوبی راسپری می‌کردم. رسیده است 

* در حال حاضر گویا در جزیره موریس تمرینات 
ویژه‌ای راپشت سر می گذاری تادوباره به دوران 
اوجت باز گردی؟ 

همین sob‏ است وش ید در حال تمرین 
هستم.به طوری که آخر امسال می‌خواهم به همان 
دوران اوج کته بر گردم. 

٭ یعنی هدفت قرار گرفتن بین ۱۰ زن بر تر جهان 
است؟ 

۶نمی‌خواهم زن شماره ۱۰ تنیس جهان شوم. 
بلکه هدفم این است که شماره یک جهان شوم ویک 
روز به آن می سم ۰ = 


o SA 
۳۵۴۳ اطاعات کی ارو‎ 


چنین تصمیمی رااز زبان خودش جویا شویم. 


می‌گرفت . 
# پس بحث شکایت از پدر شایعه‌ای بیش نبود؟ 
لاز پدرم هیچ شکایتی نکردم واین موضوع 
Uol‏ صحت ندارد. 


#پدر شما معتقد بود که پس از تقدیراز 
احمدی‌نژاد. فرانسوی‌ها به نوعی می خواستند از تو 
انتقام بگیرند؟ 

چون خیلی به ایرانی بودنم افتخار می کر دم. 
فرانسوی‌ها خیلی از من خوششان نمی آمد وهمین 
موضوع در کنار حسادت‌های آنها باعث شد تا با ایجاد 
حواشی. مشکلاتی رابرایم به وجود بیاورند.من پیش 
از این دو بار برای تیم ملی فر انسه بازی کر دم.امابرای 
بار سوم که دعوت شدم.اين دعوت رارد کر دم. چرا 
که روزنامه‌نگاران فر انسوی انتقادات زیادی رامطرح 
کرده و چیزهای بدی عليه من نوشتند و به همین دلیل 
دیگر قبول نکردم برای تیم ملی فرانسه بازی کنم. 

3 می‌دانیم که قوانین بین‌المللی اجازه نمی‌دهد 
تاپنج سال پس از بازی در تیم ملی یک کشور تغییر 
ملیت بدهی. اگر این قوانین نبود. دوست داشتی برای 
ایران بازی کنی؟ 

من در فرانسه به دنیا آمدم و سال‌های زیادی 
برای این کشور تنیس بازی کر دم. بر همین اساس 
دوست دارم برای‌ این کشور بازی کنم. البته در کنار 
فرانسه دوست داشتم برای ایران هم بازی کنم اما 
همانطور که اشاره کردید قوانین بین‌المللی تنیس 
این اجازه را به من نمی‌دهد تا تغییر ملیت بدهم. اگر 
می‌توانستم برای هر دو کشور بازی کنم خیلی خوب 
بود. اما متأسفانه جنین جیزی امکان ندارد. 

#در حال حاضر چند باز یکن دور گه فوتبال توسط 
کارلوس کی‌روش به تیم ملی ایران دعوت شدند. آیا 
از این موضوع مطلع بودی و دوست داشتی این شرایط 
برای شماهم مهیا بود تاشماهم بتوانی برای تنیس 
O‏ به میدان بروی؟ 

در خصوص تیم ملی فوتبال ایران مطلع 
نیستم. اما فوتبال با تنیس زنان خیلی فرق دارد. فوتبال 


# در خصوص مشکلاتی که برای شما در این چند 


وقت اخیر ایجاد شده است صحبت کنید. آیا این خبر 
صحت دارد که با فد راسیون تئیس فرانسه به مشکل 
خورده و فعلا قصد ندارید برای تیم ملی این کشور 
بازی کنید؟ 

۴د رست است. من با فدراسیون تنیس فر انسه 
مشکل ارم الب از بچگی چٹین مشکلی با فدراسیون 
تنیس این کشور وجود داشته و موضوع جدیدی 
نیست.فرانسوی‌ها با خودشان خیلی جور هستند و 
هوای خودشان را خیلی دارند. آنهابه همین دلیل 
خارجی‌ها را دوست ندارند و ما هم چون ایرانی بودیم 
و دوست نداشتند پیشر فت من رایبینند. این مسائل 
و حواشی رابه وجود آوردند. من همه مسابقات را 
می‌بردم و تمام تنیسورهای زن فرانسوی مقابل من 
مغلوب می‌شدند و چون به زن شماره یک تنیس این 
کشور مبدل شده بودم» فرانسوی‌ها به من حسادت 
می کردند واز این موضوع خوششان نمی آمد که یک 
ایرانی بخواهد شماره یک فرانسه باشد. 

# جریان شکایت از پدر چه بود؟ به نظر 
می‌رسد با این توضیحات. اینها همه شایعاتی بود که 
روزنامه‌نگاران فرانسوی برای شما به وجود آوردند؟ 

##همین‌طور است. پدرم مربی من بود و برای 
چند سال بامن کار می کرد وپس از آن نیز مربی 
دیگر از | کادمی داشتم که در حال حاضر با او تمرین 
می‌کنم .مشکلاتی که از آن سخن میگفتند. اختلافاتی 
است که بین یک پدر و دختر وجود دارد و به هیچ وجه 
مشکلی نبود که روزنامه‌نگاران فر انسوی بخواهند تا 
این اندازه آن رابزرگ کنند. به قول شما این حاشیه‌ها 


۵۸ 


دشمن اد شمن است ف 
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کم ار د زر کت 


اما شاید بهتر بود این بازیکنان رابا خود می‌ردیم . 
9% در خصوص خط خوردن وحید شمسایی؟ 
#++در این زمینه اشتباه نکر دیم.اگر من شمسایی 

راانتخاب نکر دم چرا ۱۳ مربی دیگر در لیگ برتر اورا 
#شمسایی عنوان کر ده به‌علت پایین آمدن‌مبلغ 

قراردادها به تیمی ملحق نشده است. 
###بحث مبلغ نیست. محمد کشاورز افشین 

دریافت کردند.اضافه نشده است. کم هم نشده.همان 

چرااودر تیم حضور ندارد. چر | تیم‌های مدعی قهر مانی 

به او پیشنهاد نمی‌دهند؟ 
#امااواعلام کرده تیم های مختلفی به او پيشنهاد 

داده‌اند ولی با این مبالغ حاضر نیست بازی کند. 
من هم می توانم بگویم بارسلونا به من پیشنهاد 

داده‌است. شما با مسئولان صباء گیتی‌پسند. حفاری» 

منصوری وتیم‌ه ای مد عی صحبت کنید ببینید به 

او پیشنهاد دادند؟ ab‏ میثاق به او پیشنهاد داده‌اما 

می‌بینیم که در این تیم هم بازی نمی کند. 
# نظر تان درباره جواد اصغری‌مقدم چیست E‏ 
به نظرم اشتباه کر دم که اورادربین ۰ ۲بازیکن 

هم دعوت کردم. ما بازیکنان خوب و جوانی داشستیم 

که می‌توانستند جای‌او حاضر شوند.افشین کاظمی 
که به جای او در plo‏ جهانی حاضر شد عملکرد بسیار 
خوبی داشت.ا گر مشکل خر وجی افشین نبود شاید این 

قایان باید خیلی زودتر از تیم ملی می‌رفتند. 
# تغییر و تحولات در فو تسال رخ داد. ترابیان رفت 

وافتخاری آمد.امافو تسالی‌هامعتقد بودند فو تبالی‌ها 

برای آنه اتصمیم گر فتند وازاین‌امر کمی‌ناراحت 

شدند. نظر تان در این باره چیست؟ 
به نظرم| گر از فو تسالی‌هاهم نظر خواهی می شد 

همین انتخاب صورت می گرفت. زیر | افتخاری مدیر 

ورزشی است و عمر خود را در فوتبال و ورزش سپری 
کرده‌است. معتقدم او پس از مدتی با محیط و شر ایط 
فوتسال آشنامی‌شود.این انتخاب‌مشکلی ندارداما 

بهتر بود که بانظر فوتسالی‌ها صورت‌می‌گرفت . 


بقیه در صفحه ۶۳ 


۵۹ 


گفت وگو از علی سیاری 


ita‏ رفقن ترآبیان درست بود. 


اه می‌توانست pigs‏ عمل کند 
وهی بواست بر 

بعد ازاوج گر فتن اختلافات حسین شمس با فد راسیون فوتبال وعدم تمد ید قراردادباوی این کمک مربی 
شمس بود که هدایت تیم ملی فوتسال رابرعهده گر فت و بلافاصله نیز راهی تور نمنت چین شد. علی صانعی در 
جام ملت‌های آسیا تیم ملی راسوم کرد و در جام جهانی نیز تیمش پس از صعود از مرحله گر وهی برابر کلمبیا 
شکست خورد واز گردونه مسابقات حذف شد. صانعی, مربی جوانی است که خیلی‌ها معتقد ند زود سرمربی تیم 
ملی شد. و گر نه‌می‌توانست یکی از سرمایه‌های فو تسال باشد. او پس از این نا کامی‌هااعلام کرد که اتفاقاتی‌در 
فوتسال رخ داده امابه همین جمله بسنده کرد و درباره ر یز ماجر اصحبتی به میان نیاورد.صانعی از تیم ملی استعفا 
کرد.پس از آن‌عباس ترابیان که ر ياست کمیته فوتسال رابرعهده‌داشت استعفا کرد تاشخصی که همواره‌از 
صانعی حمایت می‌کر د فدر اسیون را ترک کند . پس از این جر SUL‏ گفت و گویی با علی صانعی انجام دادیم. او 


بگوید تیم ملی زندان بوده‌است.ا گر زندان بود که 
برای من هم چنین چیزی وجود داشته.اینکه یکسری 
بگذارند قشنگ نیست. 

#در مقطعی, ترابیان باز یکنان را ممنوع المصاحبه 
کرد بااین موضوع موافق بودید؟ 

#معتقد بودم ممنوعالمصاحبه کردن بازیکنان 
را‌حل اصلی نیست.در کوتاه‌مدت برای آرامش 
تیم جواب می دهدامادر بلندمدت پاسخ گونیست. 
بازیکنان باید واقعیت را بگویند امانه این که مسائلی را 
بوده برای همه این گونه بوده است. 

# برخوردهای آقای ترابیان باباز یکنان چگونه 
بود؟ 

#به نظر م اگر او کمی رویه خود راعوض می کرد 
بهتر بود. او برخورد خیلی خوبی با بازیکنان نداشت. 
نمی‌خواهم بگویم بد هم بود.اما آن طور که بازیکنان 
می خواستند نبود. می‌توانست بهتر باشد . 

#بر خی‌ها معتقدن د علی صانعی از ترابیان حرف 
شنوی زیادی داشته, این موضوع درست است؟ 

کسانی که بیرون مانده‌ان د.این‌هارامطرح 
می‌کنند.بازیکنانی که باتیسم همراه‌بودندچنین 
کم‌حاشیه‌ترین اردوی تاریخ فوتسال راب ر گزار کردیم. 

# فکر می کنید در انتخاب بازیکنان اشتباهی 
داشتید؟ 

ما تلاش کر دیم تابازیکن ان بر تر راانتخاب 
که از دستمان برمی آمد این کار راانجام دادیم. انصافاً 
هم تیم بی‌حاشیه‌ای داشته‌ایم. با تمام این مسائل شاید 

#مثلاً چه بازیکنانی؟ 

ملا می‌توانستیم محمود لطفی رابا خود داشته 
باشیم یا مهدی جاوید ویا قدرت بهادری هم می‌شد در 
تیم باشند. البته من با مشورت‌های زیادی بازیکنان را 
انتخاب کردم وحتی بامربیان آنها نیز مشورت کردم. 


مسائل مختلفی را در این مصاحبه مطرح کرد. 


#عباس ترابیان از کمیته فوتسال استعفا کرد که با 
آن موافقت شد. نظر تان در باره این استعفاچیست؟ 

۶+ او به علت فشارهایی که وجود داشت استعفا 
کر د ورفت. به نظرم کاردرستی انجام داد.البته ترابیان 
نقطه ‌ضعف‌هایی داشت که خود اونی زبارهابه آن 
اشاره‌می کرد.امااونقاط قوتی هم داشت از جمله 
بر گزاری‌بازی‌های دوستانه‌باتیم‌های بز رگ دنیا که 
فکر می کنم کار بسیار بزر گی بود.قراردادی امضا 
کردیم که هر ساله روسیه به‌ایران بياید وبااين تیم 
بزرگ بازی کنیم. حالا باید دید آیامدیران آینده‌نیز 
می‌توانند این کار را انجام دهند. 

#و نقاط ضعف او؟ 

#+دنقاط ضعف راهمواره به او گوشزد می کر دیم. 
مهم ترین مشکل در ساختار ضعیف فوتسال بود. ما 
از نظر مالی‌همیشه در مضیقه‌بودیم. فوتسال بايد 
بودجه جداگانه‌ای داشته باشد وبا توجه به این که 
طرفداران زیادی دارد از کمیته به نایب رئیسی و 
معاونت ارتقایابد.باتوجه به حابه‌های کال 
گذشته گریبانگیر این رشته شد لازم است که کمیته 
انضباطی مجزاداشته باشد. همچنین کمیته داوران 
مجزایی رامی‌طلبد. هر کسی که پس از ترابیان بیاید و 
بتواند این کارها راانجام دهد باعث پیشرفت فوتسال 
می‌شود و گر نه نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. 

qua de‏ قبول دارید که به قول باز یکنان مشکلات 
مالی به تیم ضربه زد؟ 

۶ب ه.این مسائل بی تأثیر نب ود اما حرف من 
این است که چراباید این مسائل پس از ۶سال گفته 
شود. چراهمان موقع این مسائل باز گونشد؟ می گویم 
مطرح کردن‌این‌موارد در این دوره‌اززمان خیلی 
قشنگ نبود. 

#مدیریت آقای ترابیان راچگونهارزیاببی 
می کنید؟ بازیکن ان عنوان می کر دند او بر خوردهای 
تندی با آنهاداشته. 

#ترابی ان خودش نیز گفته که برخی مواقع 
اخلاق تندی داشته. او خودش می گوید که کمی 
خوش‌اخلاق نیست. اما این زیبانیست که بازیکنی 


Ze 
الاعات سل‎ ۳ 


eb ato 


بیانیه‌ای که در خبر گزاری‌های دولتی منتشر شد. 
سردار صفار زاده رابه «سوء استفاده از لباس نظامی» 
متهم کر ده و خواستار بر کناری او شدند. درخواستی 
بر کناری‌اش نبود. این‌بار اما کسی حکم طالقانی را وتو 
نکر ده و او به محیط ورزش باستانی بر گشته است. 
دار یوش ار جمند. سخنگوی ورزش باستانیی 
مهم ترین حکمی که طالقانی در بدوورود به 
فدراسیون‌صادر کرد به نام داریوش ار جمند بازیگر 
ر کورد شکست بر جای می گذارد (۲ اپیروزی. ۱۳ 
شکست و ۱۴ تساوی). ژوزه در مصر کولاک می کند 
ودر پرسپولیس ره گم کرده‌ای گی ج ومنگ به نظر 
رو زگاری در دهه شصت و هفتاد تا حدی جواب می داد 
qa‏ ی اه رس سا وی 
آرامش رابه تیم بازمی گر داند .همه می‌دانند آنهاهمین 
اطر اف پر سه می ز نند تا مدیر ان از تیررس شلیک‌هادر 
امان بمانند (مایه تاسف است که بزر گان فوتبال ایران 
حاضر به بازی در چنین نقشی می شوند).عاشوری و 
عبدی وعابدزاده آمده‌ورفته‌اند. رضا وطنخواه.ابراهیم 
آشتیانی و جعفر کاشانی از قدیمی‌های موسپید کرده 
وافشین پیروانی و حمید استیلی از نسل یک دهه‌اخیر 
دور یک میز می‌نشینند. می نشینند و بیشتر نق می‌زنند 
تا آن که گرهی از کلاف کور باشگاه باز کنند (اين که 
ژوزه کارنامه‌ناموفقی داشته نی ازی به گرفتن‌وقت 
این بزر گواران نداشت. داشت؟). حقیقت این است 
معمولا بحران‌زااست تاحل کننده د شواری‌ها. 
برنامه‌ریزی چه شد؟ سازماندهی رامی‌شناسید؟ از 


پهلوانی دور بازوی رئیس جمهور بود که در ورزشگاه 
دوازده‌هزارنفری آزادی رخ داد. ue‏ معمول‌ بودن 
این ماجرا باز تاب چشمگیر ی در شبکه‌های اجتماعی و 
رساناهای منتقد دولت داشت . 

صفار زاده همچنین به دلیل اختلافات شخصی با 
مسئولین ایرانی فدراسیون جهانی این رشته ورزشی. 
بین‌المللی راممنوع کر د.ممنوعیت حضور در مسابقاتی 
که خود ایر ان مبتکر و پایه گذار آن بوده‌نیز باانتقادات 
رسانه‌های‌ورزشی و پیشکس وتان ورزش باستانی 
مواجه شد. اماصفار زاده تصمیم خودراتغییر نداد.در 
آن مقطع جمعی از بز ر گان ورزش باستانی باصد ور 
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پاش وار به عنوان بر جسته‌ترین ویژگی فوتبالایران...یک 
das‏ پیش در سال ١ ٩۸۲‏ بود که وینگو بگوویچ کروات به 
ایران آمد و یک سال روی نیمکت پرسپولیس نشست. 
پس از او راینر زوبل آلمانی ر کورد نه ماه‌راثبت کرد و 
سپس آری‌هان هلندی ر کورد ۱۷۸ روز را( که می گفتند 
بیش از سه ماهش راخارج‌ازایران سپری کرد). در حالی 
که پر سپولیس از سال ۱۳۵۰ که آلن‌راجرزانگلیسی 
رهبری‌اش را به عنوان کلیدی‌ترین مربی این باشگاه 
در دست گرفت تازمان انقلاب فقط پنج مربی دیگر 
روی‌نیمکتش دیده‌بود:همایون بهزادی»بیو ک وطنخواه 
ایوان کونوف. منصور امیر آصفی و محراب شاهرخی. 
ریخت و پاش‌های دلاری وریالی پرسپولیس این 
عصر تحت لوای پر طر فدار ترین باشگاه‌ایرانی باز تابنده 
چالش‌های فوتبال ایران هم هست. آمدن و رفتن‌هایی 
بدون گذاشتن خشتی بر خشت یا در ساده‌ترین 
شکلش بدون خوش کردن دل طر فداران به یکی دو 
پیروزی.این که مربی ان فرنگی ووطنی نمی توانند در 
پر سپولیس موفق شوند مارا به خود باشگاه(اين فوتبال) 
برمی گرداند تامردانی که آمده و رفته اند. مصطفی 
دنیزلی در لیگ تر کیه معر که است ولی در پرسپولیس 


حکم انتصاب محمدرضا طالقانی به عنوان 
سرپرست فد راسیون ورزش‌های زور خانه‌ای و کشتی 
پهلوانی ابطال نشد واوحالابر خلاف بار قبلی وارد 
دومین هفته از دوران مسئولیتش می‌شسود .طالقانی 
که‌از مدیران باسابقه ورزش ایران است. شانز دهم 
اسفند ۱۳۹۰ باحکم علی سعیدلو رئیس وقت سازمان 
تربیت بدنی به عنوان سر پرست فد راسیون‌ورزش 
باستانی بر گزیده‌شد تا جای سر دار صفار زاده رابگیرد 
که از خرداد ۱۳۸۶ وباحکم محمدعلی آبادی این 
مسئولیت را بر عهده داشت. 

طالقانی نیز که خود از پهلوانان سایق کشتی پهلوانی 
است. در محل این فدراسیون حضور یافت اما علیر ضا 
صفار زاده‌بااستفاده از موقعیت نظامی اش حاضر به 
تر ک فد راسیون نشد و سرانجام طی اتفاقی بی سابقه در 
ورزش ایران. سازمان تربیت بدنی حکم رئیس جدید 
راباطل کردواین طالقانی بود که به جای صفار زاده. 
به خاناش با ز گشست !این‌بار امابااحکم محمد عباسی 
وزیر ورزش, طالقانی موفق شد در محل فد راسیون 
حضوریافته وپشت میز مد یریت فد راسیونی بنشیند 
که حاشیه‌های فر اوانی راطی سال‌های اخیر از سر 


گذرانده ات 
تصمیم‌های عجیب صفارزاده 


des]‏ مایا اب 
مسئولیت سردار صفار زاده رخ داد بسته شدن بازوبند 


یکی دیگر.دوباره‌همان قصه تکراری. مانوئل ژوزه 
به همان نقطه‌ای رسید که انتظارش رامی کشیدیم. 
ترک باشگاه‌بدون برجای گذاشتن دستاوردی‌در 
خوریک اشاره. رها کردن تیم جایی در نیمه پایینی 
جدول.رفتن از ایران بابرجای گذاشتن au sa‏ گزاف 
دیگری بر دوش مردمی که خیال می کر دند فوتبال 
طراوات به رو زگارشان می‌بخشد. 

ژوزهطی چهار ال آغیرتهمین مرب جایجاشنده 
روی آن نیمکت به lo‏ می‌رفت. جایی کنار مصطفی 
دنیزلی.افشین قطبی, نلو وینگادا, زلاتکو کر انچار.علی 
دایی» حمید استیلی. دوباره مصطفی دنیزلی و ژوزه 
مانوئل به علاوه‌حضور کوتاه‌مدت عاشوری. آخرین 
مهره‌فرنگی ۱٩۱۳سریال‏ آم دن‌ورفتن‌های‌مربیان 
پرسپولیس.. با به رخ کشیدن الگوی مدیریتی ریخت و 
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شاهرخ بیانی: کدام ضرب و شتم؟ خدا را شکر هنوز مردم به من لطف دارند! 


خلوت شد با احترام 
فرستادندمان‌تو. 
حتی محمد سررشته 
داری از من خواست 
گفتم چیزی نشده 
نوع رفتار مر دم بندر 
لذت می‌برد. تازه به مالطف داشتند و do‏ رغم شکست 
تیمشان حسابی تشویقمان کر دند. | دم باید انصاف 
رایگوید.چند تاسربازپلیس داشتندبه مسسئولیت 
خودشان‌میرسید ند.تازه‌من راهم که دیدند.شناختند 
وخیلی احترام‌مان‌هم کر دند. من نمی‌دانم این خبرها 
از کجامطرح می‌شود؟ اصلا برای اسم یکی Jia‏ من 
خوب نیست که بگویند ضرب وشتم شده‌یادعوا کر ده. 
من فقط ابراز تاسف می کنم ازاینن که چنین خبری 
مطرح شده و همین جااز مردم خوب هرمز گان اگر 
این خبر باعث ناراحتی‌شان o sb‏ عذ رخواهی می کنم. 
واقعا آنها در میزبانی سنگ تمام گذاشتند « 


مریم امیر کمالی 
اولین بانوی تیمدار ایران 
مهدی‌پرهام مالک نساجی کهاز وعده‌ووعید 
مسئولان استان ماز ند ران خسته شده بود. عطای 
فوتبال را به لقایش بخشید و تیم نساجی رابه خانم 
روانشناس است عصر دی روز درمحل تمرینات 
نساجی مازندران حاضر شد. 


جهاردهمین دوره جشنواره 
فرهنگی ورزشی دانشگاهها و آموزشگاههای 


جشنواره فرهنگی ورزشی آ موزشگاها 


شاهرخبیانی درباره‌شایعه در گیری‌اش باماموران 
انتظامی در هرمز گان که از سوی یکی از مسئولان 

«متاسفانه از صبح که‌اين خبر رادر روزنامه‌ها 
خوان دم. خودم شرمنده مردم خوب هرمزگان و 
مسئولان نیروی انتظامی این استان شدم. من واقعا 
نمی‌دانم کدام عزیزی‌اين قصه راب رای خودش به 
صورت غیر واقعی آب و تاب داده؟ برای چی باید من 
رابزنند؟ کی اصلاجرات می کند مرابزند؟ من کی تا 
حالا تو خیابان دعوا کردم که این بار در ورزشگاه چنین 
کاری بکنم؟ ته قصه این بوده که مثلانمی گذاشتند 
بروم توی رختکن, خوب نمی رفتم. من اصلا اهل شلوغ 
بازی و دعوانیستم .« 

او سپس قصه رااینگونه روایت می کند:«بعداز 
بازی جلوی درب شیشهای‌ورودی ر ختکن بودیم که 
چند نفر غیر مسئول اصرار داشتند وارد بشوند. پلیس 
در رابسته بود واز همه خواست کنار بایستند. علی 
امیری معاون باشگاه می‌خواست وارد شود که مانعش 
شدند و کمی بحث بینشان ایجاد شد. من توضیح دادم 
اومعاون باش‌گاه‌است. یک دقیقه ایستادیم آنجا که 


و دانشگاهبای ار تش ج.ا.| 


ارتش با تجلیل از مراکز و نفرات بر تر به کار خود پایان داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش calle‏ جشنواره 
فرهنگی ورزشی در قالب ۱۲ رشته جهت دانش‌گاهها و ۷ رشته جهت آموزشگاههای ارتش 


بر گزار گردید. 


شایان ذکر است در مراسم اختتامیه این جشنوازه که پا حضور جمعی از فرماندهان عالی رتبه لشکری و 
مقامات کشوری از جمله امیر سر تیپ محمدی فر مشاور مقام معظم رهبری در نیر وهای مسلح .امیر سر تیپ 
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حیدری جانشین محترم نیر وی زمینی.امیر 
سرتیپ خلبان دره باغی جانشین محترم ١,‏ 
نیروی هوایی »امیر دریادار بی غم جانشین 
محترم نیروی دریایی و امیر سرتیپ ۲ 
شاهرخ شهرام معاون هماهنک کننده 
قرارگاه پدافن د هوایی خاتم الانبیاء (ص) ا 

برگزار شد نیروی دریایی ارتش ki plz‏ 8 
مجموع امتیازات دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها a‏ 
بعنوان قهر مان قهرمانان معرفی شد. 


بلورین بهترین بازیگر جشنواره فیلم فجر ب رای فیلم 
«ناخدا خورشید» ناصر تقوایی وبرنده‌همین جایزه 
برای فیلم «سگکشی» بهرام بیضایی . حضور ار جمند 
دراین فد راسیون.چندان‌هم بی‌مناسبت نیست و 
Ls‏ به خاطر استفاده از نام او نبوده. داریوش ار جمند 
که خوداهل خطهای پهلوان خیز و محل بر گزاری 
ی وه از استان خراسان است: 
PE‏ ۰ ساه‌هایی با رساته‌های 
ورزشی نسبت به آنچه کمرنگ شدن اخلاق ورزشی 
در خانواده ورزش مینامد انتقاداتی را مطرح کرده . 
او چند مر تبه نیز در مسابقات کشتی و داخل سالن: 
از پشت میکروفن برای علاقمندان کشتی صحبت 
کا رب عکس که‌پنچ‌سال 
قبل به همراه بابک تختی فر زند جهان پهلوان تختی 
مورد تجلیل قرار گرفت و سپس داریوش ار جمند 
a‏ و رای قهرمانان.مربیان 
و تماشاگران حاضر در سالن سخنرانی کرد. 
فدراسیون ورزش باستانی سپس مراسم 
«پهلوان‌باشی» راب اهدای مهر ونشان ضرب و زنگ 
به علیر ضا سلیمانی پهلوان سابق ایران و قهرمان فوق 
سنگین سال ۱۹۸۹ جهان بر گزار کرد. در این مراسم 
که به ابتکار طالقانی و داریوش ار جمند بر گزار شد. 
رئیس فدراسیون بین‌المللی زور خانه‌ ای ووزیر ورزش 
عراق نیز حضور داشتند.این‌ایده‌هادر کنار وفاق مجدد 
بین اهالی ورزش باستانی. می‌تواند زمینه ساز ایجاد 
تحول و خر وج ورزش باستانی از ر کود چندین ساله 
باشد. سیداحمد شهابی 


هدایت و سرپرستی چه خبر ؟ کنترل به کجارسید؟ 
چق دربه مربیانی که آمدند ورفتن د پرداختیم؟ 
همان‌هایی که بازیکن ان بی‌مصرفی را بر تیم تحمیل 
کردند. سهم پرطر فدارترین تیم‌های این مرز و بوم 
از کاسه ملت جقدر است وتا کجا؟ جراهمان‌هایی 
که باتکیه به آنهاسهم خواهی می کنیم (یعنی مردم) 
بزرگ‌ترین منتقدان این قاب ریخت وپاش گونه 
هستند و دلشان به هم خورده از این فوتبال؟ 

دیگر در فوتبال افسار گسیخته کنونی ایران 
با زگشت به الفباهم کار ساز نیست. به‌این که‌مدیریت. 
عزل و نصب نیست. بلکه یک فرایند است. این که 
مدیریت بر فعالیت‌های‌ هدفمند متمر کز می‌شود. 
این که آ نچه در باشگاه‌هایمان می‌بینیم حتی مدیریت 
اقتضایی هم نیستند. مدیریت اقتضایی هم وضعیت 
موجود رادر نظر می گیر د و هم الگوه ای رفتاری 
سازمان رازیر ذره‌بین برده‌و خروجی‌هایش راحلاجی 
می کند. مدیریت کنونی فوتبال ایران شده «مدیریت 
سعی و خطا». سعی و سعی. خطا و خطا و خطا. خطاهای 
میلیاردی. alas‏ ای از پیش تعیین‌شده. خطاهای 
خط کشی شده. آن‌هم در شرایطی که با بز رگترین 
چالش‌های اقتصادی pas‏ خود دست و پنجه نرم 
می کنیم. به هر حال وقتش رسیده بپر سیم این فوتبال 
کی می خواهد همراه مردم شود؟ کی می‌خواهد دست 
از ریخت و پاش برداشته و مرهمی بر دل‌ها بگذارد؟ 


2 
۴۳ ی ٩۱‏ الاعات کک 


نایز وارد خانەشدودررآبة آرامی sarada‏ 
خود بست. کاپیتان ریف جرعه‌ای از نوشیدنی‌اش را 
نوشید و سراپای کلودنایلز -جوانک زندانی-رابرانداز 
کرد. دراین موقع همسر او با دسته‌ای گل وارد اتاق 
شد کاپیتان ریف روبه‌زن کرد و گفت:بیالئونا...این 
خدمتکار جدید ماست. 

لئوناریف شاخه‌های گل رابه دقت درون گلدان 
جای داد و گفت:من کار زیادی‌ندارم. ضمنا فراموش 
نکن که باید زودتر به دفتر کارت بر گردی چون یک 
قرار ملاقات مهم داری. کاپیتانر یف به سرعت ازجا 
بلند شد ودر حالی که لباس می‌پوشید. خطاب به نایلز 
گفت: تنبلی نکن بز مجه! 

وقتی که کاپیتان بیرون رفت لئونانام نایلز راپرسید 
وزندانی جوان‌برای اوشرح داد که در بیمارستان بوده‌و 
تازه‌از بستر بیماری بر خاسته است. شش روز بعد نایلز. 
زندانی جوان طرز وجین کردن باغچه وچیدن گل در 
گلدان رااز لقونا آموخته بود. 

ده‌روز از ورود نایلز به تبعید گاه‌می گذشت که صبح 
زود.بیوهنری به سراغ کاپیتان ریف آمد. آنها سوار 
یک جیب شدند وبرای ماهیگیری رفتند. درست در 
این موقع بود که چشم کلودنایلز به تپانچه ریف افتاد. 
زندانی جوان چند لحظه مر دد ماند وبا خود فکر کرد: 
«این تپانچه جواز عبور و گذرنامه آ زادی من است..» 
در لحظه‌ای که نایلز می خواست تیانچه رابر دارد. لونا 
سر رسید.اوبادیدن تپانچه فر یاد زد:هی کلودادست 
به آن تپانچه نزن. دیوانگی نکن! 

اما کلودنایلز تپانچه راب داشته‌بود.لتونا که‌به‌نظر 
وحشتزده می آمد گفت: حالا می‌خواهی چه کار کنی؟ 

-فرار! 

شون ابالحنی آميخته به دلس وزی گفت:ولی کلود 
توم توانی اینجا بمانی. تایک سال دیگر... آن وقت 
رضایت‌نامه‌ات راامضامی کنیم و توبرای هميشه آزاد 
خواهی شد. 

کلودنایلز غرید: نه... من حتی یک لحظه هم 
نمی توانم تحمل کنم.الان هم وقت ر اتلف نکنید می دانم 
می خواهید سر مرا گرم کنید تانگهبانها برسند. 

وناب نامیدی نالید:بااین کار آیندهات را خراب 
می کنی! 

-ساکت!دیگر نمی خواهم چیزی بشنوم. من الان 
فقط به پول احتیاج دارم لئونابه طرف کیف خود رفت 
و آن‌رابه سوی نایز انداخت و پرسید: بقیه پولهایی 
ره در شاه تکام دار ید کجاست؟ جعبه جواهر را 
هم نشانم بده. 

لگونابا کندی دستورات زندانی جوان راانجام داد به 
امیداین که شاید کسی سر بر سد و در همان حال گفت: 
باز هم هشدار می‌دهم که بهتر است از این کار احمقانه 
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بیوهنری باز مکثی کرد و بعد گفت: بسیار خوب 
قربان.اطاعت می کنم. وقتی پر ونده‌اش راتنظیم کردم 
خودم او رامی‌فر ستم خدمتتان 

بیوهنری گوشی تلفن را گذاشت ودوباره به پشتی 
صندلی جر خان و راحتش تکیه داد و در حالی که به 
کلودنایلز زل زده‌بود. گفت: خوب گوشهایت راباز 
کن پسر!... مامی‌خواهیم تورابه عنوان شا گرد خانه به 
منزل کاپیتان ریف رئیس پلیس منطقه بفرستیم.اگر 
رفتارت رابت بخش باشد. خیلی زود خلاص خواهی 
شد. پاشو تا آماده‌ات کنم. 

کلودنایلز د نبال بیو هنر ی به‌راه‌افتاد. وقتی انهاجاده 
خاکی حاشیه تبعید گاه‌راپشت سر گذاشتند به یک 
خانه جمع و جور و آرام رسیدند. بیوهنری ایستاد و به 
خانه‌ای که از سنگ ls‏ شده بود اشاره کرد: این همان 
خانه‌ای است که تو باید در آن کار کنی. خانه کوچک 

آنه از خانه کاپیتان ریف گذ شتند وبه یک کلبه 
رسیدند.بیوهنری گفت:قبلا باید سر ووضعت را 
مرتب کنی.لباس تمیز بپوش وخیلی آراسته وپیراسته 
به انجابرو. 

ساعت یک بعدازظهر بود که نایلز رابه خانه کاپیتان 
ریف بردند. در حالی که دونگهبان سایه به سایه‌اش 
جلومی رفتند. در چند صد متری خانه کاپیتان ریف 
نگهبانان به نایلز گفتند: حالایک راست به خانه کاپیتان 
بروامامبادافکر فراربه سرت بزن د.اینجابه دقت 

در رامرد فر به و درشت‌اندامی باز کرد. نایلز با خود 
گفت که حتمااو کاپیتان ریف است. 

پرسید: چه می‌خواهی پسر؟ 

qual‏ من کلورنایلز است قربان. رئیس هنری مرا 
فرستاده که در خدمت خانم ریف باشم. 

مرد درشت هیکل که کسی جز کاپیتان ریف نبود. 
گفت: بیا جلوتر پسر تاخوب نگاهت کنم. 


صبح روز دوشنبه « کلونایلز» رااز بیمارستان زندان 
به تبعید گاه کاس کاونتی آوردند. نگهبان مسلح 
کامیون زندان.در حالی که پر ونده‌های زندانی رابه 
«بیوهنری»-رئیس تبعید گاه_تحویل می‌داد. گفت: 

-زندانی. ضعیف وناتوان است. تا یک ماه یا بیشتر 
نباید کارهای سنگین بر عهده‌او بگذارید. 

نگهبان مسلح, زانو زد و در حالی که زنجیر رااز مج 
پاهای کلود نایز بازمی کرد همچنانبه بیوهنری گفت: 
محکوم به چهار تا شش سال حبس به جرم سر قت از 
هم نیست واگر حرف شنو باشد. می تواند خیلی زود 
رضایت‌نامه بگیرد و مرخص شود. 

وقتی کامیون زن‌دان به راه افتاد بیوهنری به 
کلودنایز _جوانک زندانی_دستور داد که دنبالش 
بروند. 

«کلودنایلز» به دنبال اوبه راهافتاد. در حالی که با 
دقت تبعید گاهش ,ابر انداز می کرد ومی کوشید تابا 
گوشهو کنار آن‌به خوبی آشناشود. بعداز نیم ساعت» 
آنهادر دفتر کار رئیس تبعید گاه-بیوهنری-بودند. 

بیوهنری پشت میز ش نشست و گفت:خوب!پس 
فقط کارهای آسان از تو بر می‌آید. حالا خودت بگو چه 
جور کاری به دردت می‌خورد؟ سنگ شکستن ؟... نه! 
نه چون در آفتاب.درعرض یک ‌ساعت از پادر م ی آیی! 
چطور است باغ وباغچه‌هاراوجین کنی؟ 

نه! چون ممکن است. از سم گلها و گیاهان مسموم 
شوی!فهمیدم. یک کار خوب برایت سراغ دارم... 

کلودنایلز جوانک خاموش ماند.وبیوهنری گوشی 
تلفن رابرداشت وپس از گر فتن چند شماره گفت: صبح 
به us‏ کاپیتان .... هنوز دنبال شاگر د خانه هستید ؟ 

بیوهنری چند لحظه در سکوت گوش داد و بعد 
گفت:بله قربان!فکر می کنم پسری را که به‌درد 
کارهای خانه بخورد پیدا کرده‌ام... جوانی است که 
به جرم سرقت محکوم شد ه. او رااز بیمارستان زندان 
بکراست به اینجا آورده‌اند... چی قربان؟... بله خیلی 


۶۲ 


د دای ذمین چ ی داد گنه از اسان 


دست 


و دراضسان ye‏ ی داد گر از فک اه 
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فرم اشترای 
اگر خواهان اشتراک نشر یه اطلاعات هفتگی هستید: 
فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
حق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میر داماد شرقی 
از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 


در صورتی که قبلاً مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
بریده با کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی 
به نشانی زير ارسال فرمایید. 

تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات امور 
مشترکین کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 

هحق اشتراک سالاته: 


ه بر ای داخل کشور: 


۸۵۰۰۰ ريال ۸۶۲۵۰۰ ریال 


۶۰۰ ريال ۲۵۰۰ ريال 


۰ ريال ۰۰ ريال 


Ade.‏ ريال -- ريال 


۰۰ ريال ۰۰ ريال 


البته برای تعیین گروه کشور خود لطفاً با شماره ۲و۲۹۹۹۳۴۷۱تماس 
حاصل فرمایید. 
برک درخواست اشتراک«اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 


آدرس مشترک: 


کد پستی: 
صندوق پستی: 
قبلاً مشترک بوده‌اید 


شماره اشتراک قبلی 
برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نام نام خانواد گی و نشانی مشتر ک:(لطفاً با حروف بزر گ لاتين نوشته شود) 


آدرس رابط مشتر ک در ایران: 


کد پستی: 
صندوق پستی: 


قبلا مشت رک بوده‌اید 


شماره اشتراک قبلی 


دست برداری.اصلاً تو چرا به فکر فرار افتادی؟ 

bb‏ به سختی آب دهانش راقورت داد: من دیگر تحمل ندارم. فقط 
یک قدم با آزادی‌فاصله دارم وحالابااین تپانچه برای همیشه به آن 
می‌رسم.نایلز هنوز جمله‌اش راتمام نکر ده بود که در روی پاشنه چر خید 
و کاپیتان ریف تفنگ به دست داخل شد. نایلز باد ستپاچگی ماشه را 
کشید. اما تپانچه خالی بود!کاپیتان باخونسر دی تپانچه‌اش رابه سمت 
مغز او نشانه گرفته بود. 

نایلز ناگهان به سمت او حمله کر د.اماقبل از OT‏ که به کاپیتان برسد 
با شلیک گلوله‌ای متوقف شد. گلوله در ران او جای گر فته بود. کاپیتان 
به نایلز که‌هنوز به هوش بود. گفت: ما قصد داشتیم به خاطر ضعف 
جسمانیات بر گه رضایت نامه تو رازودتر امضا کنیم. اما خواستیم اول تو 
راامتحان کنیم وببینیم آیالیاقت این آزادی زودهنگام راداری!متأسفم 
که ثابت کر دی این لیاقت رانداری!حتی می‌دانم لئوناسعی کرد تورا 
ازاین کار منصرف کند.ولی تو با عجله و شتابزد گی همه چیز راخراب 
کردی.حالا مجبوری تا سالها در زندان بمانی! E‏ 


ورزشی a‏ بقیه از صفحه ۵٩‏ 


#افتخاریاعلام کرده خسوس کان‌دلاس یکی از گزینه‌های 
سرمربیگری تیم ملی است. 

#۴ | قای افتخاری نیاز به یکسری‌اطلاعات دارد. به نظرم تباید 
عجله کنیم. باید تمر کز خود راروی بر گزاری منظم لیگ داشته باشیم و 
افتخاری نیز می‌تواند با دیدن بازی‌ها و مربیان بهترین تصمیم رابگیرد. 
هم اکنون بهترین مربی جهان هم نمی تواند کاری بکند زیر |باید بازیکنان 
رادر اختیار داشته باشد که بازیکنان هم به de‏ حضور در تیم هایشان 
نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند : 

٭ موافق حضور مربی خارجی در تیم ملی هستید؟ 

۴ رای فو ال ماه وار وان داد که حصور مر ار در 
کادر فنی 380 تر است. 

در مورد خسوس چه؟ بعضی‌ها معتقدند مربی‌ای که هشت سال 
تیمی نداشته نمی تواند عملکرد خوبی داشته باشد. 

او آدم خوبی است امااگر بخواهیم این گونه صحبت کنیم خیلی‌ها 
هستند که چندین سال تیم نداشتند. شمس مگر پس از تیم ملی به تیم 
دیگری ملحق شده‌است؟ سه سال است که شمس تیم ندارد. پس او 
هم عملکر د ضعیفی داشته. مهم این است که ببینیم یک شخص پس از 
دوره مربیگری‌اش چه کارهایی کرده‌است. سمینار. کلینیک یا کلاس 
برگزار balas‏ 

#مشکل اصلی فوتسال چیست که باید هم اکنون برطرف شود؟ 

+ فوتسال از لحاظ مالی بسیار در مضیقه است.ا گر به آن رسید É‏ 
نشود همین گونه خواهد ماند. افتخاری نسبت به شرایط نا آشنانیست. او 
faço‏ رت وی کا کک اید ED A‏ 
کندامااگر قرار باشد همین یک کمیته ویک اتاق دربارهاتفاقات ومسائل 
فوتسال تصمیم بگیرد کار به جایی نمیپرد . 

#با بر گزاری جام حذفی موافق هستید؟ 

بر گزاری جام حذفی در حد حرف می‌ماند. من خودم یک سال و 
نیم پیش این طرح را دادم اما با توجه به اینکه زمان کافی برای بر گزاری 
این مسابقات نداریم نمی‌توانیم ان راعملی کنیم.اینجا اروپانیست 
که مسافت شهرها کم باشد. تیم‌ها باید از اهواز به مشهد. تبر یز و سایر 
شهرها بر وند. تیمی بخواهد ریکاوری کند واستراحت داشته باشد با 
مشکل روبرومی‌شود. بر گزاری جام حذفی در حرف خیلی خوب است 
اما به صورت عملیاتی نشدنی است. اقایانی که صحبت از ان می کنند و 
می‌گویند جایش خالی است بیایند و بگویند کجای این فوتسال جا دارد . 
۳ ی Ate ٩۱‏ 


غذا باهم تر کیب می‌شوند. 

قرار دادن محصولات دریایی در مایه‌مارینه علاوه 
بر اينکه بوی زهم محصولات دریایی را از بین می‌برد 
بلکه به OT‏ طعم و عطر مطبوعی نیز می‌بخشد. 

در غذاهایی که بامحصولات دریایی اموزش داده 
می‌شود حتما تر کیب مايه مارینه هم ذ کر می‌شود که 
شما می‌توانید با خواباندن ماهی یا میگو در آن مشکل 
بوی زهم غذای خود را از بین ببرید. 

اما در نظر داشته باشید که محصولات تازه‌دریایی 
بوی زهم بسیار کمی دار ند. در برخی از موارد محصول 
انتخاب Solos‏ مناسب برای طبخ تبوده وبه دلیل 
ماندگی بیش از حد بوی بد آن به جسم گوشت رفته 
واز بین نمی رود. در مورد خام ویانپخته بودن میگو 
در بسیاری از غذاها لازم است بدانید که: 

درایران غالبا پخت و یز محصولات دریایی در 
سرخ کردن آن, تا حد خشک شدن ماهی یا میگو 
خلاصه می‌شود که این کار علاوه بر اینکه کیفیت غذا 
را کم می کند از خاصیت آن هم به مقدار بسیار زیادی 
می کاهد.امااگر از آن دسته از عزیزانی هستید که 
دوست دارید میگوی شما کاملا پخته و سرخ شده 
باشد. ابتدا میگو رادر ظرفی حاوی ۱ لیتر آب بریزید 
و یک قاشق چایخوری نمک به آن اضافه کنید و بعد 
از جوش آمدن آب به ازای هر الیتر آب ۲ قاشق غذا 
خوری س رکه آناضافهکرده و تاوقتی که میگوها 
به رنگ نارنجی در بیایند آن‌ها را می‌جوشانیم. سپس 
آبکش کرده و زیر آب سرد گرفته وبه آن شوک 
می‌دهیم. بعد از خنک شدن میگومی توانید آن رابه 
هر روشی که دوست دارید [ماده کنید. 

مارا که برای میک پفکی عیفر است 
عبارت است از:آب لیمو یا نار نج» سیر تازه رنده شده 
یا پودر سیر. نمک و فلفل. 

امیدوارم که بااین توضیحات غذای شما بهتر از 


اینجوری غذاکولاکه! | 


که پس از صید محصولات دریایی کم وبیش روی 
پوست ویا گوشت آن پدید می‌آید و گرنه محصولات 
دریایی تازه به هیچ وجه بوی نامطبوع ندارند. 

هنگام خرید محصولات دریایی در درجه اول sb‏ 
خیلی مانده نباشد. ترجیحا از فروشگاههای معتبر 
مخصوص فروش محصولات دریایی ویا شیلات آن 
پخت در موادی می‌خوابانند تا هم بوی زهم آن گرفته 
شود و هم عطر و طعم مخصوصی به O!‏ بدهند. این 
روش را فر انسوی‌ها مارینه کردن می‌نامند. 

مواد بکار رفته در مايه مارینه مختلف و زیاد 
است وبهنوع غذایی که می‌خواهیم آماده کنیم با 
هم تر کیب می‌شوند. این مواد شامل: روغن (زیتون 
pago‏ لیمو سپزیجات فعطرءپبا تنیر 
(یودر سیر يا سیر تازه) زنجبیل (تازه یا سائیده). 
مس سور لین زر ییا ال (aaa‏ 
و ادویه‌های دیگر است. 


همین ابتداباید عرض کنم خیلی خوشحالم که شما 
خوانند گان عزیز نظراتتان را برای ما ارسال می کنید. 

مشار کت شما با سفره رنگین: قطعا در هر چه بهتر 
شدن این سفره کمک خواهد کرد. 

شمامی‌توانید سوالات خود:در مورد نحوه خرید 
وانتخاب مواد اولیه, آماده سازی مواد اولیهء بهداشت 
مواد غذایی, نحوه طبخ و... رابا مادرمیان گذاشته واز 
ماپاسخ آن رادریافت کنید. 

همچنین به دلیل تنوع در نحوه طبخ و آماده‌سازی 
مواد غذایی. در صورت بروز مشکل در تهیه غذای 
آموزش دادهشده‌می‌توانید از طریق راههای ارتباطی 
باهاء مشکل خود را مطرح کرده و جواب آن رادریافت 
کنید. یکی از خوانند گان محترم مجله در مورد از بین 
بردن بوی زهم میگو و خام و نپخته بودن آن در میگوی 
یفکی سوال کر ده بود ند که ضمن تشکر از ایشان در ذیل 
جواب سوال این خواننده محترم را بیان خواهم کرد. 
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بوی زهمی که غالبا از محصولات دریایی نظیر 
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قلب دا کت اشد 


خدارا 


انايد 


ممانما گاندی 


شکفتن گل نازتان_نیلی کوچولو مراسرمست کرد. شاخه گلتان مبارک 
خواهرزادهات امیرمحمد کریم پور-بندر انزلی 
شهرناد. همسر عوزیرج. ۲۱ دی سی و پنجمین سالروز تولدت رابا ۳۵ شاخه گل 
رز به شما همسر مهربان تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت مصطفی چهره گون-ر امسر 
۶ جحذر عریرزج تولدت بهانه ای شد که این فصل را بیشتر دوست داشته باشم برایم 
بمان و بدان عاشقانه تر از همه دوستت دارم تولدت مبار ک 
همسرت خد يجه صالحی -همدان 
ES‏ علیر ضاجان, شروع موفقیتت در تقاترراتبریک می گوییم و امیدواریم موفقیتت 
تداوم داشته باشد 
پدر و مادرت و خانواده لطفی -اصفهان 
۶ همسر مهر بانم حافظ (Jos‏ تمام لحظه‌ه ای من فدایت. ف دای لحظه‌ای از 
لحظه‌هایت همه دنیای من بودی و من هم. گذشتم از همه دنیا برایت. ۱۰ دی 
تولدت مبار ک 
همسرت نرگس بهداروند-خوزستان (شهرستان شوشتر) 
2 مادر عرز دوز و مر بان ۱۷ دی تولدت مبارک. کاش می‌دانستی چقدر دوستت 
دارم وجودت همیشه برایم مثل یک خورشید گرم است از خدا ممنونم که چنین 
مادری مهربان به من داد 
دخترت آیلین آبنوس 
۶ نیماجان, بدون تو دنیا را نمی‌خواهم چون تنها بهانه زند گیم توهستی, عشق من 
۴ دی سالروز تولدت مبار ک 
همسرت فاطمه جعفری_خضر استان فارس 
۶ بهترین همسر دنبا مهساجان. سالها قبل در سردترین روزهای زمستان 
گرمترین و شادترین روزهای زند گیم رادر کنار زیباترین خلقت خداوند شروع 
کرده‌ام سالگرد پیوند قلبهایمان رابه تو که تنهاترین بهانه زند گیم هستی تبریک 
می گویم 
همسر و بهترین دوستت حسین نخعی مقدم-مشهد 
۶ قمر qua‏ خاله‌جان, ۰ دی نوزدهمین سالر وز تولدت رابا ٩‏ ۱ شاخه گل رز به 
شماخاله مهربان تبریک می گویم 
خواهرزاده‌ات نسر ین عاشوری -اسلامشهر 
۶ آقاجلال. همسر مهر بانج ٩‏ ۱ دی دومین سالروز یکی شدنمان را به شما تبریک 
گفته و از خداوند منان آرزوی سلامتی و موفقیت را در زندگی‌مان دارم 
همسرت نیلی روزبه -سواد کوه 
در احله جان. دختر گلې شسکفتن «فخرالدین کوچولو» رابه شما و داماد عزیزم آقا 
مصطفی تبریک می گوییم 


پدرت و مادرت. حاج موسی و فاطمه مقدسی - تبریز 
مه e us E ۰ ۰ 5 n A‏ 5 
۴ خواهر عز یز تر از جانضم فر alas‏ وجودت گرمابخش تمام زند گیم شد. 
دوستت دارم تاابد ۱۵ دی سالروز تولدت مبارک 

خواهر سمانه ضعیف تن - تهران 
ata‏ ۳ 
5 همسر عزیز و و فادار ج فریباجان, پا به پا آمدنت را درتمامی این سالها سپاس و 
همسرت علی مهدی بیر قدار- شیر از 


درود می‌گویم. تولدت مبار ک 


پاسخ کدام حیوان تنبااست: 
غازی که در حال مطالعه روزنامه است. 
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زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ از ما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از plo (Lo‏ خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


E‏ همسر چ خو بج علی جان دفتر قلبم راورق ورق دوره می‌کنم, تنها نام توست که 
دلیل تپش آن است. در هر نفسم بودنت را در کنارم تا همیشه تمنا می کنم. تولدت 
مبارک همسرت نگار نیک زاده-تهران 
۶ همسر عزیز pan a‏ جاخ نفس کشید نت برای من باارزش تر از همه‌چیز در 
دنیااست. جاودانه در کنارت می‌مانم وعاشقانه دوستت دارم ۱ دی تولدت و 
اولین سالروزیکی شدنمان سارک 
همسرت روشنک آذری-سراب 
سینای عوین دو AS‏ ۱ دی روز تولدت قشنگ ترین روز زند گی ماست. 
تولدت مبار ک دوستت داریم 
پدربزرگ ابراهیم خسروی و مادربزرگ عشرت خسروی CS‏ 
۶ همسر عرزیز ‏ فاطمه قالابی. بیستم دی رابا ۰سبد گل مریم به شما همسر 
مهربان تبریک می گویم واز خدای منان می‌خواهم که گل وجودت در خانواده 
ماشکوفاتر از همیشه باشد. دوستت دارم 
همسرت مهدی مالمیر-تهران 
۶ سیمین چان, نسیم بهاری به قاصد ک گفت. یازده دی گلی خواهد شکفت به نام 
سیمین. یک سبد عشق و وفا ویک هزار آیینه از جنس دعاء همه تقد یم تو باد. تولدت 
مبار ک مادرت شهین | کبری سملایر 
۶ دخنو a‏ بان فانز ه جان. تولد روزی برای شکفته شدن گلی مثل توست. پس 
گلم تولدت رابه تو تبریک می گو 
مادرت زینب ثابت_-سمنان 
۶ مر تضی عر یر برای قلب پاک وروشن تو که اولین حکایت بی‌انتهای عش قم 
هستی می‌نویسم تا ابد عاشقانه دوستت دارم. ۲ دی تولدت مبا رک 
همسرت آمنه دبیری-ایوانغرب 
هادی da‏ پسر عر دج ۲۱ دی روز شکفتنت مبار ک و فر خنده باد. عزیز پدر 
تولدت مبارک. دوستت داریم 
پدر محمدرضا اسکویی و مادرت رعنا حمیدی -تهران 
یو رید نو هکلمبا آمدنت زند گیم راد گر گون کردی,امیدوارم در تمام طول 
زند گیت سالم و سلامت باشی 
شکوفه فرساد -گرگان 
۶ يدر عزیز تر از جانم. محمد بیات تولدت را در روز ۱٩‏ دی به شما تبریک می گویم 
و از راه دور دست شما و مادرم رامی‌بوسم 
دخترت شهلابیات-تهران 
۶ همسر مه بان مبناجان زمین OT‏ گل رابه دست سرنوشت داد وسرنوشت 
آن گل رادر قلب من کاشت تاباغچه خالی قلبم جایگاه یک گل زیبا باشد. تولدت 
مبارک همسرت جواد ایوبی -تبریز 
همسر عزیوم سهیل جان بهترین صدای زند گی من تپش قلب توست و 
قشنگ‌ترین روز دنیا روز تولد تو ۱۳ دی تولدت مبا رک 
همسرت نیلوفر میرهاشمی-گرگان 
۶ آقاجحذر خو بم عصر ۲۱ دی دومین سالروز یکی شدنمان را به شما گلم تبریک 
می‌گویم همسرت شهلاامیری -زنجان 
آقامو سی. داد اش خو بم از محبت‌های چندین ساله‌ات کمال تشکر و قدردانی را 
دارم امیدوارم همیشه در کنار همسر مهر بانت در سعادت و سلامت باشی 
خواهرت نر گس پرشکوهی-رامسر 
۶ دایی ر ضاو زن‌دایی حر مت پنجم دی خوشحال‌ترین بودم, چرا که شنیدن خبر 
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x‏ فن های زیر تماس حاصل نمایید. 
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آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 
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e آیید‎ Sposa ni 
در هرسطح آموزشی حتی‌بسیار ضعیف‎ 


برخی از تفرات بزتر موسسه در کنکور سر اسری ٩۱‏ 


کنو ان کماب 
مدب justa‏ و gli‏ ار شد 


در پی استقبال‌بی‌نظیرا زمحصولات موسسد؛ 


بسته ی آموزشی وبژه آزمون ورودی (ابتد ایی و راهتمایی) وبستهی‌آمادگ ی آزمون 
طرحی‌نوین‌وابتکاری :برای اولین‌بار درکشور 


موسسه À‏ فنندگان ر اه دا ۰ ۱۸۷۶ ینتا هواسسه با ودهتدگان عصر حعفت: ۹۱۸۷ ۳۶ > بو وانه تشر بژوهتدگان par‏ حکفت: ۷۷۷۹ 


دفتر مرکزی؛ تهران؛ کارگر شمالی, خیابان مظفری‌خواه کوچه JT‏ استه؛ پلاک ۳ ۾ روابط عفومی: ۸۸۰۱۹۲۸۱ ۱۸۸۵۵۱۹۳۷۱۰ ۱۹۳۵۸۱۸۸۱۹۳۶۱ ANS‏ ۱ص ۸۵۸ 
مشاوره مستقیم: 6۹۱۲۳۲۱۳۴۵۶ اه ۸/۳۵۴۱ ۵۹۳۵۱۳۴۱۰۰۲ ۹۳۵۱۳۴۱۳ q‏ یام .کسوئاه: ۰۰۰۹۶۴ ٩۳۵۷‏ :5 
شمار ه حساب ملی سنببا ۰۴۴۷۳۵۰۰۴ ۰۶ | و به نام مبؤسنسه پژوهندگان راه داتش 
اهمواز: ۲۲۱۱۷۴۹ اراک ۱۴۵۵۳۰ ۲۲ uso‏ ۲۲۵۳۷۹۰۲۱ آستارا: 9۵۲۱۰۳۲۶ بایل: ۳۲۲۰۸۸۷۸۱۴ بوشمر: ۵۵۶۱۳۱۸ 9 بوکان: ۶۲۶۰۹۳۴ 
بیسرتتد: ۲۲۳۹۹۶۸ تبریز: ۳۷۸۶۰۷ 9 وم آبادء ۶ م۲۳۵۵ ۵۲ دزفول: ۲۲۶۳۳۷۶۵ رشت: O ۴۲۷۱۷۶ ٩‏ رفستجان: 9۵۷۳۶۰۰۶ زنجان: ۸۷ ۶۴۷ ۳ 
سرپل ذهاب:۰ ۲۲۳۱۶۵ سقر: ۵ ۳۲۲۳۵۲ 9 شاهین شور 9۵۲۴۰۰۲۸ ستذ.دج: ۳۲۹۱۹۱۷ شیراز: 9۲۳۴۶۷۶۴ کسرج: ۳۴۴۴۴۸۳۵ O‏ کرمانشاه: ۸۳۹۴۲۵۰ 
کوهدشت ۲۴۴۵۲۴ ۶ فاکو: ۷۰۲۷۵۴۰ مره ۳۳۵۱۱۳۹ ۲ 6 مرودشت: ۱۶۲۷ ۳۳۴۴ مشهد: 6۸۷۸۰۰۲۷ qi So‏ ۸۲۲۵۲۵۷ میتودشت! 4۵۲۲۵۲۵۱ 

همدان: ۸۵ ۱ ۸۲۷۵ 9 یزد: ۶۲۹۱۱۱۸ * کرمان و سیرجان: ۴۵۷ ۲۴۴۶ ۱ ۳۴ 5 


